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شــده  طاقت‌فرســا  و  ســخت  رســانه‌ها 
باشــد. شــاید دیگر رســانه‌هایی مردمی 
نباشــند و تبدیــل به آلت دســت اقلیتی 
باشــند.  شــده  پرمدعــا  و  خودخــواه 
شــاید دیگر شــیوایی زبــان، آزادی بیان 
و صداقــت محتــوا در آن‌هــا غیرممکــن 
، شــاید تنهــا در انتظــار  اســت. و در آخــر
تــا  هســتند  نویــن  تکاملــی  و  تکویــن 
خواســته‌های  پاســخ‌گوی  بتواننــد 
کــه  مخاطــب امــروزی باشــند. از آن‌جــا 
هنــر نمایــش قدمتــی بــه‌درازای تاریــخ 
بــه  همــواره  و  داشــته  بشــر  اجتماعــی 
گاهی‌بخشــی، ایجــاد اتحاد بین  هدف آ
افــراد و کشــف و شــهود عناصــر مختلف 
کوشــیده اســت، پذیــرش پایــان  زندگــی 

عمر آن دشوار می‌نماید.
، عضــوی از مجموعــه  کانــون تئاتــر
دانشــگاه  هنــری  فرهنگــی  کانون‌هــای 
کارنامــه  فردوســی مشــهد، تــا بــه حــال 
درخشــانی در فعالیت‌هــای داوطلبانــه 
هنری دانشــجویان داشــته اســت. این 
کانون‌هــای  دیگــر  بــا  همــگام  کانــون 
فرهنگی هنری، پیوسته در تلاش برای 
کادمیک  کردن جــای خالــی بســتر آ پــر 
درکنــار  بــوده.  دانشــگاه  ایــن  در  هنــر 
، اعــم  کانــون تئاتــر دیگــر فعالیت‌هــای 
از اجــرای نمایــش، برگــزاری کارگاه‌‌هــا و 
گرفتــه  تصمیــم  مختلــف،  نشســت‌های 
کوچکــی بــرای تحقیق،  که فضــای  شــد 
پژوهــش و نوشــتن دربــاره تئاتــر ایجاد 
تردیدهایــی  کار  شــروع  هنــگام  شــود. 
نشــریات،  بســاط  رونقــی  کــم  شــامل 
و  نشــریه‌خوان،  مخاطبیــن  کاهــش 
موانع انتشــار نشریه در دانشگاه وجود 
که  داشــت. امــا رای نهایــی بــر آن شــد 
در  نهــادن  قــدم  بــرای  فرصــت  ایــن  از 
آن  درســتی  بــه  کــه  مســیری  راســتای 
کنیم و دســت  ایمــان داریــم، اســتفاده 
بــه تولید این نشــریه بزنیــم. امیدواریم 
انتظــار  در  پایــدار  و  روشــن  آینــده‌ای 

باشد.  سووشون 

»رســانه«  می‌دانیــم،  کــه  همانگونــه 
ارتباطــات  بــرای  ابــزاری   »media« یــا 
انســانی اســت که همواره در طول زمان 
و  فرم‌هــا  در  مفاهیــم  انتقــال  پــی  در 
گــون بوده اســت.امروزه در  گونا اشــکال 
عصــر رســانه و ارتباطــات، ســرعت رشــد 
و تکویــن فرم‌هــای رســانه شــگفت‌انگیز 
اســت، آن‌چنان کــه درمورد آینده‌ی آن 
گمانه‌زنی‌هایی  تنها می‌توان دســت بــه 
مبهــم زد. بســترهای نوین رســانه تمام 
خــود  بــه  معطــوف  را  مخاطــب  توجــه‌ 
رنــگ  و  فراموشــی  موجــب  و  کرده‌انــد 
باختــن بســترهای قدیمی‌تــر شــده‌اند. 
را  نمایــش  هنــر  خصــوص  بــه  و  هنــر 
می‌تــوان بــه عنــوان شــکلی از رســانه در 
فعــالان  برخــی  دیــدگاه  از  گرفــت.  نظــر 
کاربــرد رســانه در  در عرصــه‌ی نمایــش، 
، حکایــت از موجودیتی دارد  وادی هنــر
که میان آنچــه هنرمند انجام می‌دهد و 
آنچه بیننده در می‌یابد، متجلی اســت؛ 
، شکلی  میان اندیشــه و تحقق آن. تئاتر
از رســانه اســت که در این زمان و مکان 
نگران‌‌کننــده‌ای  طــرز  بــه  جغرافیایــی 
معــزول و محــدود شــده اســت. ایــن بلا 
گریبــان تئاتــر را نگرفتــه و فرم‌های  تنهــا 
دیگــری از رســانه نیــز دچــار سرنوشــت 
همیــن  ماننــد  شــده‌اند؛  مشــابهی 
نشــریات کاغــذی که روزشــمار مرگشــان 
در  گــر  ا افتــاده.  کار  بــه  مدت‌ها‌ســت 
مصادیــق مشــابه بــه نمایش و نشــریات 
متنوعــی  فرضیــات  کنیــم  کنــکاش 
بــه  مهجوریــت  ایــن  علــل  درخصــوص 
بــه عنــوان  ذهنمــان متبــادر می‌شــود. 
رســانه  آن  دوران  فقــط  شــاید  مثــال 
گذشــته و دیگــر هماهنــگ بــا امکانــات 
نیســت.  جامعــه  فعلــی  تقاضــای  و 
همچنین ممکن اســت رسانه‌ی دیگری 
کــه وظایــف ایــن رســانه‌ها را شایســته‌تر 
و آســان‌تر انجــام دهــد، جایگزین آن‌ها 
در  دارد  احتمــال  حتــی  باشــد.  شــده 
مقطــع زمانی خــاص، دسترســی به این 
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ایشمن ریا در  یشپ ِنا 1اسلا از 

کــه نمی‌تــوان از  بودنــد. بدیهــی اســت 
غیــر  نمایشــی  انتظــار  چنیــن مردمانــی 
بدن‌مند را داشــت. نمایش چوب‌بازی 
از  برگرفتــه  و  نمادیــن  رقص‌هــای  از 
که بــرای آمادگی  نمایــش جنگــی اســت 
چابکــی،  دشــمن،  برابــر  در  مســتمر 
کــی و ســرعت عمل با ســاز و دهل  چالا

در جنگ‌ها اجرا می‌شــده است.
بــا  اشــکانیان  دوره‌ی  در  نمایــش 
نمایــش در یونــان در هــم آمیخت، چرا 
کــه زبــان یونانــی علاوه ‌بــر زبــان آرامی، 
امپراتــوری  رســمی  زبان‌هــای  از  یکــی 
در  بســیاری  تراژدی‌هــای  بــود.  ایــران 
ایــن دوره اجرا ‌شــد و پادشــاهان پارت 
از  گروهــی  خــود  ســفرهای  در  حتــی 
بازیگــران را بــه دنبــال می‌بردنــد چنان 
رُد-اشــک سیزدهم- سر 

ُ
که آورده‌اند، ا

نمایــش  تماشــای  هنــگام  را  کراســوس 
کــرد.  از جانــب ســورنا دریافــت  کائــه  با
کــه  بــود  دوره  ایــن  در  ایــن  بــر  عــاوه‌ 
زریــران،  یــادگار  چــون  داســتان‌هایی 
ویــس و رامیــن، بیــژن و منیــژه، رســتم 
گرفتنــد. یــادگار  و اســفندیار و... شــکل 
گوســان‌ها نســبت داده  کــه بــه  زریــران 
از  بســیاری  برخــاف  اســت،  شــده 
ســویه‌ی  باســتان،  دوره‌ی  متن‌هــای 
دینــی آشــکاری نــدارد و پیــش از آنکــه 
متنــی ادبی باشــد، بــرای اجــرا طراحی 
پادشــاه  جنــگ  داســتان  اســت.  شــده 
ایران، گشتاســب است با شاه خیونان، 
گشتاســپ  این‌کــه  از  پــس  ارجاســپ. 
مزداپرســتی- آییــن  بــه  او  خانــدان  و 
زرتشــتی- رو می‌آورند، ارجاســپ، شــاه 
که به گشتاســپ  خیون‌هــا، در نامــه‌ای 
کــه از ایــن  می‌نویســد از او می‌خواهــد 
دین نو برگردد یا آماده‌ی جنگ شــود. 
بــه  پاســخ  دادن  در  گشتاســپ  چــون 
بــرادر   ، زریــر می‌کنــد،  تردیــد  ارجاســپ 

بازمانــدگان  از  کــردی،  رقــص 
میــراث  و  نمایــش  مثابــه‌ی  بــه  رقــص 
رزم‌گونــه‌ی  و  حماســی  نمایش‌هــای 
که حرکت  . آن  مادهاســت. رها و پیــروز
را آغاز می‌کند؛ ســردار اســت و دیگرانی 
صلــح  بــه  را  یکدیگرنــد  دســت  کــه 
. و ســر چوپی‌کــش با  می‌فشــارند ســرباز
را  ســفید  پرچــم  دســت،  در  دســتمالی 
پس از صلح را بالا می‌برد. اما مهم‌ترین 
بخش آن، دســتمال و دست‌ها و تن‌ها 
آن  بــه  کــه  ا‌ســت  پویایــی‌ای  نیســت؛ 
آیینــی  نمایــش  یــک  شــمایل  و  شــکل 
ایــن  مادهــا،  از  پــس  می‌بخشــد.  را 
آییــن  طلایــه‌دار  کــه  بودنــد  اشــکانیان 
شــمایلی  و  شــکل  در  شــدند.  ایشــان 
میــان  بازآفریدنــد؛  را  رقــص  نویــن، 
میــدان جنــگ بــا چوب‌بــازی. نمایــش 
گذشــته، منطبــق بــا حــال و احــوال  در 
متغیــری  حــال  ســرزمین  هــر  مردمــان 
داشــته. و نمایش در دوران اشــکانیان 
مبتنــی بر شمشــیربازی بوده. چنان که 
کــودکان را از خردســالی با چــوب تعلیم 
می‌دادنــد تــا بــه وقت نیــاز شمشــیر به 
گرفتــه و از قــوم و قبیلــه‌ی خود  دســت 
 ، کننــد. ایشــان مردمانــی عشــایر دفــاع 
کوچ‌نشــین و قبایلــی جنگجــو و تیرانداز 

محکــوم  ناطقی‌ســت  حیــوان  آدمــی، 
پســندیده‌تر  طریقــی  چــه  و  روایــت  بــه 
کــه در مواجهــه‌  از قصــه؟ چنیــن اســت 
بــا انســان، پیــش از هرچیــز بــا حیوانــی 
قصه‌گو روبه‌رو هستیم. یکی از نخستین 
اشــکال قصــه، نمایــش اســت. نمایــش 
کــه از پس تن  نــه از پــس دیوارنگاره‌هــا، 
انســان  زندگــی  بــه  را  راهــش  کــه  اســت 
حمل‌کننــد‌ه‌ی  نــه  بــدن،  می‌کنــد.  بــاز 
ایده‌هــای  و  اندیشــه  حامــل  کــه  روان، 
اوســت و چه پرده‌ای شایســته‌تر از این 
یــاور همیشــه مومــن بــرای نمایــش؟ در 
نخســتین آیین‌هــا می‌شــود ردپایــش را 
یافــت؛ میان رقص‌های دور آتش قبایل 
کوزه‌هــای  بــر  بســته  نقــش  نخســتین، 

سفالی. 

»رقص به قدمت انسان 	”
اســت، و بــه قدمــت آرزوی او 
خویشــتن،  حــالات  بیــان  بــه 
کردن دیگران در  برای ســهیم 
شــادی‌ها و غم‌هــای خویش، 
ابــزاری  بی‌واســطه‌ترین  بــا 
داشــت؛  اختیــارش  در  کــه 

بدنش.«
)تاریخ مردم‌شناسی، ص ۲۹۷(

تاریخچه

نمایش در ایرانِ شیپ از اسملا
▪ مریم تلافی/ دانشجوی علوم کامپیوتر	



سووشون / شماره اول 2

ج رشک بردند،  داد. تور و سلم به ایر
او را بــه جنــگ خواندنــد و وقتــی ســر 
کرده و برای  باز زد، ســر از تنــش جدا 
پادشــاهی  تخــت  فرســتادند.  پــدر 
ک ســیاه ریختنــد و چنین  ج را خا ایــر
نشســت.  ســوگ  بــه  ایــران  کــه  شــد 
اوســتا  در  حماســه،  و  اســاطیر  »در 
ایرانیــان  و  اهورائیــان  شــاهنامه،  و 
چــون  امــا  نمی‌کننــد  آغــاز  را  کشــتار 
ســتیزه‌جویان می‌تازنــد دیگــر نابودی 
آنــان، راســتی و داد، نظــام و نامــوس 
هســتی اســت.« )سوگ ســیاوش، ص 
 ، منوچهــر کــه  اســت  چنیــن  و   .)۳۶
دختــرِ  فرزنــدِ  پیشــدادیان،  پادشــاه 
ج، ماموریت می‌یابــد انتقام خون  ایــر
تــور خون‌ریــز  از ســلم و  را  پدربزرگــش 
نمایــش  همیــن  و  بگیــرد.  بدطینــت  و 
کیــن  عنــوان  بــا  کیانیــان  دوره‌ی  در 
ســیاوش بازآفرینی می‌شود. سیاوش، 
کــی‌کاووس، شــاه ایــران، در پــی  پســر 
پدرش  همسر  ســودابه،  دسیســه‌های 
وقتــی  و  می‌شــود  گریــزان  دربــار  از 
پــدر در میانــه‌ی جنــگ بــا تــوران، بــر 
و حاضــر  پافشــاری می‌کنــد  بدعهــدی 
تورانیــان  نمی‌شــود،  آتش‌بــس  بــه 
بهــش پیشــنهاد اما‌‌ن‌نامــه می‌دهنــد. 
بــرادر   ، کرســیورز دسیســه‌ی  طــی  امــا 
تورانیــان  تــوران،  شــاه  افراســیاب، 
تنــش  از  ســر  و  می‌کشــند  را  ســیاوش 
گیــاه  او،  خــون  از  می‌کننــد.  جــدا 

می‌روید. خون‌سیاوشــان 

ســالروز 	” در  »هرســاله 
کشــته شدن ســیاوش افزون 
بــر اجــرای تعزیه، ســوگواران 
بــا حمــل  بــه صــورت دســته 
کتل به ســمت قتلگاه  علــم و 
می‌کردنــد.  حرکــت  ســیاوش 
برجــای  مــدارک  پایــه  بــر 
ســوگواران  از  برخــی  مانــده 
خــود،  بــه  زدن  ضربــه  بــا 

باورهــای  در  ریشــه  تعزیه‌خوانــی 
ج و  ایــر از  ایرانیــان دارد.  اســطوره‌ای 
تــا  می‌کنــد  پیــدا  را  راهــش  برادرکشــی 
ســیاوش و پسرکشــی رســتم و بعدتر در 
عاشــورا جای پایــش را محکم می‌کند. 

ناحــق 	” بــه  از  »تعزیــه 
ج، سیاوش  کشــته شدن ایر
معصــوم،  ســیمای  تجلــی  و 
در  آنــان  انــدوه  و  ســوگ 
و  نمایشــی  حــرکات  قالــب 
در  حزن‌انگیــز  مویه‌هــای 
تاریــخ فرهنــگ ایران شــکل 
و  ســوگنامه  اســت.  گرفتــه 
آنــان  معصــوم  چهره‌هــای 
بیــرون  اســطوره‌ها  قعــر  از 
آرمــان  و  روح  بــا  آمــد، 
از  خــورد،  پیونــد  مــردم 
ناجوانمردانه‎شــان  مــرگ 
و  کردنــد  یــاد  تلخــی  بــه 
تعزیــت  بــه  سوگ‌شــان  در 
کلام  بــا  کــه  نشســتند 
درون  از  حزن‌انگیــز 
)تاریــخ  برمی‌خاســت.« 
اســطوره  و  تئاتــر  نمایــش، 
فصــل  باســتان،  عهــد  در 
حماســه‌ی  ایــران،  چهــارم: 

)۲۲۸ ج، ص  ایر

تــوران،  و  ایــران  جنگ‌هــای 
محوریت‌هــای  اصلی‌تریــن  از  یکــی 
می‌دهنــد.  تشــکیل  را  شــاهنامه 
ســه  میــان  اختــاف  از  کــه  جنگــی 
آغــاز می‌شــود. فریــدون را ســه  بــرادر 
کوچک‌تریــن  و  تــور  ســلم،  بــود؛  پســر 
ظاهــر  بــه  را  آن‌هــا  ج.  ایــر ایشــان، 
براســاس  و  آزمــود.  اژدهایــی  شــدن 
نتیجــه‌ی همیــن آزمون ســرزمینش را 
کــرد. توران و  میــان پســرانش تقســیم 
، روم و خاور را به ســلم  چین را به تور
ج  و ایــران و دشــت ســواران را بــه ایــر

می‌دهــد  تنــدی  بــه  را  نامــه  پاســخ  او، 
و بــا ارجاســپ قــرار جنــگ می‌گــذارد و 
عهــده‌دار  را  ایــران  ســپاه  فرماندهــی 
می‌شــود. پــس از یــک مــاه دو ســپاه با 
چنانك‌ــه  و  می‌شــوند  رو‌بــه‌رو  یکدیگــر 
گشتاســب، پیشــگویی  جاماســپ، وزیر 
از  دیگــر  تــن  چنــد  و  زریــر  بــود،  کــرده 

کشته می‌شوند. گشتاســب  نزدیکان 

یــادگار 	” نشــانه  »چهــار 
پیونــد  تعزیــه  بــه  را  زریــران 
فضــای  نخســت  می‌زنــد: 
تراژدیــک  نــه  غم‌گســارانه-و 
دو،  یونانــی-  معنــای  بــه 
نــو  دیــن  از  پاســداری 
شــهادت  ســومین  بنیــاد، 
پهلــوان  بــرای  ســوگواری  و 
شــهید، و ســر آخــر تقدیــری 
که شــب شــهادت بر یارانش 

می‌شود.« آشکار 

مبــدأ  نمی‌تــوان  تاریــخ  بــرای 
بــه‌  اینطــور  و  شــد  متصــور  روشــنی 
همــان  از  نمایــش  کــه  می‌رســد  نظــر 
همــراه  آفرینــش،  لحظــات  نخســتین 
تنــش.  و  روان  در  بــوده؛  آدمــی 
عقــب  بــه  پیش‌تــر  هرچــه  کــه  چنــان 
بدن‌منــد  را  نمایــش  بیشــتر  برگردیــم، 
اســت  میــان  ایــن  در  و  می‌یابیــم. 
ارتبــاط  گذشــته،  بــه  گشــت  باز بــا  کــه 
طبیعــت،  و  انســان  میــان  تنگاتنــگ 
مذهبیــش،  باورمندی‌هــای  و  انســان 
گسســتنی‌ناپذیرتر می‌شــود. چنانکه از 
مشــهورترین جلوه‌هــای نمایــش پیش 
از اســام، می‌تــوان تعزیــه را نــام بــرد. 
می‌پندارنــد  کــه  عمــوم  بــاور  برخــاف 
تعزیــه پــس از عصــر صفــوی و راه‌یابــی 
کــه رواج یافــت،  روایــات اســامی بــود 



ایشمن ریا در  یشپ ِنا 3اسلا از 

مردمــان دیــروز هــر صبح بــه قصد 
زندگــی  کارزار  در  یکه‌تــازی  و  نمایــش 
هرشــب،  و  برمی‌خاســتند  خــواب  از 
بــا فکــر بــه ایــزدان و الهه‌های آســمان 
کــه  ک می‌رفتنــد. همــان آنانــی  بــه خــا
آناهیتــا  از  عبادت‌شــان  مراســم‌های 
در  نداشــته.  نمایــش  از  کــم  تیشــتر  تــا 
دیگــر  بــار  نمایــش  ساســانیان  عصــر 
می‌شــود.  دگرگــون  تــازه  گونــه‌ای  بــه 
ساســانیان  کــه  نامی‌ســت  گویــی  پتواژ
دادنــد.  خــود  نمایشــی  هنرهــای  بــه 
پهلــوی  اصــل  در  کــه  بــازی  کلمــه‌ی  «
»واژیک« اســت، در عصر شاهنشــاهی 
و  تماشــا  و  تفریــح  هــر  ساســانیان 
باشــد  توجــه  شــایان  کــه  را  صنعتــی 
بــازی می‌گفته‌انــد.« )بنیــاد نمایش در 

ایران، ص ۲۲ و ۲۳( 
نمایــش  شــیو‌ه‌ی  متداول‌تریــن 
کــه  چــرا  بــوده.  نقالــی  دوره  ایــن  در 
ســوادآموزی  اجــازه‌ی  مــردم  عامــه‌ی 
نداشــتند و نقالــی این امــکان را فراهم 
می‌کــرد تــا هرکس با هر ســطح از ســواد 
بــه قــدر وســع خــود از آن بهــره بجوید. 
در ایــن دوره هرنوع روایت و نمایشــی، 
بــود.  برخــوردار  فرابشــری  الگویــی  از 
از  بهرام‌گــور  کــه  بــود  دوره  همیــن  در 
هندوســتان  حکمــران  شــنگل،  دربــار 
گروهــی خواننــده و  کــرد تــا  درخواســت 
کولــی به ایران  نوازنــده و بازیگــر به نام 
بفرســتد تا این کولی‌ها در سراسر ایران 

کنند. پخش شــوند و مردم را سرگرم 

گر حمــزه‌ی اصفهانی 	” »ا
هم یــک دروغگوی بی‌چشــم 
و رو نباشــد، در وقایع‌نامــه‌ی 
گــور  »بهــرام  نوشــته:  خــود 
فرمــان داد مــردم ایران‌زمیــن 
نیمــی از روز را کار کننــد و نیم 

مردمــان  زندگــی  در  نمایــش   ، امــروز
از  یکــی  کــه  حاشــیه‌،  در  نــه  گذشــته 
بــوده  آنــان  روزمــره‌ی  محوریت‌هــای 
محــور  نمایــش  رقــص  از  آنچــه  اســت. 
دیــروز در امــروز باقــی مانده، بخشــی 
که تحــت عنوان  کهن اســت  از رســمی 

می‌شود.  شــناخته  چهارشنبه‌ســوری 

گرامیداشــت 	” »آییــن 
اقــوام  نــزد  آتــش  پرســتش  و 
شــمرده  محتــرم  آریایــی 
می‌شــد و برپایی آن چنان‌که 
برمی‌آیــد  ســفال‌ها  نقــش  از 
دســته‌جمعی  رقص‌هــای  بــا 
آن،  گــرد  گردا نیایشــی 
ایجــاد  عجیــب،  چهره‌آرایــی 
و  برگــزار  خــاص  صداهــای 
شــکوه  بــا  پرستشــگاه‌ها  در 
می‌شــده  برگــزار  ویــژه‌ای 
نمایــش،  )تاریــخ  اســت.« 
عهــد  در  اســطوره  و  تئاتــر 
چهــارم:  فصــل  باســتان، 
چهارشــنبه  رســم  ایــران، 

سوری، ص ۲۲۰(

بــا چهره‌آرایی‌های  گلــی،  عــروس 
عجیبــش از رســوم بــه جــای‌ مانده‌ی 
نمایشــی  ا‌ســت.  ســوری  چهارشــنبه 
عنوانــی  تحــت  کــه  میدانــی  و  ســیار 
نوعــی  را  آن  می‌توانیــم  امروزی‌تــر 
ایــن  بخوانیــم.  خیابانــی  نمایــش 
که هشــت نقــش اصلی دارد،  نمایــش 
اســتان  مناطــق  برخــی  در  امــروزه 
می‌شــود.  اجــرا  همچنــان  گیــان 
موضــوع نمایــش حــول محور دعوای 
و  کهنــه  لبــاس  بــا  پیرمــردی  پیربابــو، 
کلاهی از ســاقه‌های  غــول، مــردی بــا 
، بــر ســر نازخانم  خشــک برنــج بر ســر
کــه  اســت  گلــی  عــروس  همــان  یــا 
کشــتی میان این  گرفتن  درنهایــت بــه 

می‌شــود.  منجر  دو 

از  ســیاوش  خــون  یــاد  بــه 
جــاری  خــون  اندام‌هایشــان 
می‌کردنــد. هیئــت نوازندگان 
ســوگواران  نوحه‌خوانــی  در 
ایــن  می‌کــرد.  همراهــی  را 
ادامــه  روز  چنــد  مراســم 
داشــت ســپس مراســم ادای 
شــهید  جــوان  یــاد  بــه  نــذر 
ســوگواران  بــه  دادن  غــذا  و 
)تاریــخ  می‌شــد.«  انجــام 
نمایــش، تئاتــر و اســطوره در 
عهد باســتان، فصــل چهارم: 
و  ســیاوش  اســطورۀ  ایــران، 

سودابه، ص ۲۴۸(

بــر  جانشــین  می‌تــوان  را  تعزیــه 
کهــن خوانــد؛  حــق تــراژدی در ایــران 
در  شــر  و  خیــر  نیــروی  دو  بــا  هــردو 
ســتیزند، به زندگی شــاه و شاهزادگان 
همیشــه  شــر  گرچــه  و  می‌پردازنــد 
حــق- ایــن  اســت،  پیــروز  ظاهــر  در 
کــه ماندگار می‌شــود.  مظلــوم- اســت 
زمــان  گــذر  بــا  تــراژدی  کــه  همانطــور 
تکامــل یافت، تعزیه هم بنا به شــرایط 
گرفت و  گاه حتــی لحــن طنــز بــه خــود 
انتقــاد و نکوهــش  مــورد  را  ســتمگران 
ســیاوش  داســتان  گرچــه  داد.  قــرار 
ابتــدا راهش را بــا تعزیه بــه نمایش باز 
کــرد، امــا اثــر ماندگارتری هم تــا امروز 
گذشــته؛ حاجی فیروز  از خــود برجای 
 . قرمــز لباســی  و  ســیاه  چهــره‌ای  بــا 
از  گشــت  باز نمــاد  ســیاهش  چهــره‌ی 
خ او نماد  جهــان مــردگان و لباس ســر
ناحــق  بــه  کــه  اســت  ســیاوش  خــون 
او،  شــادی  و  ســرود  و  شــده  ریختــه 
که  شــادی و ســرور زندگی مجدد. چرا 
کی‌خســرو، پســر  طبــق اســاطیر ایرانی 
گشت خود سیاوش  ســیاوش، نماد باز
کین  که در روز ششــم فروردین  اســت 
کشــتن افراســیاب می‌گیــرد.  پــدر را بــا 
کــه برخــاف  اینطــور بــه ‌نظــر می‌رســد 
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بخــش  تنهــا  شــد  ه  ر شــا ا نچــه  آ
م  ســا ا ز  ا پیــش  یــش  نما ز  ا چکــی  کو
ین  ا ر  یش د مــا نما ا  . د بــو ن  ا یــر ا ر  د
ه  شــد گفتــه  د  ر ا مــو بــه  تنهــا  ن  ا ر و د
ه‌ی  د گســتر و   . د نمی‌شــو د  و محــد
 . د می‌گیــر بــر  ر  د ا  ر ی  گ‌تــر ر بز
ن  ا ر و د ر  د یــش  نما ز  ا کــه  نــی  ما ز
صحبــت  ن  ا یــر ا ر  د م  ســا ا ز  ا پیــش 
عنصــر  ز  ا مــی  د یــد  نبا  ، می‌کنیــم
ن  یــا د ا بســا  چــه  و  ه  ر ســطو ا  ، ل خیــا
 . یم شــو فــل  غا ن  نیــا ا یر ا نی  ســتا با
ه  ز و مــر ا کــه  نــی  متو ز  ا ی  ر بســیا
ز  ا مه  یشــنا نما ن  ا عنــو تحــت 
 ، نــد ه‌ا ند ما ی  جــا بر ن  ســتا با ن  ا ر و د
 ، م ا ر د ملــو متنــی  ن‌کــه  آ ز  ا پیــش 
 ، شــند با یــک  د ژ ا تر یــا  و  ســی  حما
‌بــر  ه  و عــا  . هســتند ینــی  د متنــی 
 ، ن ســتا با ن  ا ر و د ر  د یــش  نما  ، یــن ا
ی  جــا هر ر  د کــه  ن  ا یــر ا ر  د تنهــا  نــه 
ر  مــو ا بــا  تنگــی  تنگا نــد  پیو ن  جهــا
شــته  ا د ن  ســتا با ن  ما د مر ه‌ی  مــر ز و ر
ن  یشــا ا گــی  ند ز کــز  مر ر  د ه  ر ا همــو و 
کــه  ســت  ا یهــی  بد  . شــته ا د ر  ا قــر
ز  ا قبــل  ی  یش‌هــا نما ز  ا قتــی  و
یــد  نبا  ، می‌کنیــم صحبــت  م  ســا ا
ن  چنــا یی  نه‌ها خا شــا تما قــع  تو
ا  ر هســتیم  ن  آ هد  شــا ه  ز و مــر ا کــه 
ی  ر بســیا بســا  چــه   . شــیم با شــته  ا د
ییــن  آ ن  همچــو نی  ســتا با ر  مــو ا ز  ا
بــه  ن  ا بتــو  ، ا ر ز  و ر نــو شــت  ا گد ر بز
ملــی  ه‌ی  ر ا جشــنو یــک  ن  ا عنــو
ز  ا یــش بخشــی  نما کــه  د  کــر نــش  ا خو
ل  ین حا ا با   . هد تشــکیل می‌د ا  ر ن  آ
د  کر د هــم تخطی  ر مــو یــن  ا ز  ا یــد  نبا
ه  ر ا همــو م  ســا ا ز  ا پــس  یــش  نما کــه 
م  ســا ا ز  ا پیــش  یــش  نما ر  ا م‌د ا و
ملــت  هــر  ه‌ی  ینــد آ کــه  ا  چــر ســت  ا
ن  یشــا ا شــته‌ی  گذ نه‌ی  شــا ی  و ر
ز  ا هــی  گا آ ن  و بــد  . ســت ا ه  د یســتا ا
ز  ا هیــم  ا می‌خو ر  چطــو  ، ن ث‌مــا ا میر

؟ کنیــم ی  ر ا ســد پا ن  آ

از صــد ســکه، امــا نیافتیــم.« 
درحالی‌کــه  احتمــالاً  بهــرام 
داشــته جایی میان دو پایش 
را بــا تانــی می‌خارانــده فرمان 
داد تــا دوات و خامــه آوردنــد 
و به پادشــاه هند نامه نوشت 
ســیاه  »پدرســگ  خطــاب  بــا 
بی درنــگ  او  و  ســوخته« 
و  رامشــگر  هــزار  دوازده 
پنجــم  یــک  یعنــی  گــر،  خنیا
تشــکیلات بالیــوودش را برای 
بهرام پیشکش فرستاد. بهرام 
کنــد تــا  کشــور پرا آن‌هــا را در 
هی فقط با خودشــان تناسل 
شــادخواران  رقــم  بــر  و  کننــد 
زهــرا  )ناتمامــی،  بیفزاینــد.« 

عبدی، ص ۱۰۱(

دیگــر را بــه آســایش و خــوش 
راســت  بپردازنــد.«  گذرانــی 
حمــزه‌ی  پــای  دروغــش  و 
اصفهانــی، لاس‌وگاســی بــوده 
بهرام‌گــور  ایــران.  موقــع  آن 
روزی گروهــی از مــردم را دیــد 
کــه خوش‌گذرانــی نمی‌کردند. 
گفــت: »مگــر مــن شــما را بــاز 
از  پرهیــز  از  بــودم  نداشــته 
پای‌کوبــی؟«  و  شــادخواری 
احتمــالاً وزارت رقــص و پــای 
آن  و  داشــته‌ایم  هــم  کوبــی 
تــرس  از  کــه  گــروه  آن  موقــع 
داشــتند زهره‌ترک می‌شدند، 
ک افتادند  پیــش پایش به خا
و  »رامشــگران  گفتنــد:  و 
گران خواســتیم به زیاده  خنیا



5نمایش کارگاه

که ایده‌هایی تازه داشــتند،  هنرمندانــی 
امــا جایی بــرای اجــرای آن ایده‌هــا پیدا 
ایده‌هــای  بــرای  بســتری  نمی‌کردنــد، 
غیرمتداول، بســتری برای استعدادهای 
کارگاه  شــورای  خامــوش.  امــا  موجــود، 
در ابتدا تشــکیل شــده از بیــژن صفاری، 
شــهرو  انــور،  ایــرج  نعلبندیــان،  عبــاس 
کارگاه  بــود.  آربــی اوانســیان  خردمنــد و 
نمایــش فعالیت خود را بــا نمایش ادیپ 
... ادیپ در سال 48 آغاز کرد. همان‌طور 
که اشــاره شــد، هــدف کارگاه تجربه‌ورزی 
راه‌هــای نویــن تئاتر بــود و اعضا بــه مرور 
بــا روحیــه و خــط فکــری یک‌دیگــر آشــنا 
کــه هم‌ســلیقه بودنــد  کســانی  شــدند و 
را  کوچک‌تــر  گروه‌هــای  بــا هــم تشــکیل 

گرفت: گروه شکل  دادند. در ابتدا سه 
	1 سرپرســتی . بــه  تجربــی«  گــروه  «

خردمنــد  شــهرو  و  انــور  ج  ایــر
اصلــی  هــدف  کــرد.  کار  بــه  شــروع 
تجربه‌انــدوزی  و  بازیگــر  پــرورش 
بازیگــری  نویــن  درخصــوص فنــون 
بــا  را  خــود  کار  گــروه  و  بــود 
بداهه‌ســازی  و  بیــان  تمرینــات 

کــرد. شــروع 

	2 سرپرســتی . بــه  کوچــه«  گــروه  «
خلــج  اســماعیل  نویســندگی  و 
گــروه  ایــن  کــرد.  شــروع  را  کارش 
بدلیــل  کارگاه،  تاســیس  از  پیــش 
تمرینــات  تمریــن،  محــل  نبــود 
برگــزار  کوچه‌هــا  در  را  خــود 
می‌کــرد. خلــج ســبک جدیــد تئاتــر 
مــی‌داد  پــرورش  را  قهوه‌خانــه‌ای 
جــای  بــه  نمایشــنامه‌هایش  در  و 
شــخصیت‌هایی  تیپ‌ســازی، 
را  پرداخت‌شــده‌ای  و  ملمــوس 

آورد. وجــود  بــه 

	3 بــه .  » شــهر بازیگــران  گــروه  «
شــکل  اوانســیان  آربــی  سرپرســتی 

بکری‌ســت؛ پژوهشی ژرف و ســترگ... از 
عبــاس نعلبندیــان. از ســوی دیگــر بیژن 
مفیــد بــا جوانانــی تــازه‌کار، نمایش شــهر 
قصــه را پــرورش مــی‌داد. ایــن دو اثــر بــه 
دومیــن جشــن هنــر شــیراز راه یافتنــد. 
مخالفت‌هــای  نمایــش  دو  ایــن  اجــرای 
زیــادی را بــه همــراه داشــت. عــده‌ای از 
اهالــی تئاتــر با ایــن رویه‌ی نوگرا مشــکل 
داشــتند. همچنیــن برخــی از هنرمندان 
ســلطان‌پور  ســعید  جملــه  از  سیاســی 
ایــن فعالیت‌هــا را زیــر لــوای بی‌نظــری و 
در پوشــش بــورژوازی می‌دیدنــد و آن را 
نکوهــش می‌کردنــد. بیشــتر مخالفت‌هــا 
بــود.  نعلبندیــان  متــن  بــه  معطــوف 
منتقدیــن بســیاری همچــون هوشــنگ 
حســامی نقدهای تندی نوشتند. اما به 
هرحــال، اجراهــا به قــدری موفــق بودند 
که تصمیم گرفته شد به قصد گردهم‌آیی 
و فعالیــت ایــن نســل جدیــد و متفــاوت 
تشــکیل  نمایــش  کارگاه  هنرمنــدان،  از 
دســت  بــه  کارگاه  آیین‌نامــه‌ی  شــود. 
کیا، فریدون رهنما و اوانسیان  خجســته 
کارگاه که هدف اصلی  نوشته شد. شــعار 
شــکل‌گیری آن هــم بود، روی بروشــورها 
نویســندگان،  بــه  »کمــک  شــد:  چــاپ 
بــرای  طراحــان  و  کارگردانــان  بازیگــران، 
خــارج  تجربه‌هایــی  و  خودآزمایی‌هــا 
حرفــه‌ی  متــداول  محدودیت‌هــای  از 

نمایش«. 
بــرای  شــد  بســتری  نمایــش،  کارگاه 

کلانتــری،  بن‌بســت  انتهــای  در 
کارگاه  اجــاره‌ای  و  ســاده  ســاختمان 
حــالا  گرچــه  سرپاســت.  هنــوز  نمایــش 
فرســوده‌ی  واحدهــای  بــه  تبدیــل 
تولیــدی شــده، امــا روزگاری محلــی بــود 
کــه همزمــان  بــرای جوانــان هنرمنــدی 
بــا تحــولات هنری اروپا، دســت بــه خلق 
آثاری پیشتاز و بدیع می‌زدند. محلی که 
با کم‌ترین امکانات، تجربیات دست اول 
تئاتــری را ارائــه مــی‌داد. از آن تجربه‌هــا 
نیســت  باقــی  زیــادی  مــدارک  و  اســناد 
و همگــی بــه نوعــی از بیــن رفتــه و یــا در 
آرشیو‌های شخصی مخفی مانده‌اند. اما 
کارگاه نمایــش همچنان  عکــس مشــهور 
روزهــای  آن  بــر  گواهــی  تــا  باقی‌ســت 
درخشــان باشد. همان عکسی که بهمن 
کارگاه ثبت  جلالی در نوروز 52 از اعضای 
کــرد و تــا بــه امــروز از مهم‌تریــن تصاویــر 
عکــس  ایــن  اســت.  ایــران  تئاتــر  تاریــخ 
پنجاه‌ســاله بهانه‌ای‌ســت برای یادآوری 
یــک رویــداد مهــم کــه غافلگیرانــه آمــد و 
گهان در دل تاریکی  لختی درخشــید و نا

زمان محو شد: »کارگاه نمایش«.
در ســال 48 طی فراخوانی، تلوزیون 
کرد تا به  ملی ایران از اهالی تئاتر دعوت 
عنــوان نماینده‌ی ایران در جشــنواره‌ی 
کنند. در بین بزرگانی  هنر شــیراز شــرکت 
کــه دعــوت شــدند، جوانــی بــه نــام آربی 
اوانســیان هــم دیــده می‌شــد. متنــی در 
دســت داشــت و معتقد بــود متن تــازه و 

کارگاه نمایش
▪ مهرداد سقاء خراسانی/ کارشناس تئاتر کاربردی	
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طولانــی بــه اجــرا بپــردازد، بــدون این‌که 
گونی  در اجراهــا تداخلی رخ دهــد و گونا
رپرتــوار،  تئاتــر  ببینــد.  لطمــه  نقش‌هــا 
عضویت‌گیری، اجرای جنرال و هپنینگ 
بخش کوچکی از ماحصل فعالیت کارگاه 

نمایش برای تئاتر ایران بود.
هــم  از  تجربــی  گــروه   ،52 آذر  در 
تجربــه‌  را  کارگاه  هــدف  انــور  پاشــید. 
اجــرا  بــه  عطــش  و  می‌دانســت  کــردن 
از  شــدن  دور  را  تمرین‌هــا  درآمــدن 
کــرد.  تفســیر  کارگاه  هــدف  و  مســیر 
جلوگیــری  بــرای  دلیــل،  همیــن  بــه 
تصمیــم  اجراهــا،  شــدن  فرمایشــی  از 
شــود.  ج  خــار کارگاه  از  کــه  گرفــت 
گــروه اهرمن«  گــروه جدیدی بــه نام »
بابــا  پــال  بانــی  آشــور  سرپرســتی  بــه 
قــرار  کــه  گرفــت  شــکل   52 ســال  در 
تجربــی  تئاتــر  گــروه  جایگزیــن  بــود 
بحث‌برانگیــز  هنرمنــد   ، آشــور شــود. 
بســیار  نمایش‌هــای  روزهــا،  آن 
نــوآوری بــه وجــود آورد. از مهم‌تریــن 
تعامــل  مســئله‌ی  او،  خلاقیت‌هــای 
بــود. خیلی‌هــا  آثــارش  گران  بــا تماشــا
گــروه اهرمن  معتقــد بودنــد نــوع تئاتر 
کارگاه  آثــار  دیگــر  بــا  ویــژه‌ای  تفــاوت 
کارگاه همیــن  دارد. امــا هــدف وجــود 

گونــی بود.  گونا
آتــش  ســال‌ها  گذشــت  بــا 
خاموشــی،  جــای  بــه  مخالفت‌هــا 
می‌شــد.  شــعله‌ور  بیشــتر  لحظــه  هــر 
مطبوعــات،  و  هنرمنــدان  مخالفــت 
، نقدهــای تند  دشــمنی اداره‌ی تئاتــر
منتقدیــن  بی‌دلیــل  مخالفت‌هــای  و 
نشــان‌  حرفه‌ای‌هــا  دوسیه‌ســازی  و 
گسترده‌ی مخالفت‌ها  که موج  می‌داد 
پیــش از انقلاب 57 شــروع شــده بود. 
وجــود  بــا  موانــع!  موانــع،  موانــع، 
فعالیــت  بــه  کارگاه  این‌هــا،  همــه‌ی 
خود ادامه داد. اوایل ســال 55 نسل 
و  کارگردانــان  نویســندگان،  جدیــد 
کارگاه اعــام موجودیــت  بازیگــران در 

و  بودنــد  اجتمــاع  زیریــن  طبقــات  از 
حکایــت‌  از  ملهــم  اغلــب  نمایش‌هــا 
رانــده  حاشــیه  بــه  کــه  بــود  مردمــی 
زبــان  او،  نمایــش  زبــان  بودنــد.  شــده 
کبــر رادی، خلج را  جنوب شــهر بــود. ا
نمایشــنامه‌های  بهتریــن  نویســنده‌ی 
خالــص  زیبایی‌شناســی  بــا  معاصــر 
ایرانــی معرفــی می‌کنــد و او را هم‌طــراز 
داســتانی  ادبیــات  در  چوبــک  بــا 
و  انتقــادات  برخــاف  می‌دانــد. 
بــود،  شــده  ســاخته  کــه  شــایعه‌هایی 
او  و  می‌پرداخــت  گر  تماشــا بــه  کارگاه 
که  را زیــر نظر داشــت. اما حاضــر نبود 
بــه  و  باشــد  مخاطــب  ســلیقه‌ی  تابــع 
نوعی ســعی می‌کرد ســلیقه‌ی مخاطب 

ارتقاع دهد. را 
یکــی  عضویت‌گیــری  پروســه‌ی 
کارگاه  دســت‌آوردهای  مهم‌تریــن  از 
روش  ایــن  کمــک  بــا  بــود.  نمایــش 
بــود،  رایــج  اروپــا  در  مدت‌هــا  کــه 
قیــد  از  را  اجراهــا  می‌توانســت  کارگاه 
خــاص  گرفتــن  مجــوز  و  ممیزی‌هــا 
 4500 بــه  نزدیــک  نمایــش  کارگاه  کنــد. 
مــاه  هــر  اول  کــه  داشــت  عضــو  نفــر 
بروشــور اجراهــای مــاه بعــد را دریافــت 
بلیــط  دیگــر  افــراد  ایــن  می‌کردنــد. 
مبلغــی  پرداخــت  بــا  و  نمی‌خریدنــد 
می‌شــدند.  عضویــت  کارت  صاحــب 
کارها اعمال نمی‌شــد و  دیگر نظارتی بر 
محدودیت‌هــای محتوایی از بین رفته 
کارگاه زیــر نظــر تلوزیــون  گرچــه  بــود و 
ملــی ایران اداره می‌شــد، دیگــر فضای 
مســتقل خــود را داشــت. قدمــی بــزرگ 

. برای خصوصی‌ســازی تئاتر
تــا ســال 52، کارگاه ســیزده برنامــه را 
شــب‌های  در  پیوســته  اجراهــای  بــرای 
کــرد و بدین‌گونــه بــرای  مختلــف آمــاده 
اولین‌بــار بــه صــورت حرفــه‌ای در ایــران 
تئاتــر رپرتوار شــکل گرفت. ایــن به بازیگر 
امــکان داد کــه بتوانــد بصــورت همزمان 
مدتــی  بــرای  مختلــف  نقش‌هــای  در 

بــا  هدفــش  ابتــدا  در  کــه  گرفــت 
بــود.  خــورده  پیونــد  هنــر  جشــن 
صــورت  بــه  معمــولاً  گــروه  اعضــای 
تمریــن  بــه  کارگاه  در  شــبانه‌روزی 
از  متن‌هایــی  و  می‌پرداختنــد 
خارجــی  و  ایرانــی  نویســندگان 
اجــرا  نویــن  شــیوه‌های  بــه  را 

. نــد د می‌کر

گروه‌هــا  کــه  نداشــت  وجــود  دلیلــی 
گــروه مــرام  هم‌مســیر باشــند بلکــه هــر 
بــه  و  داشــت  متفاوتــی  اندیشــه‌ی  و 
گونــی  گونا ایــن  جــای ایجــاد تعــارض، 
تئاتــری  متکثــر  برداشــت‌های  موجــب 
مســئله  مهم‌تریــن  می‌شــد.  کارگاه  در 
تئاتــر  تاریــخ  در  بــود.  آثــار  کیفیــت 
ایــران، ایــن اولیــن نمونــه‌‌ی همکاری 
کــه  بــود  افــرادی  دســته‌جمعی 
هم‌نظــر نبودنــد. انتقــادات زیــادی به 
کارگاه می‌شــد. مهم‌ترین‌  نمایش‌هــای 
آثــار  بیــن  فرهنگــی  فاصلــه‌ی  آن‌هــا 
گفتــه  بــود.  تئاتــری  عــام  مخاطــب  و 
نمایــش  کارگاه  اعضــای  کــه  می‌شــد 
و  نمی‌کننــد  لحــاظ  را  مخاطــب  نظــر 
بــا  ارتبــاط  برقــراری  قابلیــت  اجراهــا 
ایــن  نقیضــه‌ی  در  ندارنــد.  را  جامعــه 
ایــن  اول  بــود.  نشــانه  چندیــن  مدعــا 
کارگاه دســت روی هــر  کارگردانــان  کــه 
که می‌گذاشــتند، ســعی می‌کردند  متن 
زبــان  بــه  آن‌را  اندیشــه و جان‌مایــه‌ی 
همچنیــن  کنــد.  بیــان  روز  موقعیــت 
کــرد  طراحــی  پرســش‌نامه‌هایی  کارگاه 
تــا پس از اجرای هــر نمایش، مخاطب 
درمــورد  را  صادقانــه‌اش  نظــر  بتوانــد 
کنــد. ایــن نظــرات بــه دقــت  اثــر بیــان 
مورد بررســی قــرار می‌گرفــت. مهم‌تر از 
کــه بــه تنهایی  کوچــه بــود  گــروه  همــه 
خــط بطلانی بر همه‌ی ایــن انتقادات 
نمایشــنامه‌های خلــج  آدم‌هــای  بــود. 
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ایــن  رســید.  ســر  بــه  کارش  یک‌بــاره 
کارگاه نمایــش بود. پایــان 

مرکــز  نخســتین  نمایــش  کارگاه 
تئاتر تجربی در ایران و مشــابه اسلاف 
خــود در جهان غرب بود. آثاری خلق 
کــه مخاطبان را در بهــت فرو برد  شــد 
که هنوز بــه معیارهای  و منتقدینــی را 
گرفتــه بودند  تئاتــر قــرن نوزدهــم خــو 
دســت‌آوردهایی  خشــمگین ‌ســاخت. 
آن‌هــا  از  بایــد  امــروزه  کــه  داشــت 
گرفــت. آدم‌هایــی  درس‌هــای فــراوان 
کــه همچنــان از آن‌هــا  را پــرورش داد 
یــاد  صحنــه  غول‌هــای  عنــوان  بــه 
تکــرار  دیگــر  نمایــش  کارگاه  می‌شــود. 
نشــد، اما یک قطعــه عکس از اعضای 
کــه اعتــای تئاتــر را  آن موجــود اســت 
صدبــاره و هزاربــاره در ذهــن بیننــده 

تکــرار می‌کند.

بــود،  شــده  خــودش  درگیــر  آشــور 
بــا  مبــارزه  در  دائمــا  اوانســیان 
مطبوعــات بــود و صفاری، تــک و تنها 
گروه بازیگران شــهر  از پــا درآمده بود. 
56 از هــم پاشــید. چهــار  در تابســتان 
اوانســیان،  آربــی  یعنــی  آنــان  از  عضــو 
سوســن تســلیمی، صدرالدیــن زاهد و 
کارگاه  کاویانی بــا جدایــی از  فــردوس 
نمایــش، تئاتــر چهارســو را در نزدیکی 
آخریــن  کردنــد.  دایــر  شــهر  تئاتــر 
بــه  چــاه  نمایــش  کارگاه،  فعالیــت 
 57 ســال  در  قاســمی  رضــا  کارگردانــی 
کارگاه نمایش در  بــود. حکــم تعطیلــی 
فروردیــن 58 امضا شــد و ســراج تمام 
آن جســارت‌ها و ســال‌ها پیشــروی‌ در 
وادی تئاتــر به یک‌باره خاموش شــد. 
کارگاه همــه در بهــت و حیــرت  اهالــی 
نمی‌یافتنــد.  و  می‌جســتند  دلیلــی 
که تمــام تجربیات دســت اول  مأمنــی 
تئاتــری آن زمــان را در خــود داشــت، 

چندســاله‌ی  تلاش‌هــای  کردنــد. 
می‌نشســت  ثمــر  بــه  داشــت  کارگاه 
کارگاه  « نوشــت:  ناطقــی  بهنــام  و 
دقیقــاً  امــا  می‌شــکفد.«  دارد  نمایــش 
می‌شــکفت،  تــازه  امیدهــای  زمانی‌کــه 
خــورد.  رقــم  غیرمنتظــره‌ای  اتفاقــات 
از ســویی اعتــراض همگانــی بــه وجود 
بــود.  از همیشــه  کارگاه نمایــش بیــش 
، رویدادهای مهم  نکتــه‌ی مهــم دیگــر
تمــام  کــه  بــود  اجتماعــی  و  سیاســی 
تحت‌الشــعاع  را  جامعــه  فعالیت‌هــای 
نمایــش  کارگاه  فضــای  مــی‌داد.  قــرار 
روبــه‌رو  نســبی  رخــوت  و  رکــود  بــا 
از  ناخوشــایندی  زمزمه‌هــای  شــد؛ 
عنــوان  بــه  ســال‌ها  کــه  کســانی  زبــان 
کارگاه  در  بازیگــر  و  دســت‌اندرکار 
کارگاه  تعطیلــی  بــه  راجــع  بودنــد 
شــنیده می‌شــد. تولیــدات و برنامه‌ها 
رســید.  خــود  میــزان  حداقــل  بــه 
نمی‌نوشــتند،  خلــج  و  نعلبندیــان 
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تخــت جمشــید نمــاد شــکوه و عظمــت 
ایران، در نزدیکی شــیراز قرار داشت.

ک دلستانش خوشا شیراز و خا
نسیم دلکش و عنبرفشانش

عروس ملک ایران است شیراز
شگفتی‌ها، ز عهد باستانش

)قاسم رسا(

در  شــیراز  هنــر  جشــن  برگــزاری 
فرصتــی  متوالــی،  تابســتان  یــازده 
بــه  و  بازدیدکننــدگان  بــرای  بی‌بدیــل 
ویــژه دانش ‌آمــوزان به منظور تشــویق 
آن‌هــا به هنر مدرن بــود؛ زیرا در اوایل 
تعطیــات تابســتانی برگــزار می‌شــد و با 
ارائــه‌ی تخفیــف یا رایگان بــودن برخی 
بــه آن‌هــا  را  ایــن امــکان  از رویدادهــا، 
می‌داد تا از این رویداد فرهنگی دیدن 
تئاتــر  و  موســیقی   ، هنــر جشــن  کننــد. 
و  ســنتی  کلاســیک،   ، معاصــر رقــص  و 
آوانــگارد را از سراســر جهان بــه نمایش 
می‌گذاشــت و بــا اعطــای آزادی تجربــه 
بــه عموم مــردم، ســعی بر ســاخت یک 
داشــت  دموکراتیــک  فرهنگــی  فضــای 
شــمار  بــه  ملــی  هویــت  نماینــده‌ی  و 
جشــن  افتتاحیــه‌ی  کنســرت  می‌آمــد. 
شــیراز بــا حضور ارکســتر موســیقی اتاق 
تلویزیــون ملــی ایــران و بــا مجموعه‌ای 
اجــرای  و  کلاســیک  موســیقی  آثــار  از 
قطعــه‌ای جدیــد از نوازنــده‌ی ایرانــی، 
مرتضــی حنانــه برگــزار شــد. ایــن اجــرا، 
گروه اتاقی  ایــن امکان را فراهــم آورد تا 
تلویزیــون ملــی ایران بــه عنوان گروهی 
را  کلاســیک  قطعــات  می‌توانســتند  کــه 
کننــد و در عیــن حــال بــه اجــرای  اجــرا 
قطعــات جدیــد از ســازندگان محلــی و 

بین‌المللی بپردازند، شــناخته شود.
ایــن جشــن ســعی بــر  شناســاندن 
هنر ایران به مردم جهان و آشــنا کردن 
بــا هنــر هنرمنــدان ســایر  ایــران  مــردم 
کار می‌کنــد و  نقــاط جهــان، شــروع بــه 

و  ایــران  فرهنــگ  توســعه 
کیــد بر حفظ  مدرن‌ســازی جامعــه با تا
پیــش  باســتانی  گذشــته‌ی  بــا  ارتبــاط 
حکومــت،  تــا  شــد  ســبب  اســام،  از 
پــس از جریــان یافتــن انقــاب ســفید، 
کار  دســتور  در  را  هنــر  جشــن  برگــزاری 
بــه  برگزارکننــدگان  بدهــد.  قــرار  خــود 
دنبــال یــک شــهر بــا تاریخچــه‌ی غنــی 
از فرهنــگ و نمادهــای زیبایــی بودند. 
گرفته شــد.  نخســت، اصفهــان در نظــر 
امــا بــه دلیــل اینکــه بیشــتر نمادهــای 
ماننــد  مذهبــی  کــن  اما شــامل  آن 
زیارتگاه‌ها و مســاجد بود، رد شــد. زیرا 
قبیــل موســیقی  از  برگــزاری اجراهایــی 
و تئاتــر پیشــرفته در ایــن شــهر از نظــر 
اســامی  جامعــه‌ی  اعضــای  از  برخــی 
نامناســب تلقی می‌شــد. ســپس شــیراز 
گرفــت و بــا رضایت،  مــورد بررســی قــرار 
سرپرســت  گفتــه‌ی  بــه  شــد.  پذیرفتــه 
عنــوان  بــه  »شــیراز  جشــنواره:  رســمی 
یــک  فرهنــگ،  و  طبیعــت  از  ســرزمینی 
بلبل‌هــا  گل‌هــا،  از  جواهــر  جعبــه‌ی 
الهام‌بخــش  شــهر  ایــن  بــود.  عشــق  و 
بــرای  ایــده‌آل  انتخابــی  و  خلاقیت‌هــا 
برگزاری جشــنواره‌ بود.« شــیراز شــهری 
که مزار شاعرانی   ، غنی از فرهنگ و هنر
همچــون حافــظ و ســعدی در نزدیکــی 
قــرار  نمایــش  فضاهــای  از  بســیاری 
، محــل برگزاری  داشــت و حافظیــه  نیــز
کثــر نمایش‌های ســنتی بود. از طرفی  ا

خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش
خداوندا نگه دار از زوالش

)حافظ(

کــه قــدم  کوچــه و خیابــان  در هــر 
می‌زنــی نفســی از تاریــخ، فرهنگ و هنر 
ایــران زمیــن، درونــت جــاری می‌شــود 
آغــوش  در  جواهــری  همچــون  شــهر  و 
طبیعــت  می‌درخشــد.  بلنــد،  کوه‌هــای 
مســحور  را  آدم  خیره‌کننــده‌اش  و  زیبــا 
گــرم  آفتابــی  تابســتان،  در  و  می‌ســازد 
دل  در  ســوزان  آتشــی  تماشــایی،  و 
راوی   ، راز شــهرِ   ، شــیراز می‌انــدازد. 
و  فرهنــگ  تاریــخ،  از  داســتان‌هایی 
میزبــان  همــواره  و  اســت  ایــران  هنــر 
از افســانه و داســتان‌های  پــر  دنیایــی 

شــگفت‌انگیز بوده است.

»شیراز شهر خوبی بود. 	”
کوچه‌های  شــیرازِ نــاز، شــیرازِ 
ســنگ‌های  شــیرازِ  تنــگ، 
ســرد شبســتان، شــیرازِ کهنــه 
افــرا و اســتوانه‌های نــور ظهــر 
چشــم‌های  شــیرازِ  بــازار،  در 
تابســتان  ظهــرِ  شــیرازِ  عزیــز، 
کــه می‌شــد  و تکه‌هــای بــرف 

مکیدشان.«
)مدّ و مه؛ ابراهیم گلستان(

! خوشا شیراز
▪ نازنین کوثری مقدم/ دانشجوی علوم کامپیوتر	
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می‌شود. این تئاتر مبتنی است 
پیشــوای  شــهیدان  مــرگ  بــر 
اسلام که توسط روستاییان در 
برخــی اوقات ســال بــرای خود 
اجــرا می‌شــود.  روســتا  همــان 
این شــکل از تئاتر توســط شاه 
در ســالیان درازی ممنوع شد. 
بــا وجــود این تعزیه در ســیصد 
یــا چهارصــد شــهر و روســتا در 
یــک زمــان بــه طــور مخفیانــه 
همچون یک رســم و آیین اجرا 
می‌شد. یکی از اجراهای بسیار 
مهیج، شــورانگیز و تاثرآوری که 
در زندگــی‌ام دیــده‌ام، در یــک 
روســتای کوچک ایــران بود که 
شهادت سومین امام را نمایش 
می‌دادند. ما سه خارجی بودیم 
که چنین افتخاری نصیب‌مان 
می‌شد تا در جمع روستاییانی 
که برای تماشای نمایش آمده 
بودنــد، قــرار گیریــم. نمایش در 
فرمــی بســیار ســاده و مردمــی 
اجــرا شــد و نیز بســیار تاثیرگذار 
می‌دانســت  گر  تماشــا بــود. 
واقعــه‌ای در قرن‌های گذشــته 
رخ داده که اینــک دوباره زنده 
و بازســازی می‌شــود. شهید بار 
چشمان‌شــان  برابــر  در  دیگــر 
پدیدار می‌گشــت و آنان به طور 
چنــان  می‌گریســتند،  عمیــق 
کــه مــا در فغــان  می‌گریســتند 
مردم یک شــهر پس از بمباران 
آن  اجــرای  بودیــم.  شــاهدش 
نمایش در فرمی بســیار ســاده 
یــک  بــا  حــال  عیــن  در  ولــی 
مضمون کاملا واقعی و طبیعی 
همــراه بــود. ســال‌های متعدد 
پیرامون تعزیه، به ویژه به سبب 

غــرب،  و  شــرق  نمایــش  شــیوه‌های 
بــرای  بــه محلــی  را  هنــر شــیراز  جشــن 
تبــادل نظــرات در مــورد انواع و اقســام 
کهــن و جدیــد نمایشــی، بــا  شــیوه‌های 
و هنــر  بــزرگان دنیــای فرهنــگ  حضــور 
مانند ارکســتر ناســیونال فرانسه، یرژی 
پیتــر  گریگــوری،  آنــدره  گروتوفســکی، 
کــرد. پــس از مدت‌هــا  بــروک و ... بــدل 
، جشــن هنــر شــیراز بــا جــادوی  انتظــار
کــرد و  را باطــل  شــگفت خــود، طلســم 
عنــوان  بــه  کــه  تعزیــه  ســنتی  نمایــش 
قدرتمنــد  شــکوفایی‌های  از  یکــی 
فرهنگــی ایران به شــمار می‌رود، جهت 
شناســاندن آیین‌های مذهبی و سنتی 
ایرانیــان بــه جهــان، بــه اجــرا در آمــد. 
کــه به دلیل برخی  پیش‌تــر این نمایش 
تفکــرات، از صحنــه محو شــده بود و در 
شــهرها و روســتاهای ایــران، به صورت 

مخفیانه اجرا می‌شــد.   
، پیتر  در پنجمین ســال جشــن هنر
بروک و میشــلین روزن، پس از تأسیس 
در  تئاتــر  در  تحقیــق  بین‌المللــی  مرکــز 
پاریــس، بــرای برپایی نمایش اوگاســت 
پرســپولیس،  در   _ هیــوز تــد  _نوشــته‌ی 
بــه  بازیگــران  از  بین‌المللــی  گروهــی  بــا 
کــه در میــان آن‌ها فردی  ایــران آمدند 
ایرانــی به نــام محمدباقر غفاری حضور 
داشــت. به دســتور رضــا قطبــی، رئیس 
وقــت تلویزیــون ملی ایــران، پیتر بروک 
بــا همراهــی محمدباقــر غفــاری و چنــد 
تن دیگر به تماشــای تعزیه‌ی مسلم در 
یکی از روســتاهای خراســان نشســتند. 
بــروک  آقــای  الهــام  باعــث  تجربــه  ایــن 
یــک مقالــه در مجلــه‌ی  بــرای نوشــتن 
پارابولا دربــاره‌ی اهمیت تئاتــری تعزیه 

که:  شــد. او بر این باور بود 

تئاتــر 	” ایــران  »در 
وجــود  باقدرتــی  فوق‌العــاده 
تنهــا  کــه  تعزیــه،  نــام  بــه  دارد 
تئاتــر دنیای اســام محســوب 

بــه ایــن منظــور ســعی بــر ســاختن پلــی 
بیــن هنر شــرق و غــرب دارد تا ســنت و 
نــوآوری را درآمیــزد. جشــن هنــر شــیراز 
شــکوفایی  در  بــزرگ  نقشــی  طرفــی  از 
و  نمایشــی  هنرهــای  بیشــتر  چــه  هــر 
از طــرف  و  ایــران داشــت  در  خلاقیــت 
، بــه خاطــر بیگانه بــودن یکی دو  دیگــر
نفــر از دســت‌اندرکاران این ســازمان با 
کثریــت قریب به  فرهنــگ و اعتقــادات ا
کامل  اتفــاق مــردم ایــران و بی‌اعتنایی 
ایشــان به این مسائل، به اعتقاد برخی 
از صاحب‌نظــران، از جملــه ســر آنتونی 
کبیــر وقــت بریتانیــا در  ، ســفیر  پارســونز
نــام غــرور و  بــه  کتابــش  کــه در  ایــران، 
ســقوط به آن اشــاره می‌کند، به عنوان 
ســرآغازی برای ســقوط سلســله پهلوی 
کــه محک این  محســوب می‌شــود. چرا 
کــه  برنامه‌هایــی  انتخــاب  بــرای  افــراد 
و  هنــری  جنبــه‌ی  تنهــا  می‌گزیننــد  بــر 
یــا نــوآوری ایــن برنامه‌هــا بــوده، از نظر 
اجتماعــی و حتــی از نظــر سیاســی نیــز 
کوچک‌تریــن توجهــی به مســائل جاری 

ندارند. مملکت 
در برنامه‌هــای ایــن جشــن آثــاری 
تنــوع  نظــر  از  کــه  می‌خــورد  چشــم  بــه 
در  اســت.  حیرت‌انگیــز  راســتی  بــه 
جادویــی  مراســم  از  جشــنواره  ایــن 
کنین پنهان‌تریــن لایه‌هــای جنگلی  ســا
آیینــی  مراســم  از  همچنیــن  و  آمــازون 
گرفتــه،  تبــت  نقــاط  دورافتاده‌تریــن 
مــوارد،  برخــی  در  و  مدرن‌تریــن  تــا 
گســیخته‌ترین  لجــام  و  گســتاخانه‌  تــا 
جهــان  در  موجــود  هنــری  شــیوه‌های 
گذاشــته  اجــرا  بــه  نمونه‌هایــی  غــرب 
می‌شــود. جشن هنر شــیراز برای اولین 
موفــق  جهــان  نمایــش  تاریــخ  در  بــار 
می‌شــود تــا یــک نمایــش »نــو« ژاپنی را 
بــرای علاقه‌منــدان از سراســر جهان به 

بیاورد. نمایش در 
ح شــدن نمایش‌هــای ایرانــی  مطــر
بــرای خارجیــان و فراخواندن تازه‌ترین 
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»جشــن هنــر در تخــت 	”
رویــداد  بزرگتریــن  جمشــید 
هنــری ســال‌های اخیر اســت 
و مــن فکر می‌کنم بــا ابتکاری 
که در انتخاب محل _شــیراز و 
تخت جمشــید_ شده، جشن 
هنــر شــیراز عنــوان مهم‌ترین 
فســتیوال تاریــخ را پیــدا کند. 
جشن هنر در شیراز بزرگترین 
زمینــه  در  کــه  اســت  قدمــی 
بــه  ایــران  هنــر  شناســاندن 
دنیای خارج و آشــنا ساختن 
مردم کشــور ما بــا پدیده‌های 
شــده  برداشــته  هنــری  تــازه 

است.«

بــه  منجــر  کــه  حوادثــی  بــروز  بــا 
انقلاب اســامی شــد، مســئولان وقت 
»اعتــراض  بــه  دادن  پایــان  جهــت 
گروهــی از مــردم« و آنچــه »تحریــکات 
ج  »در مخــرب«،  و  مخالــف  عوامــل 
در  جنجالــى  مباحــث  و  مطالــب 
نشــریات« و »بهره‌بــرداری و تبلیغــات 
را  مصلحــت  می‌شــد،  بیــان  ســوء« 
گرچــه  توقــف جشــن هنــر دیدنــد.  در 
جشــنواره هنــر شــیراز دورانــی طلایی 
هنرمندانــی  و  بــود  ایــران  تاریــخ  در 
و  نگرش‌هــا  بــا  جهــان  سراســر  از 
و  حمایــت  بــا  و  مختلــف  رویکردهــای 
افــرادی همچون رضــا قطبی،  هدایت 
)رئیــس  صفــری  بیــژن  غفــاری،  خ  فــر
نعلبندیــان  عبــاس   ،) تئاتــر کارگاه 
از  یکــی  و  کارگاه  تئاتــر  )مدیــر 
ایــران(  نمایشنامه‌نویســان  بزرگتریــن 
رســمی جشــنواره همــراه  و سرپرســت 
و  حامــی  متوالــی  ســال‌های  و  بودنــد 
شــرکت‌کننده‌ی این جشــنواره بودند، 
نمایش‌هــای  از  بســیاری  یافتــن  راه 
 ، نیــز کشــور  از  ج  خــار بــه  ایرانــی 
دســت‌آوردی ارزشــمند در آن دوران 

محســوب می‌شد.

کردیم: حسینیه مشیر در شهر 
شــیراز و یک بــاغ در روســتای 
شــهر  از  خــارج  کــه  کفتــرک 
واقــع شــده بــود، بــرای بیــش 
بیننــدگان.  از  نفــر  از ده ‌هــزار 
تــا  داشــتم  را  فرصتــی  مــن 
شبیه‌ســازی  نمایش‌هــای 
ســیراب  درویــش  و  موســی 
از  داســتانی  کــه  کنــم  اجــرا  را 
مثنوی رومــی بود و همچنین 
نمایــش گرفتاری جنّــی را اجرا 
کــردم که یک کمــدی در مورد 
عروســی ســلیمان با ملکه سبا 
بود که در آن از ماسک‌ها برای 
حیــوان  و  پرنــدگان  نمایــش 

استفاده می‌شد.«

آخرین جشــن هنــر در حالی برگزار 
که تکیه آن، بر تئاتــر بود. نمایش  شــد 
جنجالــی خــوک، بچــه، آتــش کــه خود 
اســامی  انقــاب  جرقه‌هــای  از  یکــی 
گروه اســکوات از  بــه شــمار می‌رفــت را 
مجارســتان در یــک مغــازه در خیابان 
طولانی‌تریــن  کشــید.  صحنــه  بــه 
کــه  کوهســتان‌  نمایــش جهــان بــه نــام 
کارگــردان  ویلســون  رابــرت  اجــرای  بــا 
در  تئاتــر  آمریکایــی  نویســنده‌ی  و 
بــدون وقفــه در هفــت شــبانه   ، شــیراز
ایــن  صحنــه‌ی  آمــد.  در  اجــرا  بــه  روز 
و  بــود  شــده  طراحــی  ســیار  نمایــش 
تکیــه  بــاغ  نــام  بــه  محلــه‌ای  پشــت  از 
کــوه چهل مقام  هفــت تنــان در دامنه 
تــر می‌رفــت.  بــالا و بالا آغــاز می‌شــد و 
کــوه ســن تئاتر ســاخته  در شــیب ایــن 
شــده بــود و جایگاهــی بــرای ســیصد و 
ســاعت  هــر  در  تماشــاچی  نفــر  پنجــاه 
شــده  گرفتــه  نظــر  در   ، روز شــبانه  از 
در  جشــنواره  رســمی  سرپرســت  بــود. 
 ، اختتامیــه‌ی‌ اولین جشــن هنر شــیراز
هــدف از برگزاری این مراســم را چنین 

کرد:  عنوان 

موفــق بودنــش، ســرو صــدای 
بسیاری ایجاد شــد تا اینکه در 
نهایت شاه و مسئولان کشوری 
بــه تکاپــو افتادنــد تــا بــا فراهم 
کــردن جشــنواره‌ی بین‌المللی 
برنامــه  گنجانــدن  بــا  و  هنــر 
تعزیــه بزرگتریــن گنجینــه ملــی 
ایران، ژســتی لیبرال‌منشــانه از 
خــود بــه جهانیــان بنمایانند. 
مــن در آنجــا شــاهد بــودم کــه 
چگونــه ممکــن اســت تنهــا در 
یــک شــب جماعتــی را از چند 
کیلومتــر دورتــر به آنجا کشــاند 
و فــرم طبیعــی را به کلــی ویران 

ساخت.«

در  تعزیــه  اجــرای  بــه  آن،  از  پــس 
می‌شــود  ویــژه‌ای  توجــه  هنــر  جشــن 
رضــا  دســتور  بــه  غفــاری  محمدباقــر  و 
چندیــن  برگــزاری  بــه  موظــف  قطبــی 
از  قســمتی  در  می‌شــود.  تعزیــه 
چلکوفســکی  بــا  ایشــان  مصاحبــه‌ی 

می‌خوانیم:

»بــا اســتفاده از بهترین 	”
بازیگرانــی کــه در ســفرهایم در 
کشــور  شــهرهای  و  روســتاها 
بازیگــران  تیــم  بــودم،  دیــده 
خــود را بــرای اجــرای تعزیه در 
کردم. ما برای  جشــنواره تهیه 
ســفر  شــیراز  بــه  آماده‌ســازی 
کردیــم و ســه مــاه و نیــم، ده 
ســاعت در روز و شــش روز در 
هفتــه کار کردیــم. مــن هفتــاد 
و پنــج بازیگر، موســیقی‌دان و 
افــراد اضافــی، ده اســب، شــتر 
و گوســفند داشــتم. مــا هفــت 
نمایــش را در دو صحنــه اجــرا 
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تصمیــم  می‌دهــد.  خــط  تعلیــم  او  بــه 
آشــنایی  او  می‌شــود.  عــوض  فتحعلــی 
بــا دانــش و فرهنــگ جدیــد را به جای 
روحانــی شــدن انتخاب می‌کند. ســال 
۱۲۱۲ بــه نوخــه بــر می‌گــردد و در یــک 
بــه  تاســیس  تــازه  روســی  مدرســه‌ی 
آموزش زبان روســی مشــغول می‌شود. 
می‌کنــد  ســفر  تفلیــس  بــه   ۱۲۱۳ ســال 
گرجســتان  روســیِ  فرمانــروایِ  بــه  و 
گرد  شــا عنــوان  بــه  و  می‌شــود  معرفــی 
قفقــاز  در  شــرقی  زبان‌هــای  مترجــم 
ســال  درمی‌آیــد.  دولــت  خدمــت  بــه 
بــه  فراهانــی  قائم‌مقــام  قتــل   ۱۲۱۴
ســال   . قاجــار محمدشــاه  فرمــان 
در  قصیــده‌ای  جــوان  فتحعلــی   ۱۲۱۷
می‌ســراید.  پوشــکین  الکســاندر  رثــای 
در  مولیــر  کمدی‌هــای  اجــرای  ســپس 
را  او  توجــه  روســی  تماشــاخانه‌های 
افتتــاح   ۱۲۲۴ ســال  می‌کنــد.  جلــب 
تماشــاخانه‌ی تیاتر روســی در تفلیس. 
محمدشــاه  ایــران  در   ۱۲۲۷ ســال 
قاجــار  شــاه  ناصرالدیــن  و  می‌میــرد 
در   ۱۲۲۹ ســال  می‌نشــیند.  تخــت  بــه 
ایــن ســال میــرزا فتحعلــی آخونــدزاده 
نخســتین نمایشــنامه‌اش را می‌نویســد 
و از ایــن پــس تــا ســال ۱۲۵۷ مشــغول 
نــگارش آثــار خــود شــامل نمایشــنامه، 
که  داســتان، نقد، ترجمه و‌... می‌شود 
در بخــش بعدی به آن‌هــا می‌پردازیم. 

۱۲۵۷ مرگ. سال 

ثار «  آ معرفی 
 - نمایشــنامه  خورشــیدی:   122۹
گــر  کیمیا خلیــل  ابراهیــم  مــا  حکایــت 
آخونــدزاده  نمایشــنامه  نخســتین   -
نمایشــنامه‌ی  نخســتین  واقــع  در  و 
نخســتین  توســط  شــده  نوشــته 
بــه  امــا  ایرانــی،  نمایشــنامه‌نویس 

فرزنــدش به خامنه باز می‌گردد. ســال 
محمــد  میــرزا  نوخــه‌ای  همســر   ۱۱۹۵
همســر  بــا  گاری  ناســاز علــت  بــه  تقــی 
اهــل خامنــه، جــدا می‌شــود و همــراه 
بــه  ســاله،  چهــار  فتحعلــیِ  فرزنــدش، 
نــزد عمویــش آخونــد ملاعلــی اصغــر بر 
که در آن زمان مقیم مشکین  می‌گردد 
اردبیل اســت. ســال ۱۱۹۶ آغــاز تربیت 
و آمــوزش و تحصیــلِ فارســی، عربــی و 
آخونــد  توســط  فتحعلــی  دینــیِ  علــوم 
در  ایــران  همزمــان   . اصغــر ملاعلــی 
جنــگ بــا روســیه شکســت می‌خــورد و 
گلســتان، قرابــاغ،  بــا انعقــاد عهدنامــه 
از  طالــش  از  بخشــی  و  شِــروان  کــو،  با
ایــران جــدا می‌شــود. ســپس فتحعلــی 
کــوچ  و مــادر و عمــوی مــادر بــه نوخــه 
گنجــه.  بــه  کــوچ   ۱۲۰۴ ســال  می‌کننــد. 
فتحعلــی بــه نام فرزندِ آخوند شــناخته 
می‌نامنــد.  آخونــدزاده  را  او  و  شــده 
روســیه  بــا  دوم  جنــگ  در  ایــران 
شکســت می‌خورد و طبــق عهدنامه‌ی 
و  ایــروان  همــراه  گنجــه  ترکمن‌چــای 
و  می‌شــوند  جــدا  ایــران  از  نخجــوان 
فتحعلــی آخونــدزاده برای همیشــه آن 
ســوی رود ارس، مــرز جدیــد دو کشــور 
باقــی می‌مانــد. حوالــی ســال ۱۲۱۰ بــه 
در  فتحعلــی   ، اصغــر ملاعلــی  اصــرار 
گنجــه شــروع بــه آموختــن علــوم دینی 
می‌کنــد. در ایــن زمــان بــا غزل‌ســرایی 
که  بــه نــام میرزا شــفیع آشــنا می‌شــود 

نمایــش  هنــر  دورتــر  ســال‌های  از 
جــای  در  تعزیــه  و  مذهبــی  شــکل  بــه 
جــای ایران وجود داشــته و همچنان 
هــم دارای ارزشــی والا اســت. امــا در 
جنبــه‌ی  بررســی  هــدف  مقالــه  ایــن 
یعنــی  نمایــش،  ادبــی  و  مکتــوب 
نمایشــنامه آن هم به ســبک و ســیاق 
نخســتین  شــناخت  و  خــود  اروپایــی 
بــه  اســت.  ایرانــی  نمایشنامه‌نویســان 
و  آخونــدزاده  فتحعلــی  میــرزا  ترتیــب 
ســپس میــرزا آقــا تبریــزی بنیانگذاران 
هســتند  ایــران  در  نمایشنامه‌نویســی 
دو  ایــن  معرفــی  بــه  ادامــه  در  کــه 

شــخصیت و آثارشــان می‌پردازیم.

نخســـــــــتین  اول:  بخش 
ایرانی:  نویس  نمایشنامه 
میرزا فتحعلی آخوندزاده

میــرزا  خورشــیدی   ۱۱۹۰ ســال   
فتحعلــی  میــرزا  )پــدرِ  محمدتقــی 
روســتای  کدخدایــیِ  از  آخونــدزاده( 
بــدون  و  شــده  برکنــار  تبریــز  خامنــه 
]واقــع  نوخــه  بــه  فرزنــد  و  همســر 
امــروزی[  آذربایجــان  جمهــوری  در 
بــرادرزاده‌ی  بــا  نوخــه  در  مــی‌رود.‌ 
آخونــد ملاعلــی اصغــر ازدواج می‌کنــد. 
ســال1191 فرزنــد او بــه دنیــا می‌آیــد و 
ســال  می‌گذارنــد.  فتحعلــی  را  نامــش 
۱۱۹۳ میــرزا محمد تقی همراه همســر و 

نخستین نمایشنامه نویس ایران
▪ عباس بهرامی/ دانشجوی ادبیات نمایشی	
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دلایلــی  ؟  اثــر مهم‌تریــن  چــرا 
کــه ایــن اثــر را مهم‌تریــن  وجــود دارد 
وکلای  نامیده‌انــد.  آخونــدزاده  اثــر 
نمایشــنامه‌ی  آخریــن  کــه  مرافعــه 
مهم‌تریــن  هســت  نیــز  فتحعلــی  میــرزا 
و  ح  طــر ســاختِ  در  او  تجربــه‌ی 
شــکل  و  چندبُعــدی  شــخصیت‌های 
نیــز  و  موقعیــت  یــک  بــه  دادن 
در  زن  شــخصیت  جلــوه‌ی  مهم‌تریــن 
آثــار آخوندزاده اســت. درونمایه‌های 
آن،  چندلایگــی  بــه  توجــه  بــا  هــم  اثــر 
مضامیــنِ  اجتماعی‌تریــن  شــامل 
آن  در  کــه  زیــرا  اســت.  نویســنده 
ذهنیت‌هــای  بــا  انســانی  »فرد«هــای 
روی  در  رو  اجتماعی‌شــان،  و  فــردی 
ارتباطاتشــان  و  گرفته‌انــد  قــرار  هــم 
صنــف  مصالــح  مبنــای  بــر  صرفــا 
اولیــن  نیســت.  و...  ملیــت  یــا 
عاقبــت  ایرانــی،  نمایشــنامه‌نویس 
و  انســانی«  »فــرد  اســت  شــده  موفــق 

بنویسد. نمایشــی«  »شــخصیت 

 بخش دوم: نخســـــــــتین 
نمایشنامه به زبان پارسی

ثار  «  آ معرفی 
چهــار  نــگارش  ۱۲۵۰خورشــیدی: 
نمایشــنامه توســط میــرزا آقــا تبریــزی به 

نام‌های: 
• خــان 	 زمــان  حکومــت  طریقــه‌ی 

بروجــردی

• کــم 	 حا خــان  اشــرف  سرگذشــت 
ن بســتا عر

• حکایت کربلا رفتن شاه قلی میرزا 	

• حکایــت عاشــق شــدن آقــا هاشــم 	
خلخالــی

»رســاله  نــگارش  آغــاز   :۱۲۵۲
کــه نمایشــنامه‌ی »حکایــت  اخلاقیــه« 

۱۲۴۴: نــگارش - عقیــده‌ی حکیــم یوم 
]هیــوم[ انگلیســی -) تاریخ اتمام 

این اثر مشخص نیست.(

۱۲۴۶: نــگارش نقــدی بــر روزنامــه‌ی - 
تی - و شــعرِ سروش اصفهانی.

ّ
مل

۱۲۵۰: نگارش نقدی بر نمایشــنامه‌های 
میرزا آقا تبریزی.

۱۲۵۴: نــگارش نقدی بر رســاله‌ی - یک 
کلمه - از مستشارالدوله.

مثنــوی   - بــر  نقــدی  نــگارش   :۱۲۵۵
مولوی - به ترکی و فارســی.

و  مکتــب  مســایل   - نــگارش   :۱۲۵۶
تدریس - به ترکی.

مهم‌تریــن  بــر  مختصــر  مــروری 
مرافعــه(:  )وکلای  آخونــدزاده  اثــر 
شــهر  در  نمایشــنامه  ایــن  داســتانِ 
خ می‌دهــد: آقامــردان، وکیــل  تبریــز ر
کــه  پولــی  کشــیدنِ  بــالا  بــرای  عدلیــه 
غفــورِ  حاجــی  مرحــوم  از  ارث  بــه 
خواهــرش  خانــم  ســکینه  بــه  تاجــر 
دوزی  پاپــوش  بــه  شــروع  می‌رســد، 
کــه  بندوبســت‌هایی  بــا  او  می‌کنــد. 
بــا  »اهــل محکمــه‌ی مرافعــه« دارد و 
شــاهدهایی  تراشــیدن  بــا  همین‌طــور 
از  یکــی  زدن  جــا  حتــی  و  دروغیــن 
ســکینه  وکیــلِ  جــای  بــه  خــود  افــراد 
کــه از  کنــد  خانــم، می‌خواهــد وانمــود 
مرحــومِ حاجــی غفــور بچــه‌ای بــه جــا 
کــه ارث بــه او می‌رســد.  مانــده اســت 
که  ایــن وکیــل بــا جعــل ایــن موضــوع 
در  کــه  خــود  کلفــت  از  غفــور  حاجــی 
جــا  بــه‌  بچــه‌ای  بــوده،  وی  صیغــه‌ی 
شــروطِ  و  شــرط  بــا  و  اســت  گذاشــته 
گرفتــن نیمــی  کلفــتِ حاجــی و  لازم بــا 
را  غیــر  کودکــی  می‌خواهــد  ارثیــه،  ‌از 
در  دهــد.  نســبت  غفــور  حاجــی  بــه 
بــه  حاضــر  شــاهدها   ، آخــر صحنــه‌ی 
و  نمی‌شــوند.  دروغ  گواهــی  دادن 
و  وکیــل  آقامــردانِ  توطئــه‌ی  از  پــرده 

دســتیارانش برداشــته می‌شود.

زبــان ترکــی. ایــن نمایشــنامه در چهــار 
یــک  کــه  اســت  شــده  نوشــته  مجلــس 
در  نیــز  آن  روســی  ترجمــه  بعــد  ســال 

روزنامه‌ی قفقاز چاپ می‌شــود.
موســی  حکایــت   - نمایشــنامه   :۱۲۳0
ژوردان حکیم نباتات و مســتعلی 
 - جادوگــر بــه  مشــهور  شــاه 

نمایشــنامه‌ای در چهار مجلس.

وزیــرِ  سرگذشــت   - نمایشــنامه   :۱۲۳۰
نمایشــنامه‌ای   - لنکــران  خــانِ 

درچهار مجلس.

خــرسِ  حکایــت   - نمایشــنامه   :۱۲۳۱
قولدور باســان ] خرسِ دزدافکن[ 

- نمایشــنامه‌ای در سه مجلس.

مــرد  سرگذشــت   - نمایشــنامه   :۱۲۳۲
در  نمایشــنامه‌ای   - خســیس 

مجلس. پنچ 

وکلای  حکایــت   - نمایشــنامه   :۱۲۳۵
مرافعــه - نمایشــنامه‌ای در ســه 

مجلس.

۱۲۳۶: داســتان - حکایت یوســف شــاه 
ســرّاج؛ یا ستارگان فریب خورده.

۱۲۳۶: انتشــار مجموعــه‌ای بــه نــام - 
که شــامل هر شــش  تمثیــات - 
ذکــر  داســتان  و  نمایشــنامه 

است. شده 

۱۲۳۷: نگارش - الفبای جدید-

کمــال  مکتوبــات   - نــگارش   :۱۲۴۲
الدوله... - و - رســاله ی ایراد 
تاریــخ  بــر  اســت  نقــدی  کــه   -

ناصری. وضةالصفــای  ر

حکیــم  مَثَــلِ   - ترجمــه‌ی   :۱۲۴۴
از  معــاش،  فــن  در   - سیســموند 

کتاب ژان سیســموندی به ترکی.

۱۲۴۴: ترجمــه‌ی - تفهیــم حریــت - اثر 
تاریــخ   ( میــل.  اســتوارت  جــان 

اتمام این اثر مشــخص نیست.(
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آخونــدزاده، پــرده از روی ایــن ابهــام 
معلــوم  و  برداشــته  ســاله  چندیــن 
کــه ایــن نمایشــنامه‌ها متعلــق به  کــرد 
شــخصی بــه نــام - میــرزا آقــا تبریزی- 
ایــن  در  خــان  ملکــم  میــرزا  و  اســت 
مورد نقشــی نداشــته اســت‌. در آرشیو 
کــه‌  آخونــدزاده، عــاوه بــر نامه‌هایــی 
فتحعلــی  میــرزا  بــه  تبریــزی  آقــا  میــرزا 
خــود  معرفــی  بــه  آن‌هــا  در  و  نوشــته 
از خــود  انتقــادی  پرداختــه، مکتوبــی 
بــر  کــه  دارد  وجــود  هــم  آخونــدزاده 
توســط  آقــا،  میــرزا  نمایشــنامه‌های 
اســت.  شــده  نوشــته  آخونــدزاده 
بــه  همین‌طــور چهــار نمایشــنامه هــم 
آرشــیو  ایــن  در  آقــا  میــرزا  خــود  خــط 

است. موجود 
مــروری مختصــر بــر مهم‌تریــن اثــر 
میــرزا آقــا تبریــزی )طریقــه‌ی حکومت 
نمایشــنامه  بروجــردی(:  خــان  زمــان 
شــامل چهــار مجلس اســت. داســتان 
در شــهر بروجرد اتفاق می‌افتد: زمان 
کــم بروجــرد می‌شــود و برای  خــان حا
این‌کــه در آغــاز خــود را پیــش مــردم، 
دســتور  دهــد،  جلــوه  عــادل  کمــی  حا
که از دزدی و دغل و شــراب  می‌دهد 
شــود.  جلوگیــری  ]روســپی‌گری[  و 
نیــز  بــرای همیــن منظــور فراش‌باشــی 
کــرده  احضــار  را  ارمنــی  "وارطانــوس" 
از  کــه  می‌دهــد  دســتور  وی  بــه  و 
کنــد. ارمنی  فروش شــراب خــودداری 
ابتــدا بــا خواهــش و تمنــا و ســپس بــا 
کرده  دادن رشــوه فراش‌باشــی را نــرم 
کارش  بــه  کــه  می‌کنــد  راضــی  را  او  و 
زمــان  مدتــی،  از  بعــد  دهــد.  ادامــه 
می‌شــود  رو  بــه  رو  بی‌پولــی  بــا  خــان 
پیــدا  حلــی  راه  می‌دهــد  دســتور  و 
کننــد. فراش‌باشــی بــرای حل مشــکل 
کوکبِ فاحشــه را  کــه  تصمیــم می‌گیــرد 

عنوان منشی اول سفارت.

نمایشــنامه‌های  ترجمــه‌ی  ۱۲۴۹: قصــد 
آخونــدزاده از ترکــی بــه فارســی، بــه 
سفارش شاهزاده جلال‌الدین میرزا؛ 

و سپس انصراف از ترجمه.

نمایشــنامه‌ی  چهــار  نــگارش    :۱۲۵۰
ذکرشده.

۱۲۵۲: آغاز نگارش »رساله اخلاقیه«.

۱۲۵۳: پایان نگارش »رساله اخلاقیه«.

کار در ســفارت‌خانه‌ی ایــران در   :۱۲۶۲
اســتانبول، در زمان سفارت میرزا 

محسن خان معین الملک.

تبریــزی  آقــا  میــرزا  زندگــی  از 
نمایشــنامه‌نویس  نخســتین   -
ایــن  از  بیــش  چیــزی   - زبــان  فارســی 
کــه  هــم  قــدر  همیــن  و  نمی‌دانیــم 
ایرانیــان  غیــر  مدیــون  می‌دانیــم، 
آثــار  کــه  اســت  تاســف  باعــث  اســت. 
میــرزا آقــا تــا ســالیان ســال در حبــس 
مانــد  باقــی  پنهــان  دست‌نوشــته‌های 
که شــاید  و پــس از چند دهه - زمانی 
خــود او دیگــر زنــده نبــود انتشــار تک 
نویســنده‌ای  نــام  بــه  آثــارش  تــوکِ  و 
ناظــم  خــان  ملکــم  پرنــس   - دیگــر 
حتــی  آثــار  ایــن  شــد.  آغــاز   - الدولــه 
زبــان  چنــد  بــه  خــان  ملکــم  نــام  بــه 
تصویِــر  و  شــد  شــناخته  و  ترجمــه  نیــز 
کاغذ  کــه یک دســتش  گنــگِ مــردی - 
ســال‌ها  تــا   - قلــم  دیگــر  دســت  بــه  و 
زمانــه،  اوراق  روشــن  ســایه  در 
نیمــه‌ی دهــه‌ی  مانــد. در  ناشــناخته 
کــه  پنجــاه قــرن بیســتم میــادی بــود 
پژوهش‌هــای آن ســوی مرزهــا اثبــات 
کرد ایــن نمایشــنامه‌ها از آنِ مردی - 
گمشــده در تاریــخ - میرزا آقــا تبریزی 
بوده اســت.  در ســال ۱۹۵۵میلادی   
»پژوهشــگر  ابراهیمــوف  ع.  «آ. 
آذربایجــان شــوروی بــا انتشــار آرشــیو 
فتحعلــی  میــرزا  نامه‌هــای  و  اســناد 

« بخشــی از آن اســت.  گــر کیمیا مرشــد 
در واقــع ایــن نمایشــنامه‌ها نخســتین 
کــه بــه زبــان  نمایشــنامه‌هایی هســتند 
میــرزا  زیــرا  شــده‌اند.  نوشــته  پارســی 
بخــش  در  کــه  آخونــدزاده  فتحعلــی 
علــی  شــد،  پرداخــت  او  بــه  نخســت 
 ، تبــار ایرانــی  ریشــه‌ی  و  ملیــت  رغــم 
زبــان  بــه  را  نمایشــنامه‌هایش  تمــام 
ترکــی خلــق می‌کرد. از ایــن رو میرزا آقا 
نمایشنامه‌نویســی  نخســتین  تبریــزی 

که به زبان پارســی می‌نویسد. اســت 
پــدرش  نــام   . تبریــز در  تولــد 
محمدمهــدی اســت. در مــورد تاریــخ 
تولــد و زمــان و مــکان مــرگ میــرزا آقــا 
نیســت.  درســت  در  اطلاعــی  تبریــزی 
بــرای محققــان نیــز غیر از آنچه در دو 
کوتــاه میرزا آقا بــه آخوندزاده  نامــه‌ی 
و  مقدمــه  در  او  کــه  اشــاراتی  و  آمــده 
در  و  نمایشــنامه‌هایش  موخــره‌ی 
منبعــی  آورده،  اخلاقیــه«  »رســاله 
باقــی  گمــان  و  حــدس  و  تخمیــن  جــز 

. ند نمی‌ما
بــه  ســفر   ] ]احتمــالاً ۱۲۲۲خورشــیدی: 
دیگــر  تــن  چنــد  همــراه  فرانســه، 
برای تحصیــل، در دوره‌ی محمد 

شاه.

 ] ۱۲۳۰: تاســیس دارالفنــون و ]احتمــالاً
گروهی  اســتخدام میرزا آقــا همراه 
فرانســه  تحصیل‌کــردگان  از  دیگــر 
بــه عنــوان مترجم برای اســتادان 
کــه جهــت تدریــس علوم  اتریشــی 
اســتخدام  دارالفنــون  در  جدیــد 

شده‌اند.

در  خدمــت  شــروع   :۱۲۳۶
ســفارت‌خانه‌ی ایــران در بغداد 
و اســتانبول، در دوره‌ی سفارت 
میرزا حســین خان مشــیرالدوله. 
سیاســی  نشــان  دریافــت 

»مجیدیه« از دولــت عثمانی.

۱۲۴۳: بازگشــت بــه تهــران و اســتخدام 
در ســفارت فرانســه در تهــران، به 
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شــنیده‌هایش  و  خوانده‌هــا  تجســمِ 
بنویســد. ضمنــا دیده‌هــا و تجربه‌های 
چشــمش  پیــش  کــه  نمایشــی  از  او 
آن  قبــل  از  و  داشــت  عرضــه  امــکان 
بــه  بــود  منحصــر  می‌شــناخت،  را 
او  نتیجــه  در  -تعزیــه-.  و  -تقلیــد- 
بــه  ندانســته-  و  ناخواســته  -شــاید 
دســت  آزمایش‌هایــی  و  تجربه‌هــا 
بــرای مــا مفیــد اســت.  امــروز  کــه  زده 
ســنت‌های  تلفیــق  در  تجربه‌هایــی 
نمایــش روایتــیِ شــرقی   -چــون تعزیه 
و تقلیــد- و ســنت‌های تئاتــر اروپایی، 
بــر حســب تجســم از روی شــنیده‌ها و 

خوانده‌هاست.
معرفــی  ضمــن  پژوهــش  ایــن  در 
ایرانــی  پیشــرو  نمایشــنامه‌نویس  دو 
فتحعلــی  میــرزا  آثــار  کــه  دریافتیــم 
متاخرتــر  تاریخــی  نظــر  از  آخونــدزاده 
از آثــار میــرزا آقاتبریزی بــوده، اما آثار 
او بــه زبــان ترکــی خلــق شــده اســت و 
میــرزا آقــا تبریــزی بعــد از او دســت به 
آثــارش  و  می‌زنــد  نمایشــنامه  نوشــتن 
می‌شــود.  خلــق  پارســی  زبــان  بــه 
نکتــه‌ی جالــب توجه دیگری در مورد 
کــه او علاوه بر  آخونــدزاده این اســت 
نمایشنامه‌نویســی،  در  بــودن  پیشــرو 
ایــران  در  نمایشــی  نقــد  گــر  آغاز
خــود  ایــن  کــه  اســت.  بــوده  نیــز 
تاثیرگــذار  و  ارزشــمند  مســئله‌ای 
و  اســت  ایــران  نمایشــی  ادبیــات  در 
کــه ذکــر شــد او نقدهایــی  همان‌طــور 
بــر نمایشــنامه‌های میــرزا آقــا تبریــزی 
هــم نوشــته و در آن زمــان نامه‌هایــی 
بــدل  و  رد  شــخصیت  دو  ایــن  بیــن 
که ایــن خــود نکتــه قابل  شــده اســت 
توجهــی از وجــود تعامــل بیــن این دو 
در  اســت.  برجســته  نمایشــنامه‌نویس 
شــخصیت  دو  ایــن  گفــت  بایــد  پایــان 
ادبیــات  تاریــخ  در  هرگــز  ارزشــمند 
نمایشــی ایــران فراموش نمی‌شــوند و 

بود.‌ همواره جــاودان خواهند 

کمدی‌هــای  اجــرای  شــامل  اغلــب 
مولیــر و آثــار نظیــر آن، از نظر ســبک و 
دوره و مضامیــن و امکانــات صحنه‌ای 
بوده اســت. پس دانش میــرزا فتحعلی 
از هنــر نمایــش، محــدود بــه خوانــدن 
از  نمایــش  بــا  او  اســت.  نبــوده  آثــار 
و حتــی  آشــنا می‌شــود  طریــق صحنــه 
کــه  می‌رســد  انــدازه  آن  بــه  دانشــش 
خــود بعضی از آثار نمایشنامه‌نویســان 
زبــان  بــه  را  مولیــر  همچــون  فرنگــی، 
نمایــش  بــه  و  کــرده  ترجمــه  ترکــی 
آخونــدزاده  بنابرایــن  می‌گــذارد. 
طــور  بــه  نظــری،  دانــش  بــر  عــاوه 
آوردن  از طریــق -بــر صحنــه  عملــی و 
کــه چیــزی شــبیه و نزدیــک  نمایــش- 
امکانــات  از  بــوده،  کارگردانــی-  - بــه 
اســت.  شــده  گاه  آ بازیگــری  و  صحنــه 
گواهی آثارش  میــرزا آقــا تبریزی اما بــه 
مقدمــه‌ای  شــهادت  بــه  همین‌طــور  و 
کــه بــر نمایشــنامه‌های خــود نگاشــته، 
کم تا زمان نوشــتن آثار  هرگــز یا دســت 
نمایشــی خــود، تجربــه رفتــن بــه تئاتــر 
و تماشــای اجــرای نمایــش را نداشــته 
نوشــته  آثــارش  مقدمــه  در  او  اســت‌. 
نوشــته‌های  طریــق  از  تنهــا  کــه  اســت 
آخونــدزاده بــا تیاتــر آشــنا شــده. او در 
ســفارش  بــه  خورشــیدی   ۱۲۴۹ ســال 
بــرای  میــرزا  جلال‌الدیــن  شــاهزاده 
آخونــدزاده  نمایشــنامه‌های  ترجمــه 
از ترکــی بــه فارســی اقــدام می‌کنــد امــا 
منصرف می‌شــود. ســپس درســت یک 
۱۲۵۰ نخســتین  و در ســال‌  بعــد  ســال 
شــاید  می‌نویســد.  را  نمایشــنامه‌اش 
که میــرزا آقا تبریزی  اصلی‌تریــن دلیلی 
تئاتــر  نمایش‌هــای  اجــرای  دیــدن  از 
محــروم بوده، عدم وجود تماشــاخانه 
در ایــران، در آن زمان بوده اســت. به 
دوران  در  او  کــه  اســت  خاطــر  همیــن 
بــوده  ناچــار  ناصــری،  عهــد  ایــران 
آخونــدزاده  نوشــته‌های  از  را  تئاتــر 
بــا  را  نمایشــنامه‌هایش  و  کنــد  تصــور 

بــه جان حاجی رجــبِ تاجــر بیندازند 
حاجــی  بتواننــد  وســیله  ایــن  بــه  تــا 
کننــد.  رجــب تاجــر را خــوب سرکیســه 
بــدل شــدن  و  رد  بــه  ]مجلــس ســوم[ 
خانــم  کوکــب  بیــن  دعــوت  نامه‌هــای 
کــه  دارد  اختصــاص  رجــب  حاجــی  و 
قــرار  یکشــنبه  شــبِ  بــرای  بالاخــره 
یکشــنبه،  شــبِ  می‌گذارنــد.  دیــدار 
کــه حاجی رجــب وارد خانه‌ی  همیــن 
فراش‌هــا  می‌نشــیند،  و  شــده  کوکــب 
بــه داخــل خانــه می‌ریزنــد. ده‌باشــی 
مافــات،  جبــران  قــول  گرفتــن  از  پــس 
را  جــا  آن  رجــب،  حاجــی  جانــب  از 
ایجــاد  بــا  نیــز  کوکــب  و  کــرده  تــرک 
حاجــی  ســاختگی،  صحنــه‌ی  یــک 
ســیصد  کــه  می‌کنــد  وادار  را  رجــب 
الســکوت  حــق  بــرای  پــول  تومــان 
واقــع  در  کنــد.  حوالــه  کــم  حا بــه 
نمونــه‌ای از »بــازی در بازی« در این 
نکتــه  ایــن  دارد.  وجــود  نمایشــنامه 
بــه عنــوان درونمایــه‌ای سراســری در 
از  و  شــده  تنیــده  داســتان  ایــن  کل 
بــازی  نقــش  ایــن  مجموعــه‌ی  ورای 
اســت  داســتان  آدم‌هــای  کردن‌هــای 
موضــوع  عنــوان  -بــه  ریــا  تصویــر  کــه 
کامــل می‌شــود.  نمایشــنامه-  مرکــزی 
کردن‌هــای تــو در  همیــن نقــش بــازی 
خــود  هــم،  بــرای  شــخصیت‌ها  تــوی 
فنــی  دشــواری‌های  بــر  شاهدی‌ســت 
از  آقــا  میــرزا  کــه  شــخصیت‌پردازی 
عهــده‌اش بــر آمــده و شــخصیت‌هایی 
تک‌بعــدی  و  تخــت  کــه  کــرده  خلــق 

نیســتند.
آخونــدزاده،  نمایشــنامه‌های 
متن‌هــا  کــه  اجرایــی  قالــب  لحــاظ  بــه 
از  بازتابی‌انــد  می‌کننــد،  پیشــنهاد 
که او بر صحنه‌های  اجــرای تئاترهایی 
تفلیــس می‌دیــده اســت. ایــن تئاترهــا 
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گاهی هــم عرفانی حق حضور  غنایــی و 
زنانــه‌اش  زیبایــی  جــز  و  می‌یافــت 
بــرای  چیــزی  منفعلانــه  حضــوری  و 
گرفــت  بازتــاب نداشــت. معشــوقه نــام 
و چیــزی جــز موضوع عشــق نبود؛ مثلاً 
تصویرســازی‌هایی  حافــظ،  اشــعار  در 
بی‌هویــت  معشــوقی  از  قدرتمنــد 
گــر  ا حتــی  می‌شــود.  ارائــه  زیبــا  امــا 
که جز  شــخصیت زن مجالــی می‌یافــت 
کارکــرد روایــی هم داشــته  زیبایــی‌اش 
فریب‌دهنــده  و  وسوســه‌گر  یــا  باشــد، 
غیرقابــل  و  آســمانی  حالتــی  یــا  و  بــود 
دســترس  با وجوهی نمادین داشــت. 

ایــن  دلایــل  مهم‌تریــن  از  یکــی 
ادبیــات  انحصارگرایــی  ادبــی،  ســنت 
بــود.  اجتماعــی  طبقــه  یــک  توســط 
در  رســمی  زبــان  مشــروطه،  از  پیــش 
طمطــراق  و  بــود  اشــرافیت  انحصــار 
گونــی آن را از  گونا ایــن زبــان، تنــوع و 
تک‌صــدا  ســاختاری  بــه  و  بــرده  بیــن 

شــخصیت  حضــور  پیــش،  قــرن  دو  از 
قهرمــان  بی‌حضــور  ادبیــات،  در  زن 
ایــن مخلــوق  مــرد معنایــی نداشــت و 
که یــا موجبات  تک‌بعــدی ابــزاری بــود 
وصــال قهرمــان با پروردگارش را میســر 
می‌کــرد و یا به موجب مکــرش قهرمان 
را بــه‌ زیر می‌کشــید. بیشــتر در ادبیات 

زن  شــخصیت‌های  امــروزه  گرچــه 
فارســی  ادب  و  ادبیــات  لاینفــک  جــزء 
بدیهــی  پررنگشــان  حضــور  و  هســتند 
حقیقــت،  در  امــا  می‌شــود،  پنداشــته 
سن این حضور سده را به دو نرسانده 
تــازه‌واردان  شــخصیت‌ها،  ایــن  و 
پیــش  تــا  هســتند.  فارســی  ادبیــات 

زنان

ورود زنان به ادبیات نمایشی
▪ مهرداد سقاء خراسانی‌/ کارشناس تئاتر کاربردی	
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را  گــدا  و  شــاه  دیالــوگ  قالــب  و  کــرد 
بــذر  همیــن،  و  داد  قــرار  هــم  مقابــل 
را  انســان‌ها در اجتمــاع  برابــری  تفکــر 
مشــروطه  انقــاب  پیش‌زمینــه‌ی  کــه 
کــرد.  ح  اســت در ادبیــات جدیــد مطــر
مبتنــی  ذاتــاً   ، تئاتــر قالــب  ســاختار 
تمریــن   ، تئاتــر و  گفت‌وگوســت  بــر 
، مردم عادی  دموکراسی‌ســت. بــا تئاتر
فارســی،  زبــان  در  ‌بــار  اولیــن  بــرای 
شــدند  مکتــوب  هنــری  آثــار  موضــوع 
یافتنــد،  حضــور  امــکان  کــه  عوامــی  و 
در  فردیتشــان  گذشــته  ماننــد  دیگــر 
عالــم مثــال محــو نشــد، بلکــه ماهیتی 
کردنــد،  پیــدا  اجتماعــی  و  زمینــی 
علتــی  و  شــده  رهــا  تقدیــر  دســت  از 
اطرافشــان  محیــط  معلول‌هــای  بــر 
که  شــدند. هم‌چنیــن تئاتر ســبب شــد 
موجــودی  عنــوان  بــه  زن،  شــخصیت 
از  پــس  تصمیم‌گیرنــده،  و  اجتماعــی 

هزار ســال دوباره احیا شود.
بــرای مثــال فتحعلــی آخونــدزاده، 
ایرانــی،  نمایشــنامه‌نویس  نخســتین 
ح  نــو طــر از  را  آثــارش  ســیمای زن در 
آخونــدزاده،  آثــار  در  زن‌  می‌زنــد. 
برخلاف ادبیات رســمی پیش از خود، 
کلی محو نشــده  در ســایه‌ی مردان به 
و  ادبیــات غیررســمی  بــه ســیاق  بلکــه 
دارد.  آشــکارتری  حضــور  عامیانه‌تــر 
در  ســکینه‌خانم  شــخصیت  مثــاً 
مرافعــه  وکلای  حکایــت  نمایشــنامه‌ی 
تبریــز از اولین نمونه‌های زن قدرتمند 
در هنــر و ادب فارسی‌ســت. بــا این‌کــه 
ایــن شــخصیت فقــط در مجلــس یکــم 
امــا ســاخت و پرداخــت  حضــور دارد، 
و عــرض انــدام ایــن شــخصیت چنــان 
تمــام  در  کــه  اســت  متمایــز  و  محکــم 
نمی‌شــود.  فرامــوش  نمایــش  مــدت 
او از حــرف زدن عاجــز نیســت و تــوان 
دفــاع از حقوقش را دارد و مشــکلاتش 
شــخصیت  می‌کنــد.  حــل  خــودش  را 
کــه:  بــا ایــن‌ عقیــده  مقابلــش، مــردی 

ســنت‌های  ایــن  گونــی  واژ
ارزشــمند  تلاش‌هــای  حاصــل  ادبــی 
داســتانی،  ادبیــات  در  جمــال‌زاده 
در  مقــدم  و  شــعر  در  یوشــیج 
پیش‌تــر  امــا  بــود.  نمایشنامه‌نویســی 
از  پیش‌تــر  حتــی  اقدامــات،  ایــن  از 
اقداماتــی  صــدور فرمــان مشــروطیت، 
خ  ر سنت‌شــکنی‌ها  ایــن  جهــت  در 
کم‌تــر بــه آن‌ پرداختــه  کــه امــروزه  داد 
بــه  و  طریــق  از  اقداماتــی  می‌شــود. 
که  . برخلاف ادبیات ســنتی  زبــان تئاتر
ســایه‌ی مطلق‌نگر نویســنده از نوشــته‌ 
تک‌صدایــی  ابــاغ  بــرای  وســیله‌ای 
از  گســتره‌ای  تئاتــر  اندیشــه می‌ســازد، 
گــون اســت و در آن هــر  گونا صداهــای 
فردیــت  و  دیــدگاه  منطــق،  شــخصیت 
الزامــاً  کــه  داراســت  را  خــود  متمایــزِ 
هیچ‌کدام قرار نیســت با نظر نویســنده 
یکی باشــد. از ســوی دیگر تنــوع زبانی 
در تئاتــر آن را متمایــز از زبان فصیح و 
تکــراری راوی ادبیــات ســنتی می‌کند. 
زبانــی عامیانه‌تــر دارد  نوکــر   ، تئاتــر در 
مصطلحــات  غنــی  گنجینــه‌ی  از  و 
همــان  می‌کنــد.  اســتفاده  عامیانــه 
کــه دکتــر همــگام تدریــس زبانــی  طــور 
اظهــار  عــادت  و  دارد  علمــی  شــبه‌ 
هویداســت.  زبانــش  در  ادیــب  فضــل 
اجتماعــی  آهنــگ  بــا  شــخصیت‌ها 
بخصــوص  اندیشــه‌ی  خودشــان، 

خودشــان را بیان می‌کنند.
اقتــدار  اوج  کــه  قاجــار  عصــر  در 
نظــام تک‌صدایی بــود، اولین تلاش‌ها 
صــورت  نمایشــنامه  خلــق  بــرای 
اســتقرار  و  تمریــن  پیشــگام  و  گرفــت 
و  اجتماعــی  و عرصــه‌ی  گفت‌وگــو شــد 
فرهنگــی پس از آن را آمــاده‌ی نهضت 
بــا  کــرد.  ادبــی  نوگرایــی  و  مشــروطه 
ورود تئاتــر بــه ایــران، بــرای نخســتین 
‌بــار در فرهنــگ مکتــوب ایرانــی، نظام 
قاعــده  شــد،  نفــی  اجتماعــی  هــرم‌وار 
دریافــت  برابــر  اعتبــاری  هــرم  رأس  و 

نویســنده،  بــود.  کــرده  گرفتــارش 
خــاص،  طبقــه‌ای  از  بــود  مــردی 
دارای  و  خــاص  ارزش‌هایــی  حامــی 
زبــان نوشــتاری مخصــوص. آثــار او نه 
هم‌عصــرش  عــوام  خواســت  بازتــاب 
مــی‌داد  ارائــه  آن‌هــا  زبــان  نــه  و  بــود 
آثــارش  در  زن  همــه،  از  مهم‌تــر  و 

بود. فرعی  شــخصیتی 
همچــون  کهــن  ادبیــات  در 
از  پــاره‌ای  یــا  شــاهنامه  حماســه‌ی 
شــخصیتی  زن  نظامــی،  منظومه‌هــای 
که شخصیتش  کنش‌گر و چالش‌زاســت 
داســتان  افــراد  و  امیــال  تحت‌الشــعاع 
نیســت؛ امــا نمونه‌ی این شــخصیت‌ها 
صباحــی  چنــد  و  انگشت‌شــمارند 
بیشــتر مهمــان صفحــات تاریــخ ادبــی 
عصــر  حدفاصــل  در  نیســتند.  ایــران 
شــخصیت  مشــروطه  عصــر  تــا  نظامــی 
و  یافتــه  تقلیــل  تدریــج  بــه  زن 
رفته‌رفتــه فرامــوش می‌شــود تــا جایی 
زنــی  ادبــی،  آثــار  در  زن  بازتــاب  کــه 
کــه تنهــا بــه‌ موجب  اســت خانه‌نشــین 
شــناخته  داســتان  مــرد  بــا  نســبتش 
می‌شــود. حتــی عیار زنانگی‌اش بســته 
مــرد  یــک  بــا  رفتــاری‌اش  الگــوی  بــه 
ســنجیده می‌شود. مثلاً شــخصیت زن 
که طبــق میل مردش  خوب، زنی‌ســت 
عمــل می‌کنــد، تمکین‌گــر‌ اســت، مــادر 
زن  شــخصیت  ولــی   ... و  خوبی‌ســت 
بــد، زیاده‌خــواه اســت، بدعنق اســت، 
شــکل  ایــن  مســلماً  و...  اســت  فاســق 
بــه  جــدی  ورود  مجــال  او  بــه  نمــود 
همیشــه  و  نــداده  را  روایــت  عرصــه‌ی 
و  کم‌رنــگ  ظهــوری  داســتان  در 
متغیــر  غیــر  همیشــه  و  داشــته  فرعــی 
تحــول،  بــدون  و  ثابــت  کارکــردی  بــا 
بی‌عمــل و تابــع رفتار شــخصیت اصلی 

بوده است. مرد 



17ییات نمایشبه ادبورود زنان 

ســارا در برابــر خودخواهی پدرش 
بــه مقابلــه برمی‌خیــزد و همچنیــن بــه 
ســنت و خرافــات مــادرش بــه دیده‌ی 
تردیــد می‌نگــرد. ســارا بــه عنــوان زنــی 
نماینــده‌ی   ، ســنت‌گریز و  کنش‌گــر 
کــه بــرای تحقــق حقوق و  زنانــی اســت 
خواستشــان مبــارزه می‌کننــد. تبریــزی 
بــا نمایــش تقابــل‌ و تضاد فکــری میان 
ســارا و شــخصیت‌ زنان فرعی داستان، 
بــا  را  ادبیــات  در  زن  تصویــر  تابــوی 
الگــوی  برابــر  در  دگرگزینــه‌ای  ارائــه‌ی 
همیــن  بــه  و  می‌شــکند  درهــم  کهــن 
طریــق ســیمای زن در ادبیات فارســی 
همچنیــن  نیــز  می‌گردانــد.  متحــول  را 
حکومــتِ  »طریقــۀ  نمایشــنامه‌ی  در 
سرگذشــتِ  و  بروجــردی  زمان‌خــانِ 
بــدون  تبریــزی  میرزاآقــا  ایــام«،  آن 
موضع‌گیــری اخلاقی، اولین شــخصیت 
روســپی در نمایشنامه‌نویســی فارســی 
شــخصیتی  کوکــب،  می‌دهــد.  ارائــه  را 
بســیار پرداختــه، دقیــق و چندبعــدی 
از  و  دارد  را  خــودش  زبــان  دارد، 
شــخصیت‌های  مهم‌تریــن  جملــه‌ی 
زن خلــق شــده در تمامــی ادبیــات آن 
که مبتلا  قرن و حتی پیش از آن اســت 
نویســنده‌‌ی  کلیشــه‌ای  فرافکنــی  بــه 
مــرد نشــده و ســراپا زن اســت و زنانــه 
رفتــار می‌کنــد. بــرای نمونه، حســادت 
کوکــب نمونــه‌ای مثال‌زدنی از  زنانــه‌ی 
دوران  آن  زن  شــخصیت‌های  زنانگــی 

است.
بــه  نمایشــنامه  ادبــی  گونــه‌ی 
شــدن  شــنیده  بــرای  محفلــی  عنــوان 
تبریــزی  بــه  گــون،  گونا صداهــای 
جهــان  از  رفتــن  پیــش  فرصــت 
پیــش  ادبــی  گونه‌هــای  تک‌صــدای 
بــه  بســتر  ایــن  از  او  و  داد  را  خــود  از 
کوبیدن  عنــوان حربه‌ای برای در هــم 

که آقا هاشــم را  اســت، این ســارا اســت 
موردخطــاب قرار می‌دهد. نمایشــنامه 

می‌گردد: آغاز  این‌گونه 
ســارا خانم:  آقاجان!

آقا هاشــم:  بلی قربان!
ســارا خانــم:  آخــر تــا کــی مــن میان 
دخترهای محل سرشکســته شوم و 

از آن طــرف غصه‌ی تو را بخورم ...
را  مــردی  کــه  زنــی  عنــوان  بــه  ســارا 
انــکار  شــرم،  موضــع  در  دارد  دوســت 
بی‌هیــچ  و  نــدارد  قــرار  پنهان‌ســازی  و 
از  رســوایی،  از  تــرس  و  پرده‌پوشــی 
بــه  گویــی  علاقــه‌اش ســخن می‌گویــد. 
جــای معشــوقه بــودن نقــش عاشــق را 
برگزیــده. عشــق تنهــا در عاشــق حضور 
موجــودی  پیوســته  معشــوق،  و  دارد 
شــعر  عرصــه‌ی  در  کــه  اســت  منفعــل 
تنهــا بــه عنــوان طــرف خطــاب عاشــق 
حضــور پیــدا می‌کنــد. امــا در ایــن اثــر 
هــم  در  معشــوق  و  عاشــق  نقش‌هــای 
از  را  آن‌هــا  جنســیت  و  شــده  ادغــام 
همچنیــن  اســت.  نکــرده  متمایــز  هــم 
ایــن عشــق نــه حــال و هــوای عرفانــی 
نــه تصویرگــر هــوای  و  و نمادیــن دارد 
بلکــه  نفســانی و فریــب‌کاری زن اســت 
دارد.  دوســویه  و  این‌جهانــی  بــروزی 
گر  ســارا دیگــر یــک لیلــی اثیــری یــا اغوا
این‌جهانــی  فردیتــی  بلکــه  نیســت، 
و  راه هدفــش روی عــرف  کــه در  دارد 
همیــن  می‌گــذارد.  پــا  زمانــه‌اش  ع  شــر
مشــخصات  بــروز  بــرای  بستری‌ســت 
که به عنوان  شــخصیت ســارا، تا جایی 
نیــروی پیش‌برنــده‌ی داســتان، نقــش 
ســارا  دارد.  آقاهاشــم  از  پررنگ‌تــری 
تــا مــردان اطرافــش  تســلیم نمی‌شــود 
از  حتــی  و  بزننــد  رقــم  را  سرنوشــتش 
کلیشــه‌ها فراتــر رفتــه و از ثــروت دیگــر 
می‌کنــد،  چشم‌پوشــی  خواســتگارش 
نمــی‌رود،  اجبــاری  ازدواج  بــار  زیــر 
بــر خواســت خــود پــا می‌فشــارد تــا بــه 

برسد.  عشقش 

زنــان  پیشــه‌ی  می‌داننــد،  »همــه‌ 
زاییدن است« در مقابلِ ســکینه‌خانم 
می‌کنــد،  لشکرکشــی  سرکشــی‌اش  و 
می‌خــورد.  شکســت  نهایــت  در  امــا 
نمایشــنامه  در  دیگــری  زن  شــخصیت 
کــه همیشــه  بــا نــام زینــب وجــود دارد 
برخــاف  او  اســت.  بــرادرش  همــراه 
بــه  مــردی  همراهــی  بــه  ســکینه‌خانم 
عنــوان قیّــم نیاز دارد و بــه دام توطئه 
افتــاده.  نمایــش  مــردان  میــل‌ورزی  و 
خصوصیــات  پی‌ریــزی  بــا  آخونــدزاده 
را  یکــی  توانمنــدی  زن،  دو  ایــن 
کرده و به نقــد انفعال دیگری  ســتایش 

می‌پردازد.
پــس از آخوندزاده، نوبت می‌رســد 
کــه بــا جهان‌بینــی  بــه میرزاآقــا تبریــزی 
متفاوتــش، از درونمایه‌هــای اخلاقی و 
کرده و با  گذر  گذشــته،  پندآمیز ادبیات 
بینشــی واقع‌بینانه، عرف و هنجارهای 
مســلط بر جامعه را به چالش می‌کشد. 
نمایشــنامه‌های تبریــزی ســوژه‌هایی را 
کــه هرچنــد تا بدان  بــه صحنــه می‌آورد 
هنگام وجود داشتند، اما ناپیدا بودند 
و صدایــی از آن‌ها به گوش نمی‌رســید. 
ادبیــات  در  او  آثــار  زن‌هــای  فراســت 
در  مثــاً  انقلابی‌ســت.  تحولــی  پارســی 
عاشق‌شــدن  حکایــت  نمایشــنامه‌ی 
ســارانام،  بــه  خلخالــی  هاشــم  آقــا 
سرگذشــت  و  پیرقلــی  حاجــی  دختــر 
برخــاف  را  نمایشــنامه  او  ایــام  آن 
عاشــقانه‌ای  روایت‌هــای  ادبــی  ســنت 
حتــی  می‌کنــد.  آغــاز  دســت  ایــن  از 
میــان  گفتگــو  نمونه‌هــای  بهتریــن  در 
عاشــق و معشــوق در ادبیــات فارســی، 
معشــوق طــرف گفت‌وگــو نیســت، بلکــه 
پاســخگوی پرســش‌های عاشــق اســت 
گفتگــوی عاشــق و معشــوق  و در واقــع 
جــز حدیــث نفس عاشــق و مفاوضه‌ای 
اثــر  در  نیســت.  خویــش  خویشــتن  بــا 
تبریــزی، ایــن ‌بــار به جــای مرد عاشــق 
بــا زن  گفتگــو  کــه غالبــا شــروع‌کننده‌ی 
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هیچ اثر ادبی 

آن زمان، حتی 

نامه‌های 

شخصیت 

برجسته‌ای 

چون قائم 

مقام فراهانی 

نمی‌تواند 

تصاویری 

روشن‌تر و 

ر از آن‌چه 
کامل‌ت

در آثار میرزاآقا 

آمده است، 

از زبان مردم 

گار به دست  روز

بدهد.

کمال‌الــوزاره  ســال‌ها،  همــان  در 
می‌نویســد.  نمایشــنامه‌هایی  هــم 
مهمتریــن دســت‌آورد او، تصویــر زنــان 
در آثارش اســت. تنها این مهم نیست 
کــه او در آثارش حامی و مدافع حقوق 
کــه  اســت  ایــن  مهم‌تــر  اســت.  زنــان 
شــخصیت زنــان در ســاختمان آثــار او 
در تعیین سرنوشــت خــود به اندازه‌ی 
مــردان توانمنــد هســتند. او در آثارش 
کــه  ستمی‌ســت  گواهی‌دهنــده‌ی 
در  او  مثــال،  بــرای  مــی‌رود.  زنــان  بــر 
 ،» نمایشــنامه »اوســتاد نوروز پینه‌دوز
چندهمســری را مورد انتقاد قرار داده 
که  و همچنیــن زنان را تشــویق می‌کند 
به جــای انفعــال و رجوع بــه خرافات، 
خردمندانــه  و  زده  عمــل  بــه  دســت 

بگیرند. تصمیــم 
کــه  کــرد  اشــاره  بایــد  پایــان  در 
در  ‌بــار  نخســتین  بــرای  نمایشــنامه 
ادبیات فارســی بســتری شد تا صدای 
حقیقــی و اجتماعی زن شــنیده شــده 
گــری  خودابراز بــا  زن  شــخصیت  و 
بی‌ریــا راه دیگــری برای دیــدن جهان 
کنــد. این قدم اول  را بــرای مــا فراهم 
و همچنیــن عامــل اصلــی حضور زنان 
شــخصیت‌های  بــود.  تئاتــر  بســتر  در 
بــر  زن  بازیگــران  توســط  بایــد  زن 
ادامــه  در  می‌یافتنــد.  تجلــی  صحنــه 
گرانی  زنــان توانســتند بــه عنــوان اجرا
ماهــر توانمنــدی خود را نشــان دهند 
کارگردانی،  و بــه مــرور در ســمت‌های 
نویســندگی، طراحی و ... بــه موفقیت 
بــود  رســیده  آن  وقــت  حــالا  برســند. 
کــه زنان بــه دســت توانای خودشــان 
خویــش  مســائل  و  خویشــتن  از 
بنویســند و آن را بــه نمایش بگذارند. 
ایــران،  زنــان جامعــه  کــه  امیــد اســت 
نمایــش  صحنــه‌ی  بــر  کــه  همان‌طــور 
یافتنــد،  را  خــود  آزادی  و  هویــت 
نیــز  اجتماعــی  صحنــه‌ی  در  بتواننــد 

بــه این مهم دســت یابند.

فرهنــگ  متحجرانــه  مناســبات 
اســتبدادی  حکومــت  و  اجتماعــی 
تبریــزی  کــرد.  اســتفاده  زمانــه‌اش 
عامیانــه  زبــان  از  اســتفاده  پیشــگام 
عامــه  زبــان  فارسی‌ســت،  ادبیــات  در 
از  بهــره‌وری  معنــای  بــه  آثــار  ایــن  در 
عامــه  لغــات  گنجینــه‌ی  و  فرهنــگ 
اســت. هیــچ اثر ادبی آن زمــان، حتی 
برجســته‌ای  شــخصیت  نامه‌هــای 
چــون قائــم مقــام فراهانــی نمی‌توانــد 
از  کامل‌تــر  و  روشــن‌تر  تصاویــری 
آثــار میرزاآقــا آمــده اســت،  آن‌چــه در 
گار به دســت بدهد. از زبــان مردم روز
تبریــزی  و  آخونــدزاده  تلاش‌هــای 
پیشقدم مشــروطیت بود و زمینه‌های 
همچنیــن  کــرد.  فراهــم  را  مشــروطیت 
زمینــه‌ی  در  مشــروطه  از  پیــش  آن‌دو 
همــت  نمایشــی  مکتــوب  آثــار  خلــق 
گماشــتند. اما بعدهــا و به برکت وجود 
نمایــش  اجــرای  لــزوم  مشــروطیت، 
مختلفــی  گروه‌هــای  و  شــد  حــس 
مشــروطیت  دوران  در  گرفــت.  شــکل 
کامــاً در خدمــت  تئاتــر  آن،  از  پــس  و 
مشــروطه،  عصــر  در  بــود.  مشــروطیت 
بــرای  همچنــان  زنــان  حقــوق  احقــاق 
عــده‌ای  و  بــود  مســئله  روشــن‌فکران 
فکــری  مؤیدالممالــک  ماننــد  آنــان  از 
کمال‌الــوزاره محمــودی به  ارشــاد و یــا 
، راه آخونــدزاده و تبریــزی  زبــان تئاتــر
گاهانــه در دفاع از  را ادامــه دادنــد و آ

نوشتند.  زنان 
نمایشــنامه  در  مؤیدالممالــک 
ازدواج  مســاله  پیــری«  در  »عشــق 
می‌کشــد.  نقــد  ورطــه  بــه  را  اجبــاری 
کــه تحــت  ، طاووس‌خانــم  در ایــن اثــر
بــه ازدواج اجبــاری  تــن  اراده‌ی والــد 
خویــش  اراده‌ی  بــا  پایــان  در  داده، 
ایــن‌  و  می‌دهــد  پایــان  زندگــی‌اش  بــه 
یــادآور  شــخصیت،  تحــول  از  جنــس 
نــورا در نمایشــنامه »خانــه  شــخصیت 
اســت.  ایبســن  هنریــک  عروســک« 
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گذاشــت. اما  علــی نصــر پــا بــه صحنه 
دارد  وجــود  یــادی  ز نظــرات  نقطــه‌ 
چیزهــای  یــخ  تار جــای  جــای  در  و 
زنــان  حضــور  اولیــن  دربــاره  محــوی 
همــان  هســت.  نیــز  ایــن  از  پیــش 
گفته اســت:  بهــرام بیضایی  کــه  طــور 
ســعادت  سرچشــمه  »تماشــاخانه 
اولیــن  ســعادت  امیــر  سرپرســتی  بــه 
در  زنــان  کــه  اســت  تماشــاخانه‌ای 
زنانــی  رفتنــد،  صحنــه  وی  ر بــه  آن 
او  از  بعــد  و  گلــی  مارشــال  جملــه  از 
بانــوان دیگــری ماننــد ملــوک مولوی 

گلوبندکــی و...« و پــری 
لیلــی  د همیــن  یقیــن  بــه  یــب  قر
متعصــب  و  و  ر تنــد  د  ا فــر ا کــه  ه  د بــو
چشــمه  سر نه  خا شــا تما    بــه
تش  آ ا به  ر ن جــا  آ فتنــد و  ت ر د ســعا
ر  جــا قا ز  ا پــس  ی  ل‌ها ســا  . ند کشــید
لیــت  فعا بــه  تــر  حــت  ا ر کمــی  ن  نــا ز
با  ن  همچنا مــا  ا نــد  د ا د مــه  ا د ا د  خو
ر  . د نــه ما ز ی  هــا ز فیلتر ا ن  د کــر ر  گــذ
تشــکیل  ن  ا نــو با ن  نــو کا  ۱ ۳ ۱ ۴ ل  ســا
کمــک  ن  نــا ز فت  پیشــر بــه  کــه  شــد 
ما  ا  . د بو نقطــه عطفی  و  د  کــر ی  د یا ز
هیــن  تو قبــل  ننــد  ما ه  ر ا همــو ن  نــا ز
ی  تهمت‌هــا ن‌هــا  آ بــه  و  ند  می‌شــد
بــه  فقــط  هــم  ن  آ میشــد  ه  د ز ی  بــد
و  ن  شــا هنر بــه  ن  عشقشــا طــر  خا
ی  ا بر ا  جــر م ما ا ر آ ه قســمت  ز تــا یــن  ا
ه  د ا نــو خا ســط  تو ن‌هــا  آ  . د بــو ن  شــا
و  ند  می‌شــد تنبیــه  ســختی  بــه 
ن  د بــر د  یــا ز  ا ر  د ســعی  ر  جبــا ا بــه 
صحنــه  بــه  پــا  ی  یــا و ر و  د  خــو هنــر 
تعصبــی  ی  فضــا  . شــتند ا د شــتن  ا گذ
صــا  ا یــم  ه‌ی قد ر و ر د ه‌هــا د د ا نو خا
هنــر  و  شــد  ر ی  ا بــر ســبی  منا بســتر 
ی  یگــر ز با لبــا  غا  . د نبــو ن  ا ختــر د ر  د
و  بی‌بنــد  و  بــی  مطر ا  ر تــر  تئا ر  د

رفتــار و منــش شــان بــا زنــان بــه فکر 
پــا  ز  ا قبــل  نــی  ایرا زنــان  بیندازنــد. 
در  تئاتــر  صحنه‌هــای  بــه  گذاشــتن 
حضــور  نیــز  نمایشــنامه‌ها  ترجمــه 
ایــن  از  یکــی  مثــال  بــرای  داشــتند. 
کــه  افــراد تاج‌مــاه آفــاق الدولــه بــود 
نریمــان  از  نادرشــاه  نمایشــنامه 
فارســی  بــه  ترکــی  از  را  نریمانــف 
۱۲۸۵ شمسی  کرد و در ســال  ترجمه 
بــه  تهــران  در  نــادری  نامــه  اســم  بــا 
شــجاعت  از  ایــن  و  رســاند  چــاپ 
در  ســعی  همیشــه  زنــان  کــه  اســت 
بــه  حاضــر  و  داشــته‌اند  فعالیــت 
نبوده‌اند. خــود  هنر  کردن  محبــوس 
ایــران  کــه در تئاتــر  کســی  اولیــن 
دختــری  گذاشــت  صحنــه  بــه  پــا 
دختــر  آشــخن،  نــام  بــه  ارمنــی 
اولیــن  کــه  اســت  یــان  پاپاز کشــیش 
تشــکیل  را  تبریــز  در  تئاتــر  گــروه 
دادگاه  نمایــش  در  او  بــود.  داده 
کــه نمایشــنامه  عــدل حضــور داشــت 
از  یکــی  اقتبــاس  بــا  پــدرش  را  آن 
بــود.  نوشــته  شکســپیر  هــای  کمــدی 
در  بســزایی  نقــش  ارمنی‎هــا  اقلیــت 
اولیــن  امــا  داشــتند.  ایــران  تئاتــر 
تئاتــر  در  نــی  ایرا زن  رســمی  حضــور 
شمســی،   ۱۲۹۴ ســال  بــه  برمی‌گــردد 
در  مســتعار  نــام  بــا  حســینی  ملــوک 
ســید  ایرانــی  کمــدی  تماشــاخانه 

مــن 	” »سرســختی‌ای در 
تحــت  نمی‌گــذارد  کــه  اســت 
تاثیــر دیگران بترســم. هرچه 
بترســانند  مــرا  بخواهنــد 

می‌شود.« بیشتر  شــجاعتم 
)غرور و تعصب-جین آستین(

     در حــال حاضر زنــان در تئاتر 
کننده.  گر هســتند و یا اجرا‌  یــا تماشــا
اجــازه‌ی  حتــی  زنــان  گاری  وز ر امــا‌ 
و  نداشــتند  هــم  را  بــودن  گر  تماشــا
، مردان بازی  نقــش زنــان را در تئاتر
نظــر  بــه  ر‌  خنــده‌دا شــاید  می‌کردنــد. 
برســد امــا واقعیت اســت. رفتــه رفته 
نــی  و بــا مقاومــت و تــاش، زنــان ایرا
در  توانســتند  هنردوســت  و  هنرمنــد 
پیــدا  رنگــی  پر حضــور  تئاتــر  عرصــه‌ی 

. کنند
ناصرالدیــن  گشــت  باز از  پــس 
ســالنی  داد  دســتور  فرنــگ،  از  شــاه 
تئاتــر  ســالن‌های  ســبک  بــه  رگ  بــز
اولیــن  ایــن  و  بســازند  وپایــی  ار
ع تئاتــر در ایران اســت. ســپس  شــرو
بــدون  ایــران  تماشــاخانه  اولیــن 
شــد.  تاســیس  زنــان  حضــور  اجــازه 
تئاتــر  در  مســائل  مهم‌تریــن  از 
و  وشــنفکران  ر و  بــود  زنــان  جایــگاه 
داشــتند  ســعی  حــوزه  ایــن  لان  فعــا
دربــاره  را  خــود  مخاطب‌هــای  کــه 

رد پای زنان در تئاتر
▪ کمند نجارزاده/ دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی	
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تــا  می‌کردنــد  انتخــاب  ر  مســتعا نــام 
نــد و  آن‌هــا پنهــان بما هویــت اصلــی 
لیــت در حــوزه‌ی هنــری مورد  بــا فعا
خانوادگی‌شــان  نــام  علاقه‌شــان 
بــا  جنگیــدن  نشــود!  ر  خدشــه‌دا
در  کــه  چیزهایــی  و  جامعــه  عــرف 
تعریــف  هــا  آن  بــرای  ر  معیــا لــب  قا
متعصــب  نــواده‌ی  خا بــود،  شــده 
اوقــات  بعضــی  کــه  تعصبــی  فــراد  ا و 
شــمرده  نــان  ز جــان  بــرای  خطــری 
محدودیت‌هــای  می‌شــدند، 
ناعادلانــه  قانون‌هــای  و  جامعــه 
محســوب  جــرم  بعضــا  کــه  هنــری  و 
می‌تــوان  را  این‌هــا  همــه  می‌شــد، 
دانســت  ناهمواری‌هایــی  ز  ا ئــی  جز
تئاتر  در  بــرای حضورشــان  نــان  ز کــه 
یــن  ا بــا  جنگیــدن  نــد.  گذرانده‌ا
ک  ضحــا بــا  جنــگ  ننــد  ما مشــکلات 
نیــاز  فریدونــی  عــزم  و  می‌مانســت 
رام  آ رام  آ ترتیــب  همیــن  بــه  داشــت 
آمدند  بــه وجــود  نــان  ز جنبش‌هــای 

کننــد. تــر  ر تــا مســیر را هموا
تــا  دوره‌هــا  آن  ز  ا عظیمــی  ســیر 
یادی  خ داده و شــجاعت ز لان ر به ا
شــرایط  حاضــر  حــال  در  طلبیــده. 
همــه  بــا  و  نیســت  گونــه  یــن  ا کــم  حا
یــن  ا در  نــوان  با وضعیــت  جبرهــا 
را  آن  همــه  مــا  و  شــده  بهتــر  حــوزه 
هنرمنــدان،  وشــن‌فکران،  ر مدیــون 
نــان  ز و  عدالت‌خواهــان  ادیبــان، 
کس  نه هیچ  و  بوده‌ایم  ســخت‌کوش 
بــرای  . و همچنــان راه طویلــی  دیگــر
تبعیض‌هــای  تک‌تــک  بــردن  بیــن  ز  ا
مــا  ا ماســت  وی  ر پیــش  جنســیتی 
کــه هر  یــخ بــه مــا نشــان می‌دهــد  ر تا
چیــزی ممکــن اســت و مــا هیچوقــت 
گذاشــتن  قــدم  و  خــود  تــاش  ز  ا
و  نمی‌کشــیم  پــس  پــا  ه  را یــن  ا در 
نــان  ز تمــام  بــه  می‌کنیــم  افتخــار 
مختلــف،  دوره‌هــای  در  کــه  نــی  ا یر ا

وی صحنــه درخشــیده‌اند. بــه ر

یــش  نما ر  د و  ا  . د می‌کــر لیــت  فعا
بــه  هنــگ  فر تــر  تئا ر  د ی  نیــز و جــر  تا
نــه  گو یــن  ا و   . فــت ر صحنــه  ی  و ر
ن  ا د گــر ر کا ن  ز لیــن  و ا بــه  ســیم  می‌ر
ننــد  ما کــه  یی  ســکو ا مهیــن   . نــی ا یر ا
ش  همســر م  نــا ز  ا نیــز  ن  ا نــو با یگــر  د
ن  ز لیــن  و ا  ، ه د می‌کــر ه  د ســتفا ا
بــه   . ســت ا ن  ا یــر ا ر  د ن  ا د گــر ر کا
ن  ا د گــر ر کا ن  ا نــو با د  یــا ز ل  حتمــا ا
مــا  ا نــد  ا نــه  د بو و  ا ز  ا قبــل  ی  یگــر د
ه‌ی  شــد ثبــت  ت  عــا طلا ا نه  ســفا متا

. نیســت د  جو ن‌هــا مو آ ز  ا ی  د یــا ز
اولیــن  ز  ا نیــز  اســکویی  مهیــن 
کلاس‌هــای  کــه  اســت  نــی  زنا
آمــوزش  و  می‌کــرد  ر  گــزا بر یگــری  باز
سیســتم  وســیه  ر در  ا  یــر ز مــی‌داد 
آمــوزش  ا  ر استانیسلاوســکی  عملــی 
بــرده  نــام  کــه  نــی  زنا بــود.  دیــده 
فلــور  زاد،  مهــر تــوران  ننــد  ما شــدند 
مهیــن  و  دیهیــم  مهیــن  انتظامــی، 
همکاری‌هایــی  همــه  اســکویی 
یکــی  در  نوشــین  عبدالحســین  بــا 
فرهنــگ،  تماشــاخانه‌های  ز  ا
ســعدی  تــر  تئا یــا  و  فردوســی  تــر  تئا
کــه  نوشــین  عبدالحســین  داشــتند. 
فــراد  ا یــن  ا بــه  بــود  نیــز  تــا  لر همســر 
لیــت  فعا بــرای  کــه  داد  پیشــنهاد 
و  ظــن  ز  ا بــودن  دور  و  آســوده‌تر 
وه  گــر یــن  ا نــان  ز و  مــردان  گمــان، 
کننــد  ازدواج  یکدیگــر  بــا  تــری  تئا
الله  عــزت  ترتیــب  همیــن  بــه  و 
تــوران  بــا  ، خاشــع  بــا فلــور انتظامــی 
مهیــن  بــا  دیهیــم  یــدون  فر زاد،  مهــر
بــا  اســکویی  مصطفــی  و  دیهیــم 
کردنــد.  ازدواج  اســکویی  مهیــن 
فرهنگــی  شــرایط  متاســفانه  بلــه 
خانواده‌هــا  و  جامعــه  بــر  کــم  حا
یــن زنان  ا ز  ا کــه بعضــی  بــود  طــوری 
لیــت  فعا مــه  ادا بــرای  هنرمنــد 
بــه  مجبــور   ، بیشــتر رامــش  آ بــا  خــود 
خــود  بــرای  یــا  و  می‌شــدند  ازدواج 

ی  هن‌هــا ذ بــا  و  نســتند  ا می‌د ی  ر بــا
ا  ر ن  نــا ز ی  ی‌هــا د ا ز آ ن  چکشــا کو
 . نــد د می‌کر چکتــر  کو و  چــک  کو نیــز 
که  د  بــو ی  ر معــه طــو ه ســنتی جا نــگا
قه  علا و  عشــق  ن  نشــد تســلیم  ی  ا بــر
ما  ن  نــا ز یــن  ا مــا  ا می‌طلبــد  ی  د یــا ز
ه  ر ا همــو و  نســتند  ا تو کــه  نــد  د بو
هــه‌ی  د بــه  یکــی  د نز بــا   . ننــد ا می‌تو
بــه  ی  بیشــتر ی  ی‌هــا د ا ز آ ن  نــا ز  ۲۰
ن  پتیــا ا یر ها تــا  لر  . نــد د ر و آ ســت  د
هــل  ا منــی  ر ا ی  نــو با  ، ی یــز تبر
به  کــه  نــی  ا نو با لیــن  و ا ز  ا نیــز  ن  ا یــر ا
تــر  تئا صــه  عر ر  د ی‌تــر  فه‌ا حر شــکل 
ی  لیت‌هــا فعا ز  ا  . د می‌کــر لیــت  فعا
نقــش  ر  د ی  ز بــا بــه  ن  ا می‌تــو و  ا
بــه  تللــو  ا یــش  نما ر  د نــا  مو د ز د
 . د کــر ه  ر شــا ا ن  یــا ز پا پا نــی  ا د گر ر کا
ن  ا می‌تــو ه  ر و د ن  آ ن  ا نــو با یگــر  د ز  ا
صلــی  ا م  نــا بــا  د  ا ز مهــر ن  ا ر تــو
کــه  د  بــر م  نــا ا  ر ی  گمهــر ر بز طمــه  فا
 ۱ ۳ ۲ ۳ ل  ســا ز  ا ا  ر د  خــو لیــت  فعا
ننــد  هما د  ا ز مهــر ن  ا ر تــو  . د کــر ز  غــا آ
لیــل  د بــه  ن  ا نــو با ز  ا یگــر  د ی  ر بســیا
هنگــی  فر و  معــه  جا بــد  یط  ا شــر
م  نــا  ، ن مــا ز ی  ی‌ها ســخت‌گیر و 
 . د کــر ر  ختیــا ا د  خــو ی  ا بــر ر  مســتعا
ن  ا ر تــو م  نــا شــین  نو لحســین  ا عبد
هــم  د  ا ز مهــر و  یــد  گز بر و  ا ی  ا بــر ا  ر
ر  د ن  ا ر تو ن  مــد آ نیــا  د بــه  لیــل  د بــه 
ر  فلــو  . شــد ب  نتخــا ا و  ا ی  ا بــر مهــر 
نیــز  یی  ســتا و ر طمــه  فا یــا  مــی  نتظا ا
ن  آ ر  د ی  تــر تئا ن  ا نــو با یگــر  د ز  ا
 ۱ ۳ ۳۰ ل  ســا ر  د و  ا  . ســت ا ن  ا ر و د
یــش  نما ر  د و  ی  ســعد تــر  تئا ر  د
ی  و ر بــه   » شــد ج  ر خــا طبــع  ز  ا «
یکــی  یهیــم  د مهیــن   . فــت ر صحنــه 
شــین  نو تــر  تئا ن  ا یگــر ز با ز  ا یگــر  د
ش  همســر گــی  د ا نو خا م  نــا بــا  نیــز 
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شــاید  می‌دانــد  چــه  کســی 
از  بعضــی  ســال‌ها  از  بعــد 
کاری  بــه  نوشــته‌ها  ایــن 
داشــته  را  آن  ارزش  و  بیایــد 
کــه بــه دســت دیگران  باشــد 
امــروز  هرحــال  بــه  برســد. 
کار  کرده‌ام و مثــل هر  شــروع 
اهمیتــی  برایــم  کــه  دیگــری 
داشــته باشــد مدت‌ها تردید 
کلنجــار  فکــرش  بــا  کــردم، 
ســنگین  و  ســبک  و  رفتــم 
مثــل  مواقــع  ایــن  در  کــردم. 
بخواهــد  کــه  هســتم  آدمــی 
در آب ســرد بپــرد مدتــی دو 
دل اســت و بعــد دل بــه دریا 
و  راحــت  می‌خواهــم  زدن. 
ایــن دیگــر  بنویســیم؛  ســاده 
ح بــر ادیــپ و پرومتــه یــا  شــر
مقدمه بر رســتم و اســفندیار 
نیســت، پیشــامدهای روزانه 
اســت-از زشــت و زیبا- شهر 
که آدم از صبح  فرنگی اســت 
و  می‌کنــد.  تماشــا  غــروب  تــا 
گذراســت.  چه بســا مبتذل و 
همیــن  از  لبریــز  زندگــی  امــا 

است.«  مبتذلات 

»پنــج شــش مــاه اســت 	”
کــه می‌خواهــم نوشــتن ایــن 
را  روزانــه  یادداشــت‌های 
نزدیــك  شــاید  کنــم.  شــروع 
کــه  وقتــی  از  ســال  یــک  بــه 
نوشــتن مقدمــه‌ای بر رســتم 
و اســفندیار را بــرای ســومین 
کردم آن‌وقت مثل  بار شروع 
که تنگــی نفس  مــردی بــودم 
کوهــی بــالا می‌رود.  دارد و از 
نــدارم  و  نداشــتم  تمریــن 
کشــتی  از  دیگــر  نوشــتن  و 
کمتــر  چارکــش  جفتــک  و 
تمریــن می‌خواهــد.  نیســت، 
کمتریــن فایده‌ی  کــردم  فکــر 
اســت  آن  یادداشــت‌ها  ایــن 
کــه ورزشــی‌ اســت. بــه علاوه 
بینــا  چشــم‌های  آدم  گــر  ا
داشته باشــد بسیاری چیزها 
شایســته‌ی  کــه  می‌بینــد 
بــرای  امــا  اســت.  نوشــتن 
آن  فکــر  بــه  بایــد  دیــدن 
یادداشــت،  نوشــتن  و  بــود 
بــرای  اســت  تمرینــی  خــود 
که آدم  دیــدن، یاد می‌دهــد 
کنــد.  بــاز  را  چشــم‌هایش 
گذشــته،  این‌هــا  همــه‌ی  از 

نخســتین  مســکوب،  خ  شــاهر
وقــت،  اتــاف  برجســته‌ی  کارشــناس 
نامیــد.  وطــن  را  فارســی  زبــان  کــه 
مصیبت‌هــا  همــه‌ی  بــا  بــودن  »ایرانــی 
در  مــن  مــی‌ارزد.  فارســی‌اش  زبــان  بــه 
یادداشــت‌هایم آرزوی زبانــی را می‌کنــم 
بــه  می‌کنــد  صحبــت  کــوه  از  وقتــی  کــه 
جــان  از  وقتــی  و  باشــد  کــوه  ســختی 
نتوانــد  دســت  بــه  ســبکی  از  روح،  یــا 
آمــد.« مــردی از نصــف جهــان، نافرمان 
ابتــدا  جــوان  خ  شــاهر  . همه‌چیــز از 
می‌خواســت طلبگــی بیاموزد امــا بعدها 
سر از دانشکده‌ی حقوق درآورد و برای 
سیاســی،  اطلاعــات  آوردن  دســت  بــه 
تجربــه‌ی  اولیــن  و  آموخــت  فرانســه 
بــا   ، را در همیــن مســیر نویســندگی‌اش 
روزنامــه‌ی  در  خارجــی  اخبــار  تفســیر 
از  پــس  اندکــی  کــرد.  آغــاز  ایــران  قیــام 
آن، بــه صــورت جــدی‌ بــه فعالیت‌هــای 
بســیاری  کتاب‌هــای  و  پرداخــت  ادبــی 
نوشت. نوشــتن برای مسکوب، تسکین 
کــه بــه روزهــا در  بــود. عبادتــی روزمــره 
کــه نــه تنها تســکینِ  راه انجامیــد. اثــری 
کــه بعدها ارزشــی تاریخــی نیز  وی شــد، 
، برای  کــرد. برای ما، مردمان امروز پیدا 
دانســتن از روزهای تاریکی که هیچ‌کس 
شــجاعت سخن گفتن از آن را نداشت. 

مشاهیر

شاهرخ غریب در وطن
▪ مریم تلافی/ دانشجوی علوم کامپیوتر	
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ز  ا تا  د  بــو ه  مد آ ؛  د نبــو جــب  ا و و  ا بــر 
نســته‌ها  ا ند بــر  و  یســد  بنو نســتن  ا ند
ب  نقلا ا ز  ا پــس  ل  ســا و . د د ه شــو گا آ
ش  یــو ر ا د ت  عــو د بــه  می  ســا ا
ت  جــر مها نســه  ا فر بــه  ن  یگا شــا
هــش  و پژ بــه  تــی  مد ن‌جــا  آ ر  د  . د کــر
بســته  ز  ا پــس  و  شــد  ل  مشــغو
می  ســا ا ت  لعــا مطا کــز  مر ن  شــد
ش  ه‌ا د ا ز هــر ا خو ر  کنــا ر  د یــس  ر پا
ه  کنــد ا پر  . خــت ا د پر ســی  عکا بــه 
نــی  ما ز تــا  شــت  می‌نو و  نــد  ا می‌خو
قــف  متو هــم  قتــش  نیمه‌و ر  کا کــه 
 . یــد گز ســکنی  شــتن  نو ر  د و  شــد 
؛  د بــو حقیقــی  ز  ف‌بــا ا عتر ا یــک  و  ا
د‌،  نمی‌کــر منتشــر  تــا  کــه  ی  د مــر
تــش  کلما  . فــت نمی‌یا تســلی 
ســتش  پو بــه  ند  می‌چســبید
ا  ر نــش  خو لــو  ا ز ن  همچــو و 
تســکین  بهــر  پــس   . نــد می‌مکید
منتشــر  یــی  ها ر ی  ا بــر و  شــت  می‌نو
و  ا ز  ا د  بــا ن  همچــو ن  مــا ز  . د می‌کــر
ا  ر گی  ند ز ی  ز بــا یــت  نها ر د و  شــت  گذ

 . خت با گ  مــر به 

انســانی 	” »این‌کــه 
چنیــن  و  فرزانــه  چنیــن 
ناچــار  میهــن  دلبســته‌ی 
باشــد در دیــار غربــت و آن 
ســالخوردگی  ســنین  در  هم 
دغدغه‌هایــی  چــه  بــا 
زندگــی  گــذران  بــرای 
کنــد  نــرم  پنجــه  و  دســت 
گران‌بهایــی  ســاعات  و 
صــرف  می‌توانســت  کــه  را 
راســتی  بــه  خلاقیتــی 
کنــد، در چــه  ســتایش‌انگیز 
جان‌فرســایی  دویدن‌هــای 
از  آیــا  بکشــد.  آتــش  بــه 
ســتمی  گذشــته،  همه‌چیــز 
مــا  فرهنــگ  بــر  و  مــا  بــر 

است؟« نبوده 

ســال اشــک پوری، وقتــی یکی از 
ازدســت  را  دوســتانش  نزدیک‌تریــن 
تســلی  را  ســیاوش  داســتان  داد، 
گرفت  یافــت. در جهــان اســاطیر پناه 

از ســیاوخش نوشت؛  و 

بــه 	” ســه  حما ن  جهــا «
ش  و ســیا  . د ز ر می‌ا یســتن  ز
نــی  جها چنیــن  ســت  و د
ن  ا ر گذ مــا تنهــا به  . ا ســت ا
 ، ن د ز چنــگ  ن  آ ف  بی‌هــد
و  ا  . هــد ا نمی‌خو ا  ر یــن  ا
همــه  ز  ا ی  و ر ی  هــد ا ز
نظــر  و  فتــه  تا بر نیــا  د
ه  فکنــد ا ت  خــر آ ر  د همــه 
و  ا منــش  مــا  ا ؛  نیســت
حقیــر  ی  هــا ر کا و  هــا  چیز
ن  گمــا ر  د  . بــد نمی‌تا بر ا  ر
تنهــا  ب  ا خــو و  ر  خــو و  ا
بــر   ، ســت ا د  د یــق  طر
د  بخــر نا ییــن  آ ن  د بــو یــن  ا

 » . ست ا

لحظــه  آخریــن  تــا  حــال  ایــن  بــا 
آرام و قــرار نیافــت و با نــگارش اثری 
کــرد.  ، دینــش را بــه پــوری ادا  دیگــر
کــه نســبت به مــادرش نیز  احساســی 
و  دوســت  کامشــاد،  حســن  داشــت. 
وزهــای غربت، ادای دینش  همــراه ر
را بــه مــادر مســکوب، بــا جمــع‌آوری 
انتشــار  و  کنــده‌اش  پرا نوشــته‌های 
مــادر  ســوگ  عنــوان  تحــت  آن‌هــا 
شــصت  از  پــس  خ  شــاهر کــرد.  کامــل 
شــاهنامه،  بــه  مــور  ارمغــان  بــا  ســال 
گفت. ود  یــاور همیشــه مومنــش، بدر
لیــن  و ا ن  ا می‌تــو ا  ر ب  مســکو
 . نــد ا خو نــی  ا یر ا یس  نو ر جســتا
م به ســر  بها ا ر  کــه همیشــه د ی  د مــر
و  د  می‌کــر ع  و شــر یــی  جا ز  ا  . د می‌بــر
 . د ر و مــی‌آ ر د ســر  یگــر  د یــی  جا ز  ا
نــد  ا می‌خو کــه  ی  چیــز ز  ا عــت  طا ا

شــاهنامه  دیگــرش،  تســکین 
نخســتین  کــه  شــاهنامه‌ای  بــود. 
مرشــد  زبــان  از  دهــم  کلاس  در  بــار 
آن  دلبســته‌ی  و  شــنید  ورخانــه  ز
اســاطیری  از جهان  شد. دور شــدن 
او  بــر  گار  وز ر زمــان  بــود. هــر  ر  دشــوا
و  شــاهنامه  بــه  می‌گرفــت،  ســخت 
شــد  همیــن  می‌بــرد.  پنــاه  نوشــتن 
 ۲۸ کودتــای  از  پــس  ایــرانِ  در  کــه 
بــر  مقدمــه‌ای  نطفــه‌ی  مــرداد، 
زنــدان  در  را  اســفندیار  و  رســتم 
تــوده  حــزب  حامــی  خ  شــاهر بســت. 
مجارســتان  وقایــع  از  پــس  امــا  بــود 
داد.  دســت  از  را  آن  بــه  یــش  وفادار
بــه  هــم  او  کــه  نگذشــت  چنــدی 
جرگــه‌ی پشــیمانان پیوســت و راهــی 
انســان  درد  او  شــد.  غربــت  دیــار 
بیچارگــی  از  بارهــا  فهمیــد،  را  امــروز 
دامن‌گیــر  بیچارگی‌شــان  کــه  نســلی 
اســطوره‌ها  از  و  گریســت  شــد،  مــا 
کــرد؛ چهارچوب‌هــای  افســانه‌زدایی 
نــو  ز  ا و  شکســت  درهــم  را  گذشــته 

کرد. خلــق 

بــه 	” مــا   ، نیــز »امــروز 
گارمــان  روز زندگــی  فراخــور 
اســفندیار  و  رســتم  از 
می‌‌فهمیــم.  چیــزی 
آنــان  بــا  مــا  مشــترک  درد 
می‌توانیــم  آیــا  چیســت؟ 
پشــوتن  و  کتایــون  بــا 
باشــیم؟  همــراز  و  همــدل 
آیــا  گشتاســپ؟  از  بیــزار  و 
یــاری  بــه  روزی  ســیمرغی 
خواهــد  درمانــدگان  مــا 
گار  روز آیــا  و  شــتافت؟ 
کمیــن  در  هنــوز   ، بدپــرداز

جان نیکان اســت؟« 



23لطفی مقدم مه ی محمدازندگین

چنــد 	” مقــدم  »لطفــی 
پــرورش  و  آمــوزش  صباحــی در 
مشــغول تدریــس بــود، ســپس 
چندی قبل دوره‌ی دانشکده‌ی 
هنرهــای دراماتیــک تهــران را بــا 
درجه دانشجوی ممتاز به پایان 
رسانید. فعالیت‌هایی که در این 
زمینه داشته، اعزام به جشن هنر 
شیراز به مدت دوسال به هزینه‌ی 
دانشکده‌ی هنرهای دراماتیک 
تهران و بارها به خاطر فعالیت‌های 
پر ثمرش مورد تشــویق مقامات 
عالیه قرار گرفته. گو این که در چند 
ســال اخیر به وسیله‌ی بعضی از 
گروه‌های هنری برنامه‌های نسبتا 
خوبی هم روی صحنه‌ی داشته 

است.« 

همچنیــن در مصاحبه‌ای که با لطفی 
مقدم داشــت، وی بیان داشــته که: »ما در 
قدیم تئاتر نداشتیم و اصولا این هنر را تازه 
پذیرفته‌ایم و چه خوب است که پخش این 
نوع گفتارها همچنــان در برنامه‌های رادیو 
خراســان مخصوصــا برنامــه‌ی جوانــان که 
پرشنونده‌تر اســت، ادامه داشته باشد.« با 
کوشش‌هایی که از طرف لطفی مقدم انجام 
گرفته، این نوع فعالیت‌ها همچنان ادامه‌دار 
است. مسئله‌ی مهمی که در آن زمان باید 
به آن توجه می‌شــد نبود سالن برای وزارت 
فرهنگ بــود کــه وزارت فرهنگ مجبور بود 
از ســالن‌های ادارات اســتفاده کنــد .لطفی 
مقــدم گــروه هنرجویــان مرکز آمــوزش تئاتر 
را ملــزم به آشــنایی با مهارت‌هــای عملی و 
گیــری آموزش‌های  اجرایــی تئاتر پس از فرا
لازم کرد. اعضــای آن عبارتند از: حیدرنژاد، 
نجاتــی، کاظــم خجســته کاشــانی، قطــب 
پیرودیــن، خورشــیدی، صفــار، مرادیــان، 
برومند و مستشاری . لطفی مقدم علاوه بر 

همراه حسین صفی‌آبادی در مناسبت‌های 
گــون و ژانرهای مختلف با دانــش آموزان  گونا
مدرســه تئاتــر کار می‌کــرد .در ســال ۱۳۴۴ در 
کنکــور نفــر ســوم شــد و همزمــان بــا ورود بــه 
دانشگاه در مدرسه دکتر صورتگر هم تدریس 
می‌کرد و به ادامه‌ی تحصیل در رشته‌ی تئاتر 
پرداخت. در سال ۱۳۴۸ به عنوان دانشجوی 
ممتاز دانشکده‌ی هنرهای دراماتیک تهران 
فارغ‌التحصیل شــد .از آنجا که فکر می‌کرد در 
آمــوزش و پرورش تأثیرگذار نخواهد بود، خود 
را بــه فرهنــگ و هنر منتقــل کــرد و از آنجایی 
کــه بــه مشــهد علاقــه و اطلاعاتی مربــوط به 
هنرمندانش داشــت، به مشهد بازگشت. در 
ســال ۱۳۴۸ لطفی مقــدم به ریاســت اداره‌ی 
امــور هنری و ادبــی اداره‌ی کل فرهنگ و هنر 
خراسان منصوب و به مشهد منتقل شد. در 
زمان آمدن وی بود که سه خانه‌ی فرهنگ به 
وجود آمد. وزارت فرهنگ در آن زمان تصمیم 
گرفت در چند شهر مانند مشهد مرکز آموزش 
تئاتر تاسیس کند، به همین خاطر لطفی مقدم 
مرکز آموزش تئاتر را تاسیس و خود سرپرست و 
کارشناس آن شد. همچنین با رادیو و تلویزیون 
نیز همکاری داشت. به اعتقاد لطفی مقدم، 
با این کار حرکتی بنیانی در تئاتر ایران شکل 
گرفت و باعث شــد هر کس که به تئاتر علاقه 
داشت از طریق این مرکز می‌توانست وارد این 
عرصه شود. هدف اصلی مرکز متمرکز کردن در 
تعلیم و آموزش به هنرمندان و علاقه‌مندان 
به این رشــته بود .فریدون صلاحی زمانی که 
لطفی مقــدم وارد مشــهد شــد در روزنامه‌ی 

نوای خراسان درباره‌ی او اینگونه نوشت: 

 محمد لطفی مقدم در سال ۱۳۱۵ ه.ش. 
در سبزوار متولد شد. دوران ابتدایی و سیکل 
خــود را در ســبزوار و متوســطه را در مشــهد 
گذرانــد. در کلاس دوم دبیرســتان بــه خاطــر 
آشنایی با حسین صفی‌آبادی، هنرمند موفق 
سبزواری، در چند نمایش بازی کرد. تا زمانی 
که ماشــالله وحیدی برای چند شــب اجرا به 
همراه گروه خود از مشــهد به ســبزوار آمد. به 
دلیل اینکه بازیگر نوجوان‌شــان نیامده بود، 
صفی آبادی، لطفی مقدم را معرفی کرد که با 
دو سه روز تمرین توانست برایشان بازی کند 
و اینگونه بود که فعالیت حرفه‌ای او آغاز شد. 
لطفی مقدم در مصاحبه‌ای شــروع فعالیت 
خــود را اینگونــه بازگو می‌کنــد: »کار نمایش را 
از ســبزوار در ســال ۱۳۳۳ بــا بــازی در نقــش 
محصلی در نمایشنامه‌ی مکافات شروع کردم 
و تئاتر را با گروه تئاتر سبزوار و بعد از آن با گروه 
دانشجویان هنرهای دراماتیک، تئاتر را ادامه 
دادم.« مدت‌هــا بعــد برای ادامه تحصیل به 
دوره‌هــای تربیت معلم در تهــران رفت. زمان 
بیکاری برای ســرگرمی به لاله‌زار بــرای دیدن 
تئاتر می‌رفت. یــک روز هنگامی که به دیدن 
تئاتر پارس با بازی اصغر تفکری و به کارگردانی 
گهی پذیرش هنرجو  صمد صباحی رفته بود، آ
را دید، و به دنبال آن خود را معرفی نمود، بعد 
از حــدودا دو ماه تمریــن و آموزش‌هایی که از 
طــرف صمــد صباحی دید با نقشــی کوچک 
در تئاتــر ملکه‌ی صحرا به همراه ملکه رنجبر 
بــه روی صحنــه رفــت. پــس از اتمــام دوره‌ی 
تربیت معلم به تدریس در مدارس پرداخت، 
اما هیچ‌گاه عشق به تئاتر را فراموش نکرد و به 

زندگینامه ی محمد لطفی مقدم
▪ محمدصادق قربانی/ دانشجوی علم الاطعات و دان‌ششناسی	
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بیش از همه از لحاظ سازماندهی و علمی 
کــردن تئاتــر بــود. حســین زاهــدی نامقی 
نمایشــنامه‌نویس مشــهدی در ایــن بــاره 

گفته است: 

مــا 	” ایشــان  از  قبــل  »تــا 
کــرده‌ی تئاتــری  آدم تحصیــل 
نداشــتیم تــا تئاتــر را بــه معنای 
کادمیک آن بفهمد. آن چیزی  آ
آن  تئاتــر  کــه در پیشکســوتان 
روزگار خراســان دیــده می‌شــد 
کــه بیشــتر تئاتــر را بــه  آن بــود 
صورت تجربی آموختــه بودند. 
ولی اســتاد لطفی مقدم که آمد 
یک ســری مبانی علمــی را وارد 
گردانی  شــا کــرد.  حیطــه  ایــن 
آمــوزش پیــدا کردنــد که بعــد از 
مدتی هر کدام در دهه‌ی پنجاه 
گــون تئاتــر  بــا ســلیقه‌های گونا
مشــهد را پوشــش دادنــد. این 
تنوع در شــکل و محتــوا هر نوع 
سلیقه‌ای را در جایگاه مخاطب 

پاسخ می‌داد.« 

لطفی مقدم در ســال ۱۳۵۸ به عنوان 
معــاون اداره کل فرهنــگ و هنــر خراســان 
منصوب و ســپس به سرپرســتی ایــن اداره 
مشــغول و درســال ۱۳۶۰ از ســمت اداری 
امــا  آمــد.  نائــل  بازنشســتگی  افتخــار  بــه 
فعالیت‌هــای تئاتــری آن تــا ۲۵ ســال ادامه 
بــه  تئاتــر  در  وی  نقــش  .آخریــن  داشــت 
عنوان رابط در نمایشنامه‌ی هرچه بگندد 
جشــنواره‌ی  دومیــن  در   ۱۳۵۵ ســال  در 
تئاتر و سمینار شهرســتان‌ها بود. از جمله 
نمایشنامه‌هایی که لطفی مقدم کارگردانی 
کرده اســت می‌توان به  اردشــیر شــاه، بیژن 
و منیــژه و هر چه بگندد اشــاره کرد. از دیگر 
نمایشــنامه‌های  لطفــی مقــدم می‌تــوان 
بــه ایــن آثار اشــاره کرد: بیژن و منیژه، ســد، 
انفجار، افســانه دیروز، قالی زمــان، میراث، 

تیمسار تنها، تعارف، امیدآباد.

دانشــگاه‌ها  و  ادارات  نکــردم. 
از این قاعده مســتثنی بودند، 
و  تصویــب  را  کاری  خودشــان 

احیانا اجرا می‌کردند.« 

یکــی از تحولات مهم نمایش مشــهد 
در ســال ۱۳۵۰ ایجــاد ســالن تئاتر بــود چرا 
که محل مناسب تمرین تئاتر، عمده‌ترین 
مشــکل هنرجویان بــود که اینــک برطرف 
شــده اســت. آفتــاب شــرق بــرای آشــنایی 
مقــدم  لطفــی  بــا  برنامــه  ایــن  بــا  بیشــتر 

مصاحبه کرد و وی در این باره گفت: 

»در حــال حاضــر یکی از 	”
مشــکلاتی که مــا از بدو شــروع 
به کار با آن دست به گریبانیم، 
عوارض حاصل از فروش بلیط 
برنامه‌های نمایشی است. باید 
به این مسائل اشاره شود مبلغ 
کــه از عوایــد فــروش  ناچیــزی 
بلیط نمایشــنامه‌ها بــه عنوان 
عــوارض اخــذ می‌شــود، بــرای 
شــهرداری مشــهد فوق‌العــاده 
بــرای  ولــی  اســت.  ناچیــز 
گروه‌هــای نوپــای این شــهر که 
گاهــی اوقــات حتــی هزینــه‌ی 
زیــاد  نمی‌شــود،  آن‌هــا  دکــور 
است و امید که این بار مشکل 
گروه‌هــای هنری این  عمده‌ی 
مســئولین  توجــه  مــورد  شــهر 
شــهرداری قــرار گیــرد و در راه از 
بیــن بــردن ایــن مشــکل گامی 

برداشته شود.«

بــه   ۱۳۵۴ ســال  در  مقــدم  لطفــی   
ریاســت اداره فرهنگ و هنــر گرگان و گنبد 
منصوب و در نخســتین جشــنواره‌ی تئاتر 
در  و  بنــداب  نمایشــنامه‌ی  شهرســتان 
دومین جشــنواره، هرچه بگندد را به روی 
صحنــه برد. لطفــی مقدم تاثیراتــی زیادی 
بــر تئاتــر مشــهد گذاشــت و ایــن تاثیــرات 

بازیگری، نویسندگی و کارگردانی هم انجام 
مــی‌داد. یکــی از نمایشــنامه‌هایش بــه نام 
افسانه دیروز که در اردیبهشت ماه ۱۳۴۹ به 
اجرا درآمد و روزنامه‌ی نوای خراســان پس 
از اجرا به تعریف و تجزیه‌ تحلیل آن پرداخت 
از مســئولیت‌های سرپرســت مرکــز  .یکــی 
آموزش تئاتر خراسان نظارت بر تئاترها بود. 
یکــی از آن‌ها سانســور اســت. لطفی مقدم 

درباره سانسور در تئاتر می‌گوید: 

کمیســیونی 	” زمــان  »آن 
نماینــده‌ی  از  مرکــب 
استانداری، شهربانی و اداره‌ی 
فرهنــگ و هنــر، آثــاری کــه قرار 
بــود به نمایش گذاشــته شــود 
یــادم  می‌کردنــد.  تصویــب  را 
هســت نمایندگان اســتانداری 
فرمانــداری و شــهربانی خیلــی 
فنی قضیه را بررسی نمی‌کردند. 
در واقــع گیــر می‌دادند که مثلا 
اینجــا چــرا اســم فلانــی آمــده 
بودنــد  گذاشــته  را  بنــا  اســت، 
آن  قانــون  مــن  سانســور.  بــر 
منحــل  تقریبــا  را  کمیســیون 
کــه قــرار بــود  کاری  کــردم. هــر 
شــخصا  بــرود  صحنــه  روی 
بازبینــی می‌کردم. به شــهادت 
آن چیزی که موجود است من 
هیچ‌ کاری را سانسور یا متوقف 
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بیضایــی،  بهــرام  آثــار  معروفتریــن  از 
، فیلمساز  نمایشــنامهنویس، پژوهشــگر
ایــن  دانســت.  ایرانــی  کارگــردان  و 
نمایشــنامه‌، اولیــن‌ بــار در پانزدهمیــن 
و هنــر  شــماره‌ی فصلنامــه‌ی‌ سیاســت 
کتاب جمعه به ســردبیری احمد شاملو 
 ۱۳۵۹ ســال  در  ســپس  و  شــد  منتشــر 
توســط نشر روزبهان و بعدتر در دهه‌ی 
۷۰ توســط نشــر روشــنگران و مطالعــات 
ســال  در  و  رســیده  چــاپ  بــه  زنــان 
۱۳۶۰، نســخه‌ی ســینمایی‌اش توســط 
اســت.  شــده  ســاخته  بیضایــی،  خــود 
می‌تــوان  بیضایــی  آثــار  بــه  نگاهــی  بــا 
مشــغولیت  بیشــترین  آنچــه  فهمیــد 
بیضایــی را تشــکیل می‌دهد، احســاس 
آدم‌هاســت.  شــخصیت  در  دوگانگــی 
مســائلی همچــون هویــت و تاریخ، پس 
از ایــن شــکل می‌گیــرد. همــه‌ی این‌هــا 
»بــازی  نــام  بــه  نمایشــی  تکنیکــی  در 
نشــان  اثــر  ایــن  در  را  خــود  بــازی«  در 
و  تکنیــک  ایــن  از  اســتفاده  می‌دهــد. 

آنچــه  حتــی  و  تاریــخ  یزدگــرد  مــرگ 
صافــی  از  می‌شــود،  نامیــده  واقعیــت 
ایــن  و  می‌گــذرد  هنرمنــد  ذهــن 
کــه:  اثبــات می‌رســاند  بــه  را  حقیقــت 
که  کــدام واقعیــت اســت  “بــه راســتی 
ذهــن آدمــی، در ســاخت آن دخالت 

باشد؟”  نداشــته 
یکــی  میتــوان  را  یزدگــرد  مــرگ 

بــه 	” یزدگــرد  »پــس 
بــه  و  گریخــت  و  مــر ســوی 
آســیابان  درآمــد.  آســیابی 
طمــع  بــه  خــواب  در  را  و  ا

بکشــت.« مال  و  ر  ز
تاریخ!

در  اســت.  تجربــه  آغــاز  ابهــام، 

ثار آ بررسی 

بررسی ریشه های تاریخی و فرهنگی 
در نمایشنامه ی مرگ یزدگرد

▪ پگاه لقمانی/ دانشجوی مهندسی کامپیوتر	



سووشون / شماره اول 26

او  جامه‌هــای  و  مــال  و  زر 
که  کشــتم. پــس ایــن کیســت 
در  آســیابان  می‌گویــد  مــا  بــه 
خــواب یزدگــرد را بــه طمع زر 
کشــت؟  و مال و جامه‌هایش 
بنشــین!  گفــت:  فقــط  معلــم 
ولــی  نشســتم  البتــه  مــن  و 
که  ســال‌ها بعد متوجه شدم 

ننشسته‌ام.«

جایــی  از  نمایشــنامه  داســتان 
یزدگــرد  همراهــان  کــه  می‌شــود  آغــاز 
بــا  و  رســیده  آســیابان  خانــه‌ی  بــه 
روبــرو شــده‌اند.  جســد یزدگــرد ســوم 
انگشــت اتهام به ســوی آســیابان دراز 
شــده و همراهــان، دادگاهــی تشــکیل 
می‌دهنــد تــا مجــازات آســیابان، زن و 
کننــد. در همین  دخترش را مشــخص 
نزدیــک  حــال  در  تازیــان  ســپاه  حــال 
هــر  در  ســوال  ایــن  و  اســت  شــدن 
کــه  می‌شــود  تکــرار  نمایــش  از  لحظــه 

کشت؟ کســی  پادشــاه را چه 
شــده،  زاده  آدمــی  بــا  اســطوره، 
کرده و در پیکره‌ی  تغییــر و تحــول پیدا 
داســتان‌ها و حكایــات و همــراه بــا آثــار 
اســت.  یافتــه  تــداوم  ادبــی  و  هنــری 
بیضایــی بــا تســلط همزمان بــر تاریخ و 
پیــش از تاریخ اســطوره دســت بر روی 
یکــی از آیین‌هــای نمایشــی می‌گــذارد: 
اســت  آیینــی  شاه‌کشــی  »شاه‌کشــی.« 
کــه در آن پادشــاه پــس از رســیدن بــه 
پیــری و از دســت دادن تــوان و نیروی 
دوره‌ی  یــک  طــی  از  پــس  یــا  باطنــی 
زمانــی خــاص از ســلطنت خلع می‌شــد 
قتــل  بــه  مــردم  دیــدگان  مقابــل  در  و 
شــاه  می‌کــرد.  خودکشــی  یــا  می‌رســید 
گــی  ویژ دو  صاحــب  بایــد  اســطوره،  در 
باشــد؛ نخســت فــرّه ایــزدی یــا نیرویــی 
کنــد و دوم  کــه از او حمایــت  جادویــی 
خــردورزی، جنگ‌آوری و اســتادی. به 
گــی را از  روزگار پیــری، شــاه هــر دو ویژ

تواناتریــن  پادشــاه  شــخص  از  پــس 
کشــور بــه حســاب می‌آمدنــد.  مــردان 
روحانیــان  کــه  دولتــی  چنیــن  در 
اختیارات بســیار داشــتند بنا به نظام 
طبقــه  بــه  فقــط  روحانیــت  طبقاتــی 
کســی  و  داشــته  اختصــاص  موبــدان 
نمی‌توانســته  نبــوده  موبــدزاده  کــه 
ایــن  در  زرتشــت  دیــن  شــود.  موبــد 
مختلــف  تعبیــرات  دســت‌خوش  دوره 
ممتــاز  طبقــات  خودخواهی‌هــای  و 
جامعــه‌ای  چنیــن  در  بــود.  جامعــه 
مــردم  و  نداشــت  معنایــی  عدالــت 
فرصــت  هیچوقــت  پاییــن  طبقــات 
بــه  محرومیــت  در  و  نداشــته  رشــد 
ســر می‌بردنــد. در بطــن ایــن جامعــه‌ 
نارضایتــی  و  ســرکوب  و  خفقــان  کــه 
اعــراب  کــرده  احاطــه  را  آن  سرتاســر 
ســپاه  می‌کننــد،  لشرکشــی  ایــران  بــه 
یزدگــرد  می‌خــورد.  شکســت  ایــران 
گــرد هــم  کــرده تــا لشــکری  ســوم فــرار 
بــا  دوبــاره  جنــگ  در  بتوانــد  و  آورد 
تازیــان پیــروز شــود. در حیــن فــرار به 
مــرو می‌رســد و بــه خانــه‌ی آســیابانی 
پنــاه بــرده و آســیابان بــه طمــع لباس 
و جواهــرات او را در خــواب می‌کشــد. 
بیضایــی دربــاره منشــا اصلــی ایــده‌ی 

مرگ یزدگــرد می‌گوید:

آن 	” اصلــی  »فکرهــای 
پیــش  ســال‌ها  بــه  مربــوط 
جــز  پرســیدم  معلــم  از  بــود. 
یزدگــرد و آســیابان چه کســی 
آنجــا در آســیاب بــود؟ چــون 
و  شــده  کشــته  کــه  یزدگــرد 
در آن لحظــه هــم کــه خــواب 
از  بعــد  و نمی‌توانســته  بــوده 
کشــته شــدن  مــرگ ماجــرای 
کــرده  تعریــف  را  خــودش 
کــه  هــم  آســیابان  باشــد. 
بگویــد  بــرود  نیســت  دیوانــه 
مــن او را در خــواب بــه طمع 

کــه تکه‌تکــه و پشــت ســر  دیالوگ‌هایــی 
کــه یکدیگر  هــم می‌آینــد و روایت‌هایی 
بــه  کــه  آدم‌هایــی  و  می‌کننــد  نقــض  را 
‌جــای هــم حــرف می‌زننــد، بــر اهمیــت 
بی‌اعتبــاری روایت ایــن راویان، اضافه 
می‌کند. ســابقه‌ی تاریخی ایــن تکنیک 
در  و  شــده  آغــاز  شــرقی  نمایــش  از 
نمایش ایرانی تعزیه، اســتمرار می‌یابد. 
در مــرگ یزدگــرد، قتــل یزدگرد و کشــف 
قاتل، ایــن نظر را برای بیضایی حاصل 
که هر شــخصیت در لحظه‌های  می‌کند 
هویــت  اصــل  در  و  نقش‌هــا  مختلــف، 
 ، جدیــدی بیابــد و در آخر بــا تعمیم اثر
کنــد. مســلما تاریخ  بــه کل تاریخ شــک 
بــه این مفهــوم دیگــر ترتیــب رویداد‌ها 
بیضایــی  نیســت.  یکدیگــر  بــه  نســبت 
تاریــخ  در  دیگــر  مســئله‌ای  دنبــال  بــه 
اســت. تاریخ و گذشــته در مرگ یزدگرد 
صورتی زنده و در بیشــتر مواقع صورتی 
کــه مرزهای  آزاردهنــده دارد تــا حــدی 

زمان حال را نیز می‌شــکند.
خاســتگاه مرگ یزدگرد یــا مجلس 
بــر  ساســانیان  ســقوط  بــه  شاه‌کشــی 
‌‌می‌گــردد. دولــت ساســانی نزدیــک به 
حکومــت  ایــران  در  ســال  چهارصــد 
پایــان  معنــی  بــه  آن  انحــال  و  کــرده 
ایــران باســتان تلقی  نظــام پادشــاهی 
می‌شــود. ساســانیان از یــک خانــدان 
روحانی برخاســتند و بــه همین جهت 
»دیــن  عبارتــی  بــه  روز  نخســتین  از 
شــدند.   » یک‌دیگــر قریــن  دولــت  و 
آیین‌هــای  ساســانی  جامعــه‌ی  در 
زیــرا  بــود.  فرمانــروا  طبقاتــی  خشــک 
کــه دیــن زرتشــت آن زمــان پشــتیبان 
این جامعه بود. شــاهان ساســانی در 
ســکه‌های خود، خویشــتن را »بغ« به 
همــه  صاحــب  و  خوانــده  خــدا  معنــی 
موبــدان  بودنــد.  همه‌کــس  و  چیــز 
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اســطوره‌ها و منابع می‌گردد و بیضایی 
مبــارزه‌ای  عنــوان  بــه  ســاخت  را  آن 
فرهنگــی بــا آنچــه بــه محدود ســاختن 

فرهنگ برخاســته بود.

در 	” کــه  آنجــا  تــا  »مــن 
مــردم  کوشــیدم  بــود  توانــم 
کــه  آنچنــان  را  گذشــته 
ریشــه‌های  چــون  بودنــد، 
ببینــم.  هســتیم  مــا  آنچــه 
زندگــی  و  زنــده  مردمانــی 
گریبــان  بــه  دســت  و  کــرده 
روزمــره‌ی  ســختی‌های  بــا 
چــون  نــه  خودشــان، 
کــه لب باز  ســربازانی چوبــی 
نمی‌کننــد مگر به اخلاقیاتی 

که مــا می‌خواهیم.«

آهنــگ  اثــر  ایــن  بــا  بیضایــی 
هویت‌باختگــی یــک ملــت را می‌نــوازد. 
شــده،  وارد  او  بــر  »آنچــه  کــه  ملتــی 
خــود  کــه  کوبیــده  هــم  در  چنانــش 
کیســت.« آهنگ ستم‌دیدگی  نمی‌داند 
کــه طنیــن آن از تمــام  و تلاطــم ملتــی 
و  می‌گــذرد  تاریخــی  مســتند  موانــع 
آن  از  جلوگیــری  یــارای  را  هیچ‌کــس 
و  ایســتادگی  آرمانــی  آهنــگ  نیســت، 
کــه بــار دیگــر در نیــروی  گاهــی ملتــی  آ
می‌یابــد،  تمثیــل  زن  بــارور  و  زاینــده 
کــه پادشــاه در هنگامه‌ی توفان  آنــگاه 
بیدارگری، دیده بر حقیقت می‌گشــاید 
که پادشــاهی اســت با پرچم  و می‌بیند 
دشــمنی  و  تنهایــی  ســپاه  وحشــت، 
کــه پریشــانی مردمــان اســت، پــس فرو 
کشنده‌ی  می‌ریزد و به آخر می‌رســد. »
اینجــا  از  بیــرون  اینجــا،  نــه  را  پادشــاه 
بیابید، پادشــاه پیش از این به دســت 

کشته شده بود.«  پادشــاه 

بیضایــی  می‌شــود.  متذکــر  را  دوران 
تفکــر  بــه  را  مخاطــب  می‌خواهــد 
ریشــه‌یابی  دنبــال  بــه  تــا  دارد  وا 
را در  آن  راه حــل  و  باشــد  بی‌عدالتــی 
در  تحــول  ایجــاد  نخســت،  وهلــه‌ی 
کار بــا دگرگونی  اندیشــه می‌داند. این 
بــه  همســرش  و  آســیابان  بینــش  در 
گرفته  جایــگاه شــاه در جامعه صــورت 
اســت. آن‌هــا دیگــر شــاه را نماینده‌ی 
کــه  نمی‌داننــد  زمیــن  روی  در  خــدا 
بــه  را  الهــی  عــذاب  او،  از  ســرپیچی 
زن  ســخنان  باشــد.  داشــته  دنبــال 
که ســرکرده  آســیابان، باعــث می‌شــود 
، اســطوره‌ی قهرمــان، یزدگرد  شــاه نیز
دارای  و  اســت  شــاهان  شــاه  کــه  را 
ســؤال  زیــر  بــه  فــرار  بــا  ایــزدی،  فــره 
که تاریخ را مردان  بکشــد. در دورانــی 
روایت‌هــا  در  زنــان  و  کــرده  روایــت 
پــا  بــه  آســیابان  بوده‌انــد، زن  منفعــل 
خاســته و در میــان نــگاه تحقیرآمیــز و 
بــا ســخن‌هایش در  مردســالار جامعــه 
زن  می‌کنــد.  ایســتادگی  تابو‌هــا  برابــر 
لحظــه  هــر  کــه  شــرایطی  در  آســیابان 
شــوند  اعــدام  ســه  هــر  اســت  ممکــن 
گفتــه و طغیــان  بــدون هــراس ســخن 
گفتن چه  می‌کنــد: »آســیابان: از ایــن 

ســود؟ زن: و چه زیان؟«
کهــن،  بیضایــی می‌خواســت زبــان 
جدیــد  بهانــه‌ی  بــه  شــود.  امــروزی 
بلکــه  نمی‌کنــد؛  رهــا  را  ســنت  بــودن، 
اســتفاده  خلاقانــه  شــیوه‌ای  بــه  آن  از 
کــه در یک رخداد  می‌کنــد تــا پیامی را 
مخاطــب  بــرای  اســت  نهفتــه  تاریخــی 
کنــد.  معاصــر خــود معنــادار و مرتبــط 
کــه خود او می‌گوید: »شــاید  همانطــور 
همــان  و  اســت  امــروز  همــان  گذشــته 
درک  آن،  درک  بــدون  و  اســت  فــردا 
مشــکلات  و  امــروز  مــردم  چهــر‌ه‌ی 
اصلــی  ریشــه‌های  و  مــا  گریبان‌گیــر 
ایــن مشــکلات ناممکــن اســت.« مرگ 
کــه میان  کلاس تاریخی اســت  یزدگــرد 

که او را در  دســت می‌دهــد و آنگاه بــود 
مراســمی آیینــی بــه قتــل می‌رســاندند. 
گریختن از  در مــرگ یزدگرد، پادشــاه بــا 
بی‌بهــره  شــجاعت  از  دشــمنان  مقابــل 
از  نیــز  را  فــرّه‌ی خــود  و در عیــن حــال 
دســت داده است. به همین دلیل شاه 
ترســان فرّه از دســت داده می‌رود تا به 
کشــته شــدن رســد  فرجام نهایی خود، 

و خواهان خودکشــی است. 
جســد مجهــول و تمثیلــی پادشــاه 
نعــش  بــا  را  مــا  انــگار   ، آغــاز همــان  از 
گنگ تاریخ و ظاهر ســاختگی شــاهان 
می‌کنــد.  رودررو  بشــریت  شــاید  و 
که خود  زندگــی برای آســیابان، چنان 
نیــز بــر زبــان مــی‌آورد، سراســر خوابی 
آشــفته است و برای پادشاه، آشفتگی 
کــه خوابش پاره  زمانــی آغــاز می‌شــود 
دارد  و  اســت  خــواب  »او  می‌شــود. 
مفهــوم  ایــن  می‌بینــد.«  خــواب  را  مــا 
بــه  نمایشــنامه  تمــام  در  پیچیــده 
از  کــه  اســت  کلام  لــب   ، دیگــر عبــارت 
زبان دختر آســیابان شــنیده می‌شود. 
نــدارد،  هیــچ حقیقــت مطلقــی وجــود 
کــس واقعیــت را از دریچــه‌ی نگاه  هــر 
ســر  در  خــود  خیــال  و  می‌بینــد  خــود 
می‌پرورانــد. در پرداختــن بــه مســائل 
بــه  بیضایــی  اســطوره‌ای،  و  تاریخــی 
داســتان،  یــک  صــرف  نقالــی  دنبــال 
ماننــد چگونگــی مــرگ آخرین پادشــاه 
روشــنی  بــه  او  نیســت؛  ساســانی 
آن  بی‌عدالتی‌هــای  و  نابســامانی‌ها 
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شــده بــود و چــون نمایشــنامه‌های ابــزورد 
در پایان شــروع و در پایان تمام می‌شــوند و 
نمی‌توانیم به کنش‌های نمایشــنامه‌های 
ابزورد همانند کنش‌های نمایشــنامه‌‌های 
ریالیستی نگاه کنیم، از طرفی هم نمی‌توان 
نمایشنامه‌های ابزورد را بی‌معنا خواند و هر 
کاری که بخواهیم بتوانیم انجام دهیم. تقریبا 
بعــد از 10 ســال از نوشــتن نمایشــنامه‌ی در 
انتظار گودو این اثر در ایران بسیار بی‌معنی 
بــه اجــرا درآمد. زیرا کارگردان  نتوانســته بود 
متــن را بفهمد تــا یک فرم بســازد و از این رو 
این نمایشنامه و بسیاری از نمایشنامه‌های 
ابزورد دیگر در بهترین حالت فقط چشم‌‌نواز 
و سرگرم‌کننده بودند. اما در دهه‌های اخیر 
بســتر مناســب‌تری در ایــران بــرای اجــرای 
این نوع نمایشــنامه‌ها فراهم شــد اما چند 
نمایشــنامه‌نویس بیشــتر نداریم که بشــود 
کارهایشــان را در دســته‌ی نمایشنامه‌های 
ابزورد قرار داد و مانند هر تئاتر ابزورد دیگری، 
گر آن همانگونه  دارای لحن خاصی بدانیم و ا
اجرا نشود یک نمایشنامه‌ی رئالیستی بیشتر 
نیست و از این رو فرسی از نویسندگان راه‌گشا 
برای نسلی از نویسندگان روشنفکر و نوگرا به 
شمار می‌رود، کسانی با روحیه‌ی عصیانگر 
کــه می‌خواهنــد راهشــان را از ادبیات عامه 
جــدا کنند و نقد تفکر را آمیخته با آثارشــان 
سازند. فرسی خود درباره نگاهش به تئاتر در 

جایی اینگونه بازگو کرده است که: 
»تئاتــر اساســا میــدان برخــورد باورها، 
احســاس اندیشه‌هاســت و بــه گمــان مــن 
تئاتــر، یــک جنــگ تــن به تــن اســت میان 
صحنــه با خودش و از طرف دیگر صحنه با 
تماشاچی و در قدم بعدی با دنیای بیرون. 
پا که از سالن بازی بیرون گذاشتی داستان 
همگامی‌ای کوتاه با تــو دارد، فکر اما بری از 
زمان با تو همراه است و در بیداری و خواب 

و رویا و تداعی.« 
حال سال‌ها از اجرای نوشته‌های این 
پایه‌گذار از یادرفته می‌گذرد اما آثار با ارزش او 
توسط نشریه‌ای به نام بیدگل فرسی به چاپ 

می‌رسد و طرفداران خاص خود را دارد.  

میان این دو می‌شــود و این اولین نقطه‌ی 
آغــاز جنجال پر کشــش منتقدان می‌شــود 
کــه بخــش عمــده‌ای از حمــات بــه خاطــر 
شیوه‌ی متفاوت نگارشش است که با متون 
روزگار خود هیچ شباهتی ندارد. او همگام با 
نویسندگان فرانسه این شیوه را پیش گرفته 
بود که خیلی باب میل مردم نبود. از طرفی 
دیگر، نقادان موافــق اینطور دفاع می‌کنند 
که چرا بکت و یونســکو نویســندگانی برحق 
هسنتد اما فرسی نویسنده‌ای ناحق و این 
جنجال‌ها با گلدان شــروع و ســه ســال بعد 
با بهار و عروســک تکرار می‌شــود و اینکه در 
آخر این جنجال به کجا کشــیده می‌شود را 
می‌توان اینگونه معنا کرد که شاید این آثار که 
حال در عرصه‌ی ادبیات دراماتیک ما بحثی 
جاری و گشــاده دارند در زمان اشــتباهی پا 
بــه اجرا گذاشــته شــدند و نتیجه‌ی کلــی را 
زمان مشخص می‌کند و حال، بهمن فرسی 
بــا خیلــی از آثــار با شــکوه خود با نشــریه‌ای 
مصاحبه می‌کند و می‌گوید که نمی‌خواهد 
حــرف بزنــد. خیلــی از کارهــای دیگــری هم 
انجــام داده و نزدیــک بــه چهارصــد مقالــه 
نوشته شده که همه‌ی آن‌ها را دور ریخته و 
او دیگر نمی‌خواهد حرف بزند و می‌گوید من 
را در کتاب‌هایم پیدا کنید و  پس از انقلاب، 
کتاب‌هایی را در لندن به چاپ رسانده. البته 
ک  به زبان فارسی و البته که زیر انبوهی از خا
و غبــار پنهــان شــده؛ امــا از آثار او نمی‌شــود 
چشم‌پوشی کرد. شاید مهمترین کارهایی 
کــه در تاریــخ درام ایــران در ســبک ابــزورد 
نوشــته شــده اســت کارهای بهمن فرســی 
باشــد امــا تئاتــر ابــزورد کمــی زود وارد ایران 
شد. در آن دوره بستر اجتماعی برای اجرای 
آن فراهــم نبود. حتــی در اروپا هم خیلی در 
مقابل اجرای این نوع نمایشنامه‌ها مقاومت 

دو  ایرانــی  فاخــر  آثــار  از  غبــاری  زیــر 
نمایشــنامه از یک نویسنده یافتیم که حالا 
تقریبا به فراموشی سپرده شده، به گونه‌ای که 
گویی هیچ‌وقت وجود نداشته. یکی گلدان و 
دیگــری بهار و عروســک، نمایشــنامه‌هایی 
گلــدان  راجــع بــه عشــق‌های متفــاوت در 
جبروت سنت، در کالبد، پدر زمین‌گیر فرمان 
می‌رانــد و در قســمتی از ایــن نمایشــنامه 
اینگونــه آمده: »راســته که میگن هر کســی 
یــک ســتاره داره؟ فقــط چیزهایــی رو که به 
هیچ‌کس نمی‌تونه تعلق داشته باشه عادلانه 
تقسیم می‌کنند.« گویی در این نمایشنامه 
کی را به تساوی  کی، ستاره‌های افلا عدل خا
بین آدمیان بخش کردند و هر تنی هم یک 
ستاره دارد و این دختر و پسر هم عاشق هم 
هستند اما دست و پای‌شان از درون بسته 
است و در عوض نمایشنامه‌ی دیگری سیر 
و سلوک عشق مدرن زوجی‌ست که شیفته 
و دیوانه‌ی تئاتر هســتند، به گونــه‌ای که در 
حال اجرا روی صحنه، دارند نقش بازیگران 
تئاتر را بازی می‌کنند و حال مرد عاشق، سراغ 
معشوق را برای بازی تئاتر جدید گرفته است. 
همانطــور کــه از ســبک جدیــدی کــه میان 
هم‌نسل‌های تئاترهای زمان خود دارد، قرار 
بود این نمایشــنامه پیشــگام و آفریننده‌ی 
نســل جدیدی از تئاتر سرزمین‌مان باشد و 
به سبب همین هدف راه‌های زیادی را طی 
کرد، هرچه که بود نمایشــنامه نبود. »چین 
نعره کشــید.« این اولین جمله‌ای است که 
گهانــی منتقــدان توســط  بعــد از ســکوت نا
جــال آل احمــد وضعــی را دگرگــون کــرد که 
آبــان پر کنایه‌ی او بر مذاق موافقان فرســی 
خــوش نیامــد و باعــث جواب‌گویی‌هایــی 

گلدان، بهار و عروسک
▪ فاطمه جغتایی/ دانشجوی کارشناسی اقتصاد	



29متوفی عمیقا

فریــادی  و  شــد  هــم‌کلام  ســپیدپوش 
کوهســتان  که: »اناالحق« و در  برآمــد 
کوهســتان مانند ماربچه‌ای  پیچیــد و 
و  کشــید  بــالا  را  دســتان  و  آمــد  کــش 
کشان‌کشــان  اندامــش  پولک‌هــای 
کــه:  داد  پاســخ  و  می‌خــورد  برهــم 
بــه  تــازه  چشــمانم  حــق«.  »حــق 
که ســکویی دیدم  کرد  تاریکــی عــادت 
بــالای  بــر  نقشــی  و  شــکل  دایــره‌ای 
اوســطش  بــر  و نقطــه  آن، ســه دایــره 
.مــرد ســپیدپوش بانــگ زد: »آدمیان 
آن  را در میــان  باب‌برانــی  کننــد  نفــی 
ســر  کــه  آنگــه  خواننــد،  گمــراه  مــرا  و 
دادی  بیننــد،  دایــره  میانــه  بــر  مــن 
که رفت و من همان  که او بــود  کشــند 

آیینــه‌ای  پنجــره  می‌کنــد.  خــور  خــور 
بشکســت.  آیینــه  شــفاف.  تمامــا  شــد 
صــدای لولای در آمد و من چشــمانم 
گردنــم  دســتی  گــو  و  پیچیــد  هــم  در 
نگریســتم.   . بنگــر کــه  برگردانــد  را 
خوابــی  کــه  گــو  دیــدم  سپید‌پوشــی 
و  گرفــت  را  دســتم  واقــع.  وهمــی  یــا 
کوهــی  بــر ســر  را  کشــید. در دم خــود 
ســرمای  آن  و  ســرد  و  تاریــک  یافتــم، 
زمهریــر بــه تمامــی ماننــد تیــری تیز بر 
طبــق  مــی‌زد.  بوســه  اســتخوان‌هایم 
و  تــرس  بــا  عــادی،  مردمــان  عــادت 
دندان‌هــا  خــوردن  هــم  بــه  صــدای 
کــردم، هیــچ، تاریک  بــه اطــراف نــگاه 
می‌آمــد  جیــر  جیــر  صــدای  تنهــای  و 
ماننــد  جانــوری  خزیــدن  صــدای  و 
کــوه.  ، انــگاری از درون  مــاران از دور
کــوه مانند انســانی با آن مرد  گهــان  نا

ماهــی،  دی  اواخــر  تاریــخ  بــه 
بــه  لرزیــدن و  از ســه شــبانه روز  پــس 
کاغــذ  تشــک،  روی  بــر  پیچیــدن  هــم 
واقعــه  تــا  گرفتــم،  دســت  بــر  قلمــی  و 
کنــم تــا بمانــد  گــو خاطــره‌ای نقــل  یــا 
زبانــی  بــه  ایــن  کاغــذی نوشــته، و  بــر 
من‌بــاب  هرچــه  کــه  گویــم  درخــورش 
ایــن واقع هســت از شــطح و رمزگویی 
کــه مــن منــم آدمی از  گریــزی نیســت. 
اهالــی دهی بر مرز افغانســتان، شــبی 
از شــب‌های میانــه‌ی دی، در حوالی 
ســاعت دو شب، حالتی به من عارض 
کشــیدن  بــه هــم  بــا دشــواری و  شــد، 
تشــک  از  لــرزان  پــا  و  دســت  و  تــن 
بیــرون  پنجــره  از  و  برداشــتم  خیــزی 
ظلمــات  و  تاریکــی  در  کــردم.  نگــر  را 
کــه به دو  شــب ســگ ولگــردی دیــدم 
کــرده و  پــا نیم‌خیــز شــده، دم راســت 

ادبیات خلاق

عمیقا متوفی
▪ فرید قادری/ کارشناس روانشناسی	
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پــر  کوهســتان  آتــش شــد و  بــر  دســت 
شــد از صــدای هلهلــه‌ی زنــان و نعره 
کــه تمامــی عالــم  گــو  کشــیدن مــردان 
کشــان می‌رقصنــد.  بــر بســاطی فریــاد 
بــا ردایی  بعــدی پیرمــردی ریــش‌دار 
بــر تــن و عصایــی بر دســت قدم زنان 
ون آتــش رفت و هــر دو ناپدید  بــه در
بــر  را  ویــش  ر بی‌ســر  ســوار  شــدند. 
گر  و  کــرد و بانــگ زد: »بر آتــش ر مــن 
بــر  تــا ســوار  یــا فریبــی نیســتی،  غ  و در
آثــار عرق  کــه   » کنمــت درخــور اســبی 
و  افتــاد  مــن  بــر  دندان‌هــا  لــرزش  و 
اد  نــژ از  »مــن  گفتمــش:  تته‌پته‌کنــان 
و  کــه ســوار  مــن«  لانــه  تــرس  کــم.  خا
صــدای  و  شــدند  محــو  تمامــا  آتــش 
، و از به هم  مــاران بــه مــن نزدیک‌تــر
پولک‌هایشــان  ســریدن  و  خــوردن 
ســه  گرفتــم.  محکــم  را  گوش‌هایــم 
و  زدنــد  چمباتمــه  اطرافــم  بــر  مــار 
که  گزیــدن  کــردن بــه  کــدام قصــد  هــر 
گوشــه‌ای  را  خــود  پریــدم.  خــواب  از 
کــوه، بــه دو زانــوش ســته و  دیــدم از 
کــوه،  قلــه  نــوک  در  ســپیدپوش  مــرد 
کــرده  بــه تمامــی لباس‌هایــش را بــدر 
و تنــی پــون برف ســپید دارد. ســرش 
گفتمــش: »مگــر چه  را بــر دار دیــدم. 
»در  گفــت:  دیــده‌ای؟«  دایــره  در 
آنگونــه  لآن  ا بــود،  آتشــی  لایــام  قدیم‌ا
کــه معــراج مردان بر ســر دار  نیســت، 
اســت. و مــن آن نقطه‌ام بر میانه دار 
جهــان  برکشــد  نــوری  ســیاهیم  از  کــه 
خواهــم  نقطــه  همــان  مــن  پــس  را. 
کــوه ماننــد پولک‌های ماری  مانــد.« 
و  پیچیــد  خــود  بــه  پوســت‌انداخته 
ســر مــرد را در هــم پیچانــد و دار بــه 
گردن  شــمایل مــاری درآمد و به دور 
و  چرخیــد  و  چرخیــد  و  چرخیــد  مــرد 
گــوش داخل شــد و چشــمانش  از دو 
گهــان  نا کــه  آورد.  بــدر  حدقــه  از  را 
ســوی نــگاه مــرد بــه مــن افتــاد و من 
ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لغزیــدم. 

ســوار  باشــی  تــو  کــه  دلــی  غ  »مــر
بــودن را بــرای چــه؟ این‌هــا نــه واقع 
هســتیم  مردمانــی  مــا  کــه  اســت 
مِــن  هَــل  فریــاد  و  ابــد  و  ل  از خــورده 
مزیــد ســر می‌دهیــم، این صداهــا نیز 
بی‌تــن،  ســری  یــا  بچــه‌ای  آن  از  نــه 
بــرای  توســت  زجه‌هــای  صــدای  کــه 

گرفتن.«  ســواری 
افتــاد  تنــم  بــر  لــرزی  گهــان  نا کــه 
بپیچــد  گردنــم  بــر  مــاری  کــه  گــو  و 
کــه ســر  کــردم.  احســاس خفــه شــدن 
گرفتــم تــا فریــادی زنــم. ماهی  را بــالا 
گرم  دیــدم بــا نــوری آنچنــان تابــان و 
کــه لذت نگاه بر ماه دهانم را ببســت 
بــر  تصویــری  برفــت.  تنــم  از  لــرزش  و 
بــا  بی‌مــو،  ســری  تصویــر  دیــدم،  مــاه 
گوش‌هــای خالــی و پــوک  چشــمان و 
کرده  ل  کــه خــأ در آنجــا منــز انــگاری 
کــرد و نعره‌ای  ویــش را بر من  بــود و ر
زد: »صم بکــم عمی فهــم لایعقلون.« 
شــد،  بســته  هــم  بــه  لب‌هایــم  دو 
ور لبانــم را بــدوزد  انــگار دســتی بــه ز
تــا  بــر خویــش بخوانــد  و مــاه ســرم را 
تصویــری  اولــی  ببینــم.  را  تصاویــر 
زنــی ایســتاده بــر میانــه، و مردان در 
گلــوی  خــون  از  را  جام‌هــا  اطرافــش، 
دومــی  می‌خورنــد.  و  کــرده  پــر  زن 
کــه بچــه متصــل به  چــادری پاره‌پــاره 
مــادر  و  نــاف در خــون می‌غلتــد  بنــد 
را صدا زند و ســومی مردی با داســی 
کــه با هــر ضربه، ســه  بــزرگ بــر دوش 
گاوان  بــر زمیــن می‌انــدازد و  گاو  ســر 
ســوار  گهــان  نا کــه  . می‌کشــند  نعــره 
بــالا  بــه  و  زد  آتــش  مشــعلی  بی‌ســر 
را  »ســوختن  کــه:  آســمان  بــر  گرفــت 
کــه تــو فریبــی« و آتــش آســمان  برگیــر 
آیینــه‌ای  آســمان  گــو  و  برگرفــت  را 
کــوه  و  افتــاد  زمیــن  بــر  آتــش  باشــد 
ســوزان  آتــش  ک  ســوزنا ســرخی  را 
بــا  ســیه‌جامه  تمامــا  ســواری  کــرد. 
ریــن با افســار اســب در  کلاه‌خــودی ز

دایره‌هــا.«  اوســط  بــر  باشــم  نقطــه 
گوشــم  بــر  مــرد ســپیدپوش لبانــش را 
گفــت: »در  کــرد و بــا پچ‌پچــی  نزدیــک 
دایره‌هایی‌ســت.«  دایــره،  ایــن  پــس 
گفتمــش: »مگر دیوانه شــده‌ای، این 
که داریســت  نــه دایــره‌ای از آن حق، 
که دو دســتش را بر  بــه قصد جانت.« 
گذاشــت و صــدای فلس‌هــا  پیشــانیم 
بــر ســرم پیچیــد و مــن ماننــد بچه‌ای 
اســبی  شــدم.  خــواب  بــه  ماهــه  یــک 
خواندمــش  آن،  بــر  ســواری  بــا  آمــد 
دوســت،  ای  مــی‌روی  کجــا  »بــه  کــه: 
چنیــن  اســبی  طالــب  نیــز  مــن  کــه 
کشــید  هــم  در  را  رویــش  ســزاوارم.« 
باشــی  تــو  کــه  بزدلــی  »بــه  گفــت:  و 
و  شــد.«  اســب  چونــان  ســوار  نتــوان 
کــی  بــه دو پــای اســب بلنــد شــد و خا
کلامی  بــه اطراف پیچاند. و ســوار بــه 
لا  ا الــه  لا  الله،  انــا  »انــی  گفــت:  بلنــد 
کافر باشــد یا  کــه  گــو  انــا، فاعبدونــی« 
گهان ســرش  کــه نا کــه اینکــه دیوانــه. 
دیــدم اوفتــاده بــر زمیــن و خنــده‌ای 
کــه:  زنــد بــر دســت‌ها و پاهــای ســوار 
پــس  تــن،  بــر  »شــما چونــان متصلیــد 
فانیســت،  کــه  بمانیــد  تــن  همــان  بــر 
ولکــن، مــن منــم، حــق، پس شــما در 
لا انا.«  ســمت منیــد و امیــد به قــرب ا
کشــید. شروع  و اســب شــیهه‌ای بلند 
که  کردن  کرد ســر را زیر ســم‌هایش له 
صــدای  ماننــد  آمــد  صدایــی  دوبــاره 
کــه از ضربه‌هــای  بچــه‌ای یــک ماهــه 
ترســیدم  پــس  می‌کشــد.  زجــه  تیــغ 
می‌دهــد  فریــب  چشــم‌ها  ایــن  نکنــد 
زدم:  نعــره  بــود.  بچــه‌ای   ، ســر آن  و 
گرفتن بچه‌ای  »رحــم و مروت نباشــد 
از  گویــی  کــه  ســوار  و  ســم‌ها.«  زیــر 
می‌آمــد  صــدا  تنــش  خالــی  اعمــاق 

زد: بانگ 
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پوشــیده نیســت. وجــود او اتفاقــی نــو 
کتــاب تاریــخ هنــر رقــم زد.  کــه بــر  بــود 
گاران هیــچ  گذشــت روز کــه  به‌‌گونــه‌‌ای 
روان  آن  جلــد  بــر  را  غبــاری  و  ک  خــا
نمی‌‌ســازد. امــا به‌ راســتی این پرســش 
؟ چرا ما  ح می‌‌شــود: چرا شکســپیر مطر

هنــوز هم شکســپیر می‌‌خوانیم؟ 
بایــد  ایــن ســوال  بــه  پاســخ  بــرای 
کنیــم.  مراجعــه  تاریــخ‌  و  او  خــود  بــه 
کنــد‌‌و‌‌کاو در تاریــخ ورود آثــار شکســپیر 
شــایانی  کمــک  آن‌هــا  ترجمــه‌ی  و 
نیســت  شــکی  البتــه  می‌‌کنــد.  مــا  بــه 
آثــارش  بــا  را  مــا  خــود  شکســپیر  کــه 
کــه  می‌گــذارد  و  می‌کنــد  راهنمایــی 
کند  مخاطــب در جای‌جــای آن رخنــه 
کلمات را با پوســت  تــا بتوانــد تک‌تــک 
کند. بررســی  گوشــت خــود احســاس  و 
ممارســت  و  دقــت  لازمــه‌‌ی  او  آثــار 
گمانم راهکار درست  فراوان اســت. به 
بررســی  کــه  آنســت  گســتره  ایــن  در 
فرهنــگ  از  تبدیــل  قابــل  مؤلفه‌هــای 
بــا   ، شکســپیر آثــار  تئاتــری  ســاختار  و 
از  انتظــارات  و  نتایــج  برداشــت‌ها، 
که  اجراهــای مدرن آثار این نویســنده 
گرفته، قیاس شــده،  در ایــران صــورت 
گرفته و در دســترس  مورد ارزیابی قرار 
گیــرد. از ایــن رو در ایــن مقاله به  قــرار 
بررســی ســیر نمایشــنامه‌‌های شکسپیر 
و اقتباس آن‌هــا در ایران می‌پردازیم.

ایران در  شسکپیر 
در  شکســپیر  نمایشــنامه‌‌های 
مــورد  ایــران  در  اخیــر  دهــه‌‌ی  ســه‌‌ 
گرفتــه  قــرار  افــراد  ز  ا بســیاری  توجــه 
نــی  ایرا نــان  کارگردا کثــر  ا اســت. 
ســاختار  بــا  را  نمایشــنامه‌‌ها  ایــن 
گون  گونا اقتباس‌‌های  و  نئو‌کلاســیک 

می‌‌شــود.  مســرور  آن  جملــه‌‌ی  هــر  بــا 
حــدود 4 قرن از ســروده شــدن اشــعار 
انگلیســی  نابغــه‌‌ی  نمایشــنامه‌‌های  و 
تاثیــر  نمی‌‌توانــد  هیچ‌‌کــس  می‌‌گــذرد. 
که ویلیام شکســپیر بر ادبیات  شــگرفی 
کتمان  گذاشــت را  و نمایــش در جهان 
کنــد. ایــن اتفــاق همــراه بــود بــا زایش 
کــه  بســیاری از ایده‌‌هــا و خلــق آثــاری 
می‌‌دارنــد.  وا  حیــرت  بــه  را  همــگان 
ادبیــات  بــر  شکســپیر  کــه  تاثیــری 
کســی  بــر  گذاشــت  ایــران  نمایشــی 

”	 All the world’s a
 stage, and all the men and

.women merely players
»همــه‌ی دنیــا یــک صحنه‌ی 
” اســت و مردان و زنان  “تئاتر

تنها بازیگران آن«

از  پرتــره‌‌ای  جهــان  بی‌‌شــک 
کســی اســت  تــراژدی اســت. نقــاش ما 
کمــدی‌ای بیــش نمی‌‌خواند.  کــه آن را 
و  می‌‌‌گریــد  آن  بــا  همــراه  کــه  درحالــی 

اقتباس

اقتباس شسکپیر در ایران 
▪ پارسا مشایخی فرد/ دانشجوی ادبیات انگلیسی	
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از  ایرانــی  اقتباس‌‌هــای  در  بیشــتر 
داشــته‌‌اند.  دخالــت  شکســپیر  متــون 
و  کلاســیک  مفاهیــم  عبارتــی،  بــه 
نئوکلاســیک در دنیای مدرن بسیاری 
همچنــان  ایرانــی  اقتباس‌‌هــای  از 
هســتند  کلاســیک  مفاهیــم  بــه  شــبیه 
گــی  ویژ مهم‌‌تریــن  مســئله  ایــن  و 
نمایش‌هــای  در  مــدرن  اقتباس‌‌هــای 
شــرقی و ایرانی اســت. به نظر می‌‌رسد 
فرهنگــی،  مناســبات  کــه  فرضیــه  ایــن 
کــم بــر جامعه  مذهبــی و اجتماعــی حا
و تفکــر ایرانــی، مهم‌‌تریــن دشــواری‌ها 
‌روی  پیــش  اقتبــاس،  فرآینــد  در  را 
اســت  داده‌  قــرار  ایرانــی  هنرمنــدان 
نتایــج  بــه  رســیدن  بــرای  می‌توانــد  و 
مهم‌تــر و ارائــه‌ی راهکارهای مناســب 
کــردن متون  بــرای اقتبــاس و ایرانیــزه 
غیــر ایرانــی، بســتر تحلیــل و پژوهشــی 
از  شكســپیر  بگیــرد.  قــرار  جــدی 
كــه ایرانیــان در  كســانی بــود  نخســتین 
دوره‌ی ناصری با آثارش آشــنا شــدند. 
پیــش از او مولیر راهش را به ســرزمین 
كــرده بــود. ایــن  حافــظ و ســعدی بــاز 
آشــنایی ســبب خیــر بــرای هنــر ایــران 
بــود و تاثیــری دیرپــا را در ‌پی‌داشــت. 
تقریبــا  ایــران  در  شكســپیر  ورود 
همزمــان با دغدغه‌هــای تجددطلبانه 
واقــع شــد. ظاهرا میرزا صالح شــیرازی 
كــه بــرای تحصیل بــه انگلســتان اعزام 
از  كــه  بــود  كســانی  نخســتین  از  شــد 
گفــت. میــرزا فتحعلی  شكســپیر ســخن 
‌آخونــدزاده نیــز از شــیفتگان شكســپیر 
شكســپیر  دربــاره  آخونــدزاده  بــود. 
انگلیــس  می‌نویســد: »در میــان ملــت 
چنــد صــد ســال قبــل از ایــن شــاعری 
كــه مصائــب  پیــدا شــد شكســپیر نــام، 
نظــم  رشــته  بــه  را  انگلیــس  ســاطین 
كــه در حالت  كشــیده بــه طــرزی موثــر 
ســماع، شنونده هرقدر ســنگدل باشد 
كــرد.«  نمی‌توانــد  خــودداری  گریــه  از 
مطبوعــات دوره‌ی مشــروطه بــه وفــور 

اقتباس‌هــای  مــورد  در  توجــه  و 
نمایشــنامه‌های  از  ‌گرفتــه  صــورت‌ 
مراحــل،  ایــران،  در  شکســپیر 
اقتبــاس  چگونگــی  و  شــیوه‌ها 
راه‌کاری  ئــه‌ی  ارا ضمــن  نــد  می‌توا
تصویــری   ، مطلوب‌تــر اقتبــاس  بــرای 
افتراق‌هــای محتوای  از مشــترکات و 
نمونه‌هایــی  در  را  شــرقی  و  غربــی 
همیــن  دهــد.  دســت  بــه  مشــخص 
تعارض‌هــا و تشــابه‌ها هــم می‌تواننــد 
اســتفاده  بــرای  مناســبی  راه‌کار 
رگ  بــز از متــون  بهتــر هنرمنــد شــرقی 

ئــه نمایند. نمایشــی غــرب نیــز ارا
از  جدیــد  اقتباس‌‌هــای 
تئاتــر  در  شکســپیر  نمایشــنامه‌‌های 
مــدرن ایران همواره دو حــوزه‌ی مهم 
ســاختار و محتوا را دست‌خوش برخی 
هنرمنــدان  اســت.  کــرده  تغییــرات 
و  فــرم  تــا  هســتند  تــاش  در  ایرانــی 
ســاختار مناسب و هماهنگ با اشکال 
در  و  دهنــد  تغییــر  را  نمایــش  ایرانــی 
اغلــب اقتباس‌ها، بــا تخلص و امروزی 
‌کــردن برخــی مؤلفه‌‌ها، تــا اندازه‌ای به 
کرده‌انــد. اما  ایــن هــدف دســت پیــدا 
آنچه مشــاهده می‌شــود، چیــز دیگری 
اســت؛ در فرآینــد اقتباس آنچه بیشــتر 
می‌شــود،  تــازه  و  کــرده  پیــدا  تغییــر 
نمایشــنامه‌‌های  محتــوای  انطبــاق 
شکســپیر با مناســبات فکری، فرهنگی 
بــه همیــن  ایرانــی اســت.  و اجتماعــی 
کــه تســلط مذهب و  دلیــل هــم هســت 
کــم بــر فکر و ذهــن ایرانی  سیاســت حا
دخالت زیادی در اقتباس‌‌های مدرن 
طــی ســال‌‌های اخیر داشــته اســت. بر 
کاملاً  همیــن اســاس هملت بــا نگاهــی 
کید بر  مذهبــی و مکبث و لیرشــاه بــا تأ
محتــوای سیاســی آن‌هــا  بومی‌ســازی 
بــه اجــرا  شــده و در تئاترهــای ایرانــی 

درآمده‌اند.
در این مســیر مذهــب تک‌خدایی 
رادیــکال،  سیاســت‌‌های  و  ایرانــی 

نــد.  درآورده‌‌ا اجــرا  عرصــه‌ی  بــه 
اقتباس‌‌هــا  ایــن  شــاخص  نمونــه 
لیرشــاه  و  مکبــث  در  می‌‌‌تــوان  را 
بــاغ  و  خــون  تبــار   ، دادگــر آرش  از 
جســتجو  و...  پســیانی  آتیــا  از  مــرگ 
کــه  اقتباس‌‌هایــی  بیشــتر  در  کــرد. 
در  شکســپیر  نمایشــنامه‌‌های  از 
بــه  می‌‌تــوان  گرفتــه،  انجــام  ایــران 
کــه بیشــتر مورد  کرد  اشــاره  آن‌هایی 
علاقه‌‌منــد‌ان  و  منتقــدان  توجــه 
تلاش‌‌هــای  نــد.  بوده‌‌ا تئاتــر  بــه 
کــه  بســیاری در ایــن راه انجــام شــد 
مدرنیــزه  بــا  بــود  همــراه  نوعــی  بــه 
البتــه   . شکســپیر نمایش‌‌هــای  کــردن 
فــرد  هــر  ویکردهــای  ر بیــن  ایــن  در 
مفاهیمــی  و  محتــوا  بــه  توجــه  بــا 
یافــت  در شکســپیر  ثــار  آ ز  ا کــه 
کثــر  ا اســت.  ‌‌بــوده  متفــاوت  کــرده، 
نمایشــنامه‌‌های  اتفــاق  بــه  غریــب 
تــازه‌ای  شــیوه‌های  بــا  کــه  شکســپیر 
ایرانــی  تئاترهــای  صحنه‌هــای  در 
مــردم  اســتقبال  بــا  شــده‌اند،  اجــرا 
که  ویکرد  مواجــه شــده اســت. ایــن ر
می‌‌گوییــم،  کــردن  مدرنیــزه  آن  بــه 
اســتقبال  بــا  ثــر  ا خــود  از  بیشــتر 
می‌شــود.  مواجــه  علاقه‌‌منــدان 
در  کــه  اســت  ایــن  مهــم  نکتــه  امــا 
نمایشــنامه  تغییــر  و  اقتبــاس  فرآینــد 
تبدیــل  مــدرن،  شــیوه  و  شــکل  بــه 
معمــولاً  اصلــی  نمایشــنامه‌  ســاختار 
همــراه  قوت‌‌هایــی  و  ضعف‌‌هــا  بــا 
آداپتاســیون  حــوزه‌ی  در  و  بــوده 
تلاش‌‌هــا،  تمــام  وجــود  بــا   ، محتــوا
یکــی  ایدئولوژ و  فکــری  مناســبات 
بــا  تضــاد  و  تعــارض  در  بعضــاً  نــی  ایرا
نمایشــنامه‌‌های  محتوایــی  مبانــی 
بنابرایــن  نــد.  گرفته‌ا قــرار  شکســپیر 
بازنگری  یــا حتــی  و پژوهــش  تحقیــق 
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هشــت  از  بیــش  حاضــر  حــال  در 
وجــود  هملــت  و  تللــو  ا ز  ا ترجمــه 
ثــار  آ مجموعــه  رگ‌تریــن  بز دارد. 
توســط   ١٣٨٩ ســال  در  شكســپیر 
در  شــد.  چــاپ  وش  ســر انتشــارات 
كه توســط علاءالدین  یــن مجموعــه  ا
ثــر  ا  ٢٧ شــده،  ترجمــه  پــازارگادی 
اســت.  شــده  نــده  گنجا شكســپیر 
ترجمه‌هــای  بــه  می‌تــوان  همچنیــن 
كــه  كــرد  اشــاره  آشــوری  یــوش  ر دا
متــن  ونــی  در وزن  تــا  كــرده  ســعی 
اصلــی را در زبــان فارســی بازآفرینــی 
بــه نظر می‌رســد  این وجود  بــا  كنــد. 
ثــار شکســپیر همیشــه  آ ترجمــه‌‌ی  کــه 
بــوده.  ر  دشــوا چالش‌هایــی  و  جــز
دســت  آن  بــا  هنــوزه  کــه  هنــوز  مــا 
کــه  هرچــه  می‌کنیــم.  نــرم  پنجــه  ‌و 
ر  ثــا آ می‌کنیــم،  حرکــت  جلــو  بــه 
بویــی  و  رنــگ  برای‌مــان  شکســپیر 
منتقــدان  دیــدگاه  دارد.  متفــاوت 
او  ر  ثــا آ بــه  نســبت  مترجمــان  و 
پیــدا  تغییــر  نســل‌ها  گذشــت  بــا 
در  مــا  همچنــان  و  اســت.  کــرده 
شــخصیت  ز  ا بازتعریفــی  حــال 
می‌باشــیم.  شکســپیر  رقابت‌‌جــوی 
ادبــی  غ  نبــو و  وصف‌ناپذیــر  تســلط 
رهــا  اوج  در  ا  ر مــا  و  ا ننــد  بی‌ما
محــو  لحظــه‌ای  می‌گــذارد  و  می‌کنــد 
یــش  نما حیــرت  و  شــکوه  تماشــای 
بــر  طــوری  را  یــات  وا ر او  شــویم. 
می‌بنــدد  نقــش  کاغــذ  صفحــه‌ی 
اســت  ســال  ســالیان  گویــی  کــه 
هســتند.  آشــنا  آن  بــا  همــگان  کــه 
کســی  عنــوان  بــه  نــه ‌تنهــا  شکســپیر 
کــه در ادبیــات نقــش پــدری مطمئن 
را  آدمیــان  او  بلکــه  می‌کنــد،  ایفــا  را 
کــس دیگری می‌شناســد.  بهتــر از هر 
کنید.  گــوش  کــه به شــعرش  کافیســت 

گزیر  انعــكاس نظم بــه نثــر نا
نشــانه‌ای  انــدك  اســت، 
آنكــه  امیــد  دهــد،  اصــل  از 
دانشــمندان ایــران را مایــل 
كــه پــاره‌ای از دیــوان  ســازد 
این شاعر بزرگ را به فارسی 
آن  ســخنوران  یــا  درآورنــد 
ســرزمین مــوزون را برانگیزد 
كــه بــه‌ روشــنی افــكار او پــی 
و  بــرده  بدیــع  معانــی  بــه 
او  ســبك  بــه  را  دری  الفــاظ 
و  كشــند  نظــم  رشــته‌ی  بــه 
فارســی  ادبیــات  بوســتان 
نوشــكفته  گل‌هــای  بــا  را 

آرایشــی تازه بخشند.« 

كهنــه را برگزیــده  از همیــن رو او زبانــی 
اثــر  ایــن  از  پــس  ناصرالملــك  اســت. 
فارســی  بــه  نیــز  را  ونیــزی  بــازرگان 
و  نوشــین  عبدالحســین  برگردانــد. 
به‌آذیــن نیز بعدها دســت به ترجمه‌ی 
بــه  علاقه‌منــدی  زدنــد.  شكســپیر 
شكســپیر پــس از ایــن نیــز بــا اقتبــاس 
بــه  آثــارش  بازنویســی  و  او  كارهــای  از 
شــكل حكایت و داســتان ادامه یافت. 
كســانی  جملــه  از  حكمــت  علی‌اصغــر 
كه دســت به چنیــن تجربه‌ای زد و  بود 
پنج‌ حكايت از ویلیام شكســپیر را چاپ 
كرد. اما دوره‌ی مدرن‌تر این ترجمه‌ها 
با عبدالحســین نوشــین آغاز می‌شــود. 
در  خــود  زمــان  نامــی  كارگــردان  ایــن 
ســال ۱۳۱۹ نمايشنامه اتللو و در ۱۳۲۹ 
كمــدی هياهوی بسيار برای هيچ را 
بــا   ١١٣٠ كــرد. مكبــث در ســال  منتشــر 
هملــت  مترلینــگ،  موریــس  مقدمــه‌‌ی 
در ١٣٣٣، تــراژدی قیصــر یــا جولیــوس 
ســزار در ســال ١٣٣٤ و... یكــی پــس از 
دیگــری ترجمه شــدند. نكتــه‌ی جالب 
كــه بــه زودی همــه ضرورت  اینجاســت 
ترجمه‌هــای بهتــر را دریافتند و دســت 

بــه ترجمه مجدد آثار زدند.

دســت به چاپ آثار شكســپیر می‌زدند 
و او را بــا القابــی نظیــر »یكــی از اعاظم 
 » شــعرا« و »اســاتید اربــاب نظــم و نثــر
آثــار  مشــروطه  از  پــس  می‌ســتودند. 
شكســپیر همچنان مطبوع ســایق بود 
و حتــی اجــرا می‌شــد. اما در نخســتین 
شكســپیر  آثــار  كامــل  ترجمه‌هــای 
ناصرالملــك  و  عمادالســلطنه  از  بایــد 
بــا همتــی ســتودنی  بــرد. ایــن دو  نــام 
ب‍ــه‌  ت‍م‍اش‍ــاخ‍ان‍ه‌:  م‍ج‍ل‍ــس‌  ترتیــب،  بــه 
و  ت‍ن‍دخ‍ــوی‌  دخ‍ت‍ــر  آوردن‌  ت‍ربیــت 
در  مغربــی  اتللــوی  غم‌انگیــز  داســتان 
كــه  آثــاری  كردنــد.  ترجمــه  را  وندیــك 
كــردن زن ســركش و  امــروز بــه نــام رام 
ســالور  حســینقلی  می‌شناســیم.  اتللــو 
نــوادگان  از  عمادالســلطنه  بــه  ‌ملقــب 
كــه  بــود  ‌قاجــار  محمدشــاه‌  نــواده 
داشــت.  فرهنــگ  بــه  وافــری  علاقــه‌ی 
اما درباره‌ی ابوالقاســم خــان‌ قره‌گوزلو 
گفته‌اند  همدانی ملقب بــه ناصرالملك 
بــرای  كــه  بــود  ایرانــی‌ای  نخســتین  او 
كســفورد شــد.  تحصیل وارد دانشــگاه آ
او در ایــران و در حــوزه‌ی سیاســت تــا 
مقام نایب‌الســلطنه احمدشــاه ارتقای 
مقــام یافــت. بــا این حال جالب اســت 
كامل ترجمه‌ی  كه نخســتین نســخه‌ی 
در  خورشــیدی   ۱۲۹۶ ســال  در  او 
پاریــس چاپ شــد. ناصرالملك ادبیات 
عمیــق  دركــی  بــا  و  می‌شــناخت  را 
كه ترجمــه‌ی چنین آثاری  می‌دانســت 
در  او  اســت.  دشــوار  ســخت  كاری 

پیشــگفتار ترجمه‌ی خود می‌نویســد: 

ناقصــی 	” »ترجمــه‌ی 
اوراق  ایــن  در  كــه  را 
چیــزی  بــه  گشــته  مســطور 
آنكــه  جــز  شــمرد،  نتــوان 
از  اســت  ترجمــه‌ای  اول 
شكســپیر  منظومــه‌ی  یــك 
بــا  هــرگاه  زبــان.  ایــن  بــه 
در  كــه  بی‌رنگــی  همــه‌ی 
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بــه  تــوران  از  خونــی‌اش  دشــمنی  بــا 
کــه پناهــگاه  ســراغش بیایــد و تــوران را 
قتلگاهــش  بــه  تبدیــل  بــود  ســیاوش 
کنــد. افراســیاب زمانــی شــانه‌های پناه 
سیاوش شده بود که او ترک وطن کرده 
بــود، دخترش، فرنگیس را به همســری 
ســیاوش درآورده بود و بخشی از ملک 
آب و اجــدادی‌اش را تبدیــل بــه تخت 
کــرده بــود، بــا  حکومــت پســری ایرانــی 
تــرس  نتوانســت  هیچوقــت  حــال  ایــن 
کنــد چــرا  خــود از ســیاوش را فرامــوش 
کــه ســرش پــر از قصه‌هــای مادربزرگــی 
کنــار ایران  کــه تــوران را ویــران اما  بــود 
بــا  خونــش  کــه  دشــمنی‌ای  نمی‌دیــد، 

ک نمی‌شــد. هیچ خونی پا
که  افراســیاب، ســیاوش را بــا قلبی 
قتــل  بــه  می‌تپیــد  تاریخــی  کینــه‌ای  از 
روی  جوانــی  خ  ســر خــون  از  و  رســاند 
ســاخت  اشــک‌باری  قصــه‌ی  ک،  خــا
کــه  بــه اســم ســوگ ســیاوش، قصــه‌ای 
بــد  گمــان  بــزرگ شــد.  آن  بــا  کیخســرو 
افراســیاب بــه ســر بریده ســیاوش ختم 
کــه روزی پســری  نشــد، او خوابــی دیــد 
کــه  از شــکم فرنگیــس بــه دنیــا می‌آیــد 
ســتون‌های سنگی توران را روی سرش 
پیــران،  می‌کنــد.  کســتر  خا بــه  تبدیــل 
وزیر افراســیاب، که از ظن‌های پادشاه 
گاه بــود، شــبانه فرنگیــس و  کشــورش آ
کرد  ج  کوچــک را از قصــر خــار کیخســرو 
کــه شــاهزاده کوچــک ایران  و کیخســرو 
و تــوران بود را به دســت شــبانی ســپرد 
تــا جلــوی ریختــه شــدن خــون دیگری 
از  را  نــوزاد  را بگیــرد و رگ‌هــای ظریــف 
خنجــر بدبینی افراســیاب در امان نگه 

دارد.
و  شــد  گفتــه  کــه  آنچــه  تمــام 
گذشــت  کیخســرو  و  هملــت  بــر 
شــروع  بــرای  بــود  مقدمــه‌ای  تنهــا 
انتقــام،  درد  از  خون‌بــاری  داســتان 
تحــت  دو  هــر  داســتان  دو  ایــن 
و  سرزمین‌شــان  فرهنگ‌هــای  تاثیــر 

اســت  زیــاد  آنقــدر  هملــت  و  کیخســرو 
داســتان  کــه  پنداشــته‌اند  بعضــی  کــه 
کیخســرو، اصل داســتان هملت اســت. 

مختاری، حماســه در رمز و راز ملی.
هملــت داســتانی اقتباســی از روی 
آملــت  نــام  بــه  اســکاندیناوی  اســاطیر 
شــخصیت‌محور  روایــت  یــک  اســت، 
شــانه‌ی  روی  را  نگاهــش  دوربیــن  کــه 
بــا  را  او  و  گذاشــته  اولــش  شــخصیت 
شــهر  از  اســرافیل‌وار  ســیاه،  نامــه‌ای 
زنده‌ها به شــهری می‌کشــاند که پدرش 
ک  خــا زمیــن،  ســنگینی  زیــر  بی‌جــان 
هملــت،  عمــوی  کلادیــوس،  می‌شــود. 
تــاج  بــه  رســیدن  رویــای  بــا  را  او  پــدر 
یاقوتــی دانمــارک بــه قتــل می‌رســاند و 
کــه حــالا  خــود بــه تخــت می‌نشــیند، او 
پــس از مرگ برادر بزرگش به پادشــاهی 
مــادر  او،  بیــوه‌ی  همســر  بــا  رســیده، 
هملــت ازدواج می‌کنــد و زمانــی هملت 
که عمــوی خود را بر تخت  بــاز می‌گردد 
کنار مادرش می‌بیند، تختی  پادشــاهی 
کــه با رویای نشســتن بر آن بزرگ شــده 
بود و حالا متعلق به قاتل پدرش شــده 
اســت. این اتفاق در جغرافیای دیگری 
خ می‌دهد، ســیاوش،  کیخســرو ر بــرای 
در  هــم  کــه  بــود  پهلوانــی  مــرد  او  پــدر 
ایــران، زادگاهش و هم در توران، مردم 
ســیاوش  هرچنــد  می‌پرســتیدند،  را  او 
بعــد از داســتان رودابه و کی‌کاووس به 
کرد و افراسیاب پناهگاهش  کوچ  توران 
که قلم فردوسی  شــد اما طولی نکشــید 

درآمــده،  صــدا  بــه  مــرگ  ناقــوس 
او  مانــده،  مــردی  و  رفتــه  مــردی 
فریــاد  ناامیــد  کــه  جــوان  مردی‌ســت 
می‌زنــد: »بــودن یا نبــودن مســئله این 
کســی مانده  اســت« و حالا برایــش چه 
عــزادارش  شــانه‌های  روی  دســت  کــه 
خونــی  کــه  چــرا  انتقــام  جــز  بگــذارد، 
خــون  تشــنه‌ی  زمیــن  و  شــده  ریختــه 
بــه  دیگــر  بــار  یــک  بایــد  دیگری‌ســت، 
کرد، ایــن خونی که  ســوال هملــت نگاه 
روی زمیــن از رگ نازکــی بیرون می‌آید، 
گناه، شاید مسئله  گناهکار اســت یا بی 
کهــن الگویی اســت  ایــن اســت. انتقام 
و  نقشــه  مرزهــای  بــه  اهمیــت  بــی  کــه 
تاریــخ تقویم در هر زمان و جغرافیایی، 
و  کــرده  بی‌تــاب  ســینه‌ای  در  را  قلبــی 
قصــه‌ی خــود را ســاخته اســت؛ هملت 
کیخســرو فردوســی هــم هــر  شکســپیر و 
کترها هســتند،  کارا دو از همین دســت 
عدالت‌خواهــی  قلــب  از  کــه  پســرانی 
بیــرون آمده‌انــد و بــا خنجــری طلایــی 
کــودکان یتیم  کــه  از نفــرت پدرکشــتگی 
کــرده اســت.  را تشــنه‌ی خــون قاتــان 
کیخســرو و هملت  که داســتان  هرچنــد 
تفاوت‌هــای زیادی با هــم دارند اما هر 
کهن‌الگــوی  بــا  مادرانــی  زاییــده‌ی  دو 
همانطــور  هســتند،  پــدر  خونخواهــی 
گفته شــده، شــباهت بین داســتان  کــه 

هملت-کیخسرو
▪ / دانشجوی روانشناسی	 زهرا بیژن‌یار
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تــن  بــه  نمایشــی  در  را  جنــون  رخــت 
کــه بهتریــن نقــش اســت بــرای  می‌کنــد 
کــه او  خون‌خواهــی پــدرش، در حالــی 
انجــام  را  کارهایــش  زیرکانــه  گاهانــه و  آ
می‌دهــد و حتــی ایــن بیــن از معشــوقه 
بــه  رســیدن  بــرای  نیــز  دوســتانش  و 
امــا  می‌کنــد.  سواســتفاده  هدفــش 
کــه  دارد  وجــود  نیــز  دیگــری  دیــدگاه 
معتقد اســت نقــش هملت در دیوانگی 
در نهایــت بــه حقیقتــی منجر می‌شــود 
کــه در پس تردید‌هــا و ترس‌ها از او یک 
شــاید  نــگاه  ایــن  می‌ســازد.  مالیخولیــا 
باشــد،  شکســپیر  دیالــوگ  از  برآمــده 
صحنــه دوم ازپــرده پنجم نمایشــنامه، 
 ، بی‌قــرار شــاهزاده  ایــن  کــه  آنجــا 
هملــت،  »جنــون  می‌گویــد:  غمگینانــه 

دشــمن این بینواست.«
یکــی دیگــر از شــباهت‌های ابیــات 
شــاعرانه  نمایشــنامه  بــا  فردوســی 
بــه  اثــر  دو  هــر  اشــاره   ، شکســپیر
دشــمنی‌های تاریخــی اســت، داســتان 
هملــت در واقــع در یــک جغرافیــای پــر 
که هملت  تنش روایت می‌شــود، زمانی 
بعــد از عموی خــود با شمشــیر زهرآلود 
شــاهزاده‌ی  فورتینبــراس،  می‌میــرد، 
جــوان نروژی بــا لشــکرش بــه دانمارک 
می‌رسد و درحالی که بالای سر تن‌های 
بی‌جان و ســرد جنازه‌های قصر نشــین 
دانمارکی می‌ایســتد، یکــی از مهم‌ترین 
بــه  را  شکســپیر  داســتان  دیالوگ‌هــای 
زبان می آورد: »این اجســاد را بردارید، 
هملــت جــوان خوبی بــود، امــا او مرده 
کنون من پادشاه شــما هستم.  ‌اســت. ا
که بر ایــن تاج و  کنــون به یــاد مــی‌آورم 

تخت حقی دارم«. 
درونــی  نبــرد  یــک  در  دانمارکی‌هــا 
و  می‌فرســتند  مــرگ  کام  بــه  را  یکدیگــر 
علی‌رغم تمام این ســتیزهای خانوادگی 

کای نورســیده جوان بپرســید 
کار جهــان گاه داری ز  چــه آ

بــر گوســفندان چــه گردی همی
زمیــن را چــه گونه ســپردی همی

کــه نخچیر نیســت      چنیــن داد پاســخ 
کمان و پر تیر نیســت مــرا خــود 

بپرســید بــازش ز آموزگار
گردش روزگار ز نیــک و بــد و 

که باشــد پلنگ گفــت جایی  بــدو 
بــدرد دل مــردم تیزچنگ

ســه دیگر بپرســیدش از مام و باب
زایــوان و از شــهر وز خــورد و خواب

که درنده شــیر چنین داد پاســخ 
کارزاری به زیر نیــارد ســگ 

بخندیــد خســرو ز گفتــار اوی
کرد روی ســوی پهلوان ســپه 

در نمایشــنامه‌ی شکسپیر هم این 
جنــون اختیاری به شــکلی دیگر روایت 
می‌شــود؛ هملــت نیــز وقتی بــه عمارت 
پــدری‌اش بــاز می‌گــردد از تــرس اینکــه 
کلادیــوس، او را ماننــد پــدرش خطــری 
بدانــد،  دانمــارک  تــاج  و  تخــت  بــرای 
خــودش را بــه جنون می‌زند تــا ترحمی 
یتیــم  دیوانــه‌ی  پســرک  بــرای  بخــرد 
نمی‌فهمــد.  چیــزی  روزگار  گــذر  از  کــه 
هــم  نمایشــی،  دیوانگــی  همیــن  بــا  او 
امــان  در  عمویــش  از  می‌توانســت 
کســی به او چشــم  باشــد، هــم بی‌آنکــه 
پیــش  را  انتقامــش  نقشــه‌ی  بــدوزد، 
که این نمایش شــیدایی  ببــرد. هرچند 
کیخســرو به  بــرای هملــت بــه انــدازه‌ی 
ادامــه  و  نمی‌شــود  ختــم  صحنــه  یــک 
کــه  بــرای همیــن اســت  پیــدا می‌کنــد، 
تحلیل‌هــای زیــادی از دیوانگی هملت 
می‌گویــد  کــه  نگاهــی  شــده،  نوشــته 
بلکــه  نبــوده،  دیوانــه  هیــچ‌گاه  هملــت 

مفهمومــی  تفاوت‌هــای  خالقشــان 
شــباهت  ایــن  امــا  دارنــد.  بســیاری 
علی‌رغــم  داســتانی  کات  اشــترا و 
شــاه  جغرافیایــی،  کیلومتر‌هــای 
شــاهزاده  کنــار  را  ایــران  کیانــی 
جــوری  مــی‌آورد  دانمارکــی  جــوان 
از  یافتــن  نجــات  بــرای  دو  هــر  کــه 
بــرای  خونشــان  ریختــن  وسوســه‌ی 
جنــون  نمایــش  بــه  دســت  قاتــان، 
فردوســی،  داســتان  در  می‌زننــد. 
کــه نگــران از زنــده مانــدن  افراســیاب 
بــا  بــود  ســیاوش  شــیرخواره‌ی  فرزنــد 
از  هــم  هنــوز  ســال  چندیــن  گذشــت 
کــه پهلوانــی  کابــوس شــبانه  تــرس آن 
بــرای  کــه  را  کــی  خا و  بیایــد  کیانــی 
خــون پــدرش در آن نغمــه سووشــون 
رهایــی  کنــد،  کســتر  خا می‌خواننــد، 
پیــران  بــه  همیــن  بــرای  بــود.  نیافتــه 
بالیــن  از  را  کیخســرو  کــه  داد  دســتور 
کــه  پیــران  بیــاورد.  قصــر  بــه  گاه  چــرا
می‌دانســت افراســیاب با هــر بهانه‌ای 
می‌خواهــد صحنــه‌ی قصر را صحنه‌ی 
کــه  کیخســرو می‌گویــد  کنــد، بــه  خــون 

خــودش را بــه دیوانگی بزند.

وز آنجــا بر خســرو آمد دمان   
رخــی ارغوان و دلی شــادمان

کــز دل خرد دور کن   بــدو گفــت 
چو رزم آورد پاســخش ســور کن

مــرو پیــش او جز بــه دیوانگی  
مگــردان زبــان جز بــه بیگانگی

مگــرد ایــچ گونــه به گرد خرد    
یــک امــروز بر تــو مگر بگذرد

 شــاهنامه/ فردوسی

کیخســرو هــم روبه‌روی افراســیاب 
کــه  ، نمایــش طنــزی می‌شــود  ســیاه‌باز
نقشــش پسرک دیوانه‌ی شــبانی است 
کــه صــدای خنــده پادشــاه تــوران را از 

می‌کند. بلند  حماقتــش 



سووشون / شماره اول 36

که یکــی از مهم‌تریــن مونولوگ‌ها  اســت 
را در آثار شکســپیر خلق می‌کند: 

نبــودن، 	” یــا  »بــودن 
آیــا  اســت.  ایــن  مســئله 
که به تیر  شایســته‌تر آن است 
و تازیانــه‌ی تقدیــرِ جفاپیشــه 
تــن در دهیــم، یا این که ســاز 
بــه  برداشــته،  نبــرد  بــرگ  و 
جنگ مشــکلات فــراوان رویم 
تــا آن دشــواری‌ها را از میــان 
آســودن،  مــردن،  برداریــم؟ 
و  اســت  همیــن  ســرانجام 

بس؟« 

کیخســرو  کتر  کارا امــا این تردید در 
کیخســرو  خون‌خواهــی  نــدارد،  وجــود 
بایــد  حتمــا  کــه  اســت  اخلاقــی  عمــل 
گیــرد، روایــت او تنهــا داســتان  صــورت 
کــه بی‌گناه کشــته شــده  مــردی نیســت 
غم‌انگیــز  اســطوره‌ای  او  پــدر  بلکــه 
اســت که مانند اشــکی گوشــه‌ی چشــم 
کیخســرو  می‌شــود.  خشــک  ایرانیــان 
که نه بــرای انتقام بلکه  پهلوانــی اســت 
کاشــتن عدالــت آمــده آن هم در  بــرای 
لــه اشــک  کــه هــر ســال در آن لا کــی  خا
ایــن  در  فردوســی  می‌رویــد  ســیاوش 
حماســه اخلاقــی جایــی بــرای دودلــی 
تنهــا  نمی‌گــذارد،  قهرمانــش  کتــر  کارا
یک راه درســت وجــود دارد و آن هم از 

مجازات افراســیاب می‌گذارد.
ایــن  گســتره‌ی  کــه  هرچقــدر 
کیخســرو  داســتان  در  خون‌خواهــی 
وســیع است و داســتان یک پدرکشی را 
تبدیــل بــه حماســه‌ی عدالــت می‌کند، 
یــک دیــوار  بــا  مــا  در داســتان هملــت 
نقاشــی بــدون قاب از انبــوه پهلوانی‌ها 
نیســتیم.  روبــه‌رو  حماســه‌آفرینی‌ها  و 
هملــت یــک دعــوای درون خانوادگــی 
اســت، یــک تابلــوی ســاده روی دیــوار 
را  انگیــزه  تفــاوت  ایــن  مــوزه.  ســفید 

تــراژدی  داســتان فردوســی هــم ماننــد 
شکســپیر تبدیل به گورســتانی بشــود با 
جنازه‌هایــی روی هم افتاده که مردگان 
آن‌هــا زنده‌ترین افــراد هســتند. اما این 
تفاوت در نوع نگاه فردوســی و شکسپیر 
اســت که از یکی حماسه‌ی کیخسرو و از 
دیگری تراژدی هملت می‌سازد. هملت 
کتر انســانی است، او قهرمان یا  کارا یک 
او  نیســت،  نقــص  و  بی‌عیــب  پهلوانــی 
آدمی اســت با تمام عواطف و خطاهای 
انســانی. او می‌ترســد، اشــتباه می‌کند و 
گــی  تردیــد دارد و همیــن مهم‌تریــن ویژ
خلــق  شکســپیر  کــه  اســت  شــخصیتی 
که بــاز می‌گردد  کــرده. هملــت هنگامــی 
کــه تــا پایــان  بیــن دوراهــی‌ای می‌مانــد 
میــان  تردیــد  او  تردیــد  اوســت،  همــراه 
خویشــتن داری و پــرده دریــدن اســت، 
روزگار  بگــذارد  و  کنــد  ســکوت  اینکــه 
خ خــود بگردد یا انتقام  همینطــور بر چر
تردیــد  همیــن  بگیــرد،  را  پــدرش  خــون 

برای رســیدن به تــاج، در نهایت مردی 
از خون نروژی است که بر تخت پیروزی 
دشــمن  خــون  از  مــردی  می‌نشــیند، 
ایــن  دانمــارک.  مرز‌هــای  همیشــگی 
کیخسرو بسیار پررنگ‌تر است  ماجرا در 
که در داســتان فردوســی ســرزمین  چــرا 
کتری فرعی وارد  کارا دشــمن، به عنوان 
صحنــه نمی‌شــود، بلکــه فردوســی ایــن 
عــداوت تاریخــی را تبدیــل بــه طرفیــن 
نبرد می‌کند و پشت قصه‌ی پسری یتیم 
کــه انتقــام پــدرش را می‌خواهــد بگیــرد، 
دیــواری بتنی می‌ســازد از نفرت دیرینه 
کیخســرو،  تــوران. در داســتان  ایــران و 
که می‌جنگند، بلکه  این پسران نیستند 
که  ک‌هــا و ســرزمین‌ها هســتند  ایــن خا
گلاویــز هم شــده‌اند. این دشــمنی‌های 
کــه  باعــث می‌شــود  تاریخــی بی‌درنــگ 



37یخسروکهملت-

هیــچ 	” انتقــام  »از 
هملــت  رنــج،  جــز  نمی‌مانــد 
رنــج  در  دو  هــر  وکیخســرو 
هرچنــد  می‌ماننــد،  باقــی 
کــه نــوع رنــج ایــن دو بــا هم 
از  هملــت  اســت؛  متفــاوت 
نگرفتــن انتقــام رنــج می‌بــرد 

گرفتن آن.« وکیخســرو از 
)علیرضــا باوندیان(

پس از تمام حوادث گمان می‌شود 
کیخســرو سایه‌ای از مصیبت  که بر روح 
افتاده اســت و آن همه خــون به ناحق 
ســنگینی  وجدانــش  بــر  شــده  ریختــه 
جهان‌بیــن  جــام  در  نــه  او  می‌کنــد. 
که  بلکــه خــود بــا چشــم خــود می‌بینــد 
کین‌خواهی و بازخواســت  چگونه برای 
عدالــت، بــر روی خانــواده مــادری‌اش 
حــس  همیــن  اســت.  شمشیرکشــیده 
کیخســرو  کــه  پوچــی بعــد انتقــام اســت 
ک می‌کشــاند. او پــس از تمام  را بــه خــا
خــون،  ســرخی  و  اتفاقــات  گردبــاد  آن 
هدفــی  از  خالــی  را  خــود  نهایــت  در 
بــود، می‌بینــد  بــزرگ شــده  برایــش  کــه 
ماندنــش  زنــده  بــرای  دلیلــی  دیگــر  و 
پیــدا نمی‌کنــد‌. در آخــر این رنــج باعث 
جوانــی،  در  ایــران  پادشــاه  می‌شــود 
تخــت را تــرک می‌کنــد و بــه خلــوت پناه 
بــه  او  مــرگ  کــه  نیــز  هملــت  می‌بــرد. 
مــوازات انتقامــش اســت، بــا چشــمانی 
تاناتــوس،  کــه  حالــی  در  می‌میــرد  بــاز 
خــدای مرگ یونان، روحــش را از تنش 
جدا می‌کند و فرصتــی برایش نمی‌ماند 
تا جان دادن دســتانی را ببیند که بوی 
خــون پدرش را می‌دهنــد. با مرگ تمام 
ایــن هیاهوها فرو می‌خفتد و آنجاســت 
همــه  »مابقــی  می‌گویــد:  شکســپیر  کــه 

است.« خاموشی 

کترهایشــان دیده می‌شود، فردوسی  کارا
را  کیخســرو  انتقــام  داســتان،  تمــام  در 
فردوســی  دیــدگاه  از  می‌کنــد،  تحســین 
سرمشــق  جنبــه  مــردم  بــرای  کیخســرو 
دارد. جــوری که شکســت او چون فتحی 
وانمود می‌گــردد و تقریبا همه اتفاق نظر 
کــه حــق بــا پادشــاه بــوده اســت.  دارنــد 
امــا شکســپیر بــه دنبــال تاییــد هملــت و 
خون‌بــار  پایــان  ایــن  نیســت،  اعمالــش 
بــرای  باشــد  پدرانــه‌ای  تنبیــه  می‌توانــد 
پــدر،  خون‌خواهــی  راه  در  کــه  هملتــی 
نــگاه  در  می‌زنــد.  کاری  هــر  بــه  دســت 
غ از اینکه  متفاوتی از تراژدی هملت، فار
پارتوگونیســت  هملــت در نمایشــنامه‌ی 
شکســپیر اســت، گفتــه می‌شــود کــه این 
تراژدی در واقع داســتان ســه پســر است 
کــه پدرش  در کین‌خواهــی پــدر. هملــت 
توســط عمویش برای رســیدن به قدرت 
کشــته می‌شــود، فورتینبــراس، شــاهزاده 
پــدر  بــا  نبــردی  در  پــدرش  کــه  نــروژی، 
کام مــرگ مــی‌رود و در آخــر  هملــت بــه 
کــه پــدرش توســط هملت  بــرادر اوفیلیــا 
لایریتــس،  و  هملــت  می‌رســد.  قتــل  بــه 
خیــال  و  فکــر  بــا  هــردو  اوفیلیــا،  بــرادر 
ریختــن خــون قاتــل پدرانشــان شمشــیر 
سرنوشــتی  و  می‌کشــند  روزگار  تــن  بــه 
کام بــر  ندارنــد جــز دو جســد جــوان و نــا
. نبــرد یتیمان  تخته‌ی ســنگ مرمــر قصر
بــه مرگ‌شــان منتهــی می‌شــود، هــر دو 
زخمی از شمشیرهایی زهرآلود بر پهلوی 
ناعدالتــی جهــان دراز می‌کشــند و جــان 
فورتینبــراس،  کــه  حالــی  در  می‌دهنــد، 
قهرمانانــه، چکمه چرمــش را روی تخت 
دانمــارک می‌گــذارد. شکســپیر ســعادتی 
را بــرای هملــت به جای نمی‌گــذارد بلکه 
مــرگ را بــرای پســران انتقــام و تخــت را 
برای پســر فاتح قلم می‌زنــد. رنج انتقام، 
پســران را از پــای درمــی‌آورد. شــاید ایــن 
حرفــی اســت کــه شکســپیر در پــس ایــن 
داســتان پر تب و تاب می‌خواهد بر زبان 

آورد، انتقام رنج‌آور است. 

می‌تــوان به نــوع شــخصیت‌پردازی آثار 
کیخســرو را  نیــز نســبت داد. فردوســی، 
کوهــی از فضایــل و پهلوانــی می‌ســازد، 
کودکی، شایســتگی  که حتــی در  مــردی 
گــردن،  در  زنگولــه‌ای  مثــل  لیاقتــش  و 
خــود  ســوی  بــه  را  چشــم‌ها  همــه‌ی 
هملــت  همچــون  کیخســرو  می‌کشــد. 
هرگز دســت‌خوش نوســانات احساسی 
بــا  حتــی  او  نمی‌شــود،  خویــش  وجــود 
دنیــا  بــه  امــا  اســت  شــاهان  از  اینکــه 
کــه او خــود  دل نبســته اســت؛ چنــدان 

اینگونــه بیان می‌کند:

چه بندی دل اندر سرای سپنج
گنج و چه نالی ز رنج چه نازی به 

هملــت،  تــراژدی  در  کــه  درحالــی 
قهرمانــی  تیپ‌ســازی  ایــن  از  شکســپیر 
کتــری  کارا دنبــال  او  اســت.  گذشــته 
گوشــت و پوســت و  کــه عــاوه بــر  اســت 
هــم  انســانی  شــخصیت  از  اســتخوان، 
برخــوردار باشــد. هملــت او نــه قهرمانی 
کهن‌الگویی سینه ستبر  که مانند  اســت 
کــرده از پــس مــه، شــجاع دل بربیایــد و 
شمشــیر طلسم شــده را از سنگ بیرون 
بکشــد نــه پهلوانــی اســت کــه بــه دنبال 
یــک حماســه اخلاقــی، خــون بریــزد. او 
از پــس ســوگ پدر به دنیا می‌آید، کســی 
بریده‌انــد.  تردیــد  بــا  را  نافــش  بنــد  کــه 
 ، شکســپیر متفــاوت  رویکــرد  ایــن 
رقــم می‌زنــد،  اینگونــه  را  پایــان هملــت 
کــه قــرار بــود صحنه‌ی  مهمانــی هملــت 
مــرگ گلادیــوس باشــد، تبدیــل بــه یک 
گورســتان خانوادگــی می‌شــود. خون در 
گناهــکاران یکــی پــس  رگ بی‌گناهــان و 
پــرده‌ای  از دیگــری خشــک می‌شــود و 
جــز  انگلیســی  نقالــی  ایــن  از  نمی‌مانــد 
خ از نبرد دو پســر  تابلوی نقاشــی‌ای ســر

. برای انتقام پدر
تفاوت‌هــای  بزرگ‌تریــن  از  یکــی 
هملــت و کیخســرو در واقــع در تحســین 
اعمــال  نکــردن  تحســین  یــا  کــردن 
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که عشــق آســان نمــود اول ولــی افتاد  (
تنش‌آفریــن  عشــق  پــس  مشــکل‌ها( 
اســت. در تنــش دراماتیــک هــم وجود 
ضــروری  پیشــایند  نظیــر  تکنیک‌هایــی 
است. پیشــایند یعنی عطش به آن چه 
در آینــده اتفــاق می‌افتــاد. مثــا نوفــل 
که بــا حمله  بــه مجنــون قــول می‌دهــد 
بــه قبیلــه لیلــی، او را بــه عقــد مجنــون 
امــا  می‌گیــرد  شــکل  جنــگ  آورد.  در 
نوفــل ســرانجام تســلیم صلــح می‌شــود 
و دوبــاره مجنــون بــه ســرزمین تنهایی 
بــر می‌گــردد. یا رومئــو تصمیــم می‌گیرد 
برســاند  ژولیــت  جســد  بــه  را  خــودش 
کنــد.  خودکشــی  و  بنوشــد  زهــر  بعــد  و 
مخاطــب انتظار آن چــه اتفاق می‌افتد 
را می‌کشــد. در هر دو اثر از این تکنیک 

در موارد زیادی اســتفاده شده. 
بایــد  شــخصیت‌ها  تحلیــل  در 
لیلــی مویــی  کنیــم.  کتفــا  ا بــه مختصــر 
دارای  و  دارد  )شــب(  لیــل  بــه  شــبیه 
آن  اســت.  گندمگــون  رخســاره‌ای 
بــا  اســت  انــدام  ســفید  ژولیــت  طــرف 
شــخصیت  دو  هــر  طلایــی.  مو‌هــای 
هــم در نســب بــه قبیله‌هــای معروفــی 
ژولیــت  و  لیلــی  آنچــه  می‌گردنــد.  بــر 
می‌خواهنــد وصال اســت. مانــع آن‌ها 
نیز قبلا اشــاره شــده است. اما این دو 
کاری انجــام می‌دهند یــا حاضرند  چــه 
که مانع برطرف شــود و  انجــام بدهنــد 

به خواســت خود برسند؟ 
در  مانــع  و  انگیــزه  همیــن  عیــن 
ومئــو هــم هســت و بــرای  مجنــون و ر
ح اســت.  بــالا مطــر آن‌هــا هــم ســوال 
اقتضائــات  از  گفــت  بایــد  پاســخ  در 
عاشــقِ  یــک  وجــود  عاشــقانه  پیرنــگ 
فاعــل و یــک معشــوقِ منفعــل اســت. 
مقــام  در  تقســیم‌بندی  ایــن  طبیعتــا 
مقایســه اســت و بــه تســامح عاشــق‌تر 
معشــوق  را  معشــوق‌تر  و  عاشــق  را 
نامیدیــم. حــالا عاشــق و معشــوق در 

کدامند؟ اثــر  دو 

هــم  مجنــون  و  لیلــی  قصــه‌ی  در 
خانــه‌ی  بــه  را  مهم‌تــر  لیلــیِ  مجنــون، 
مهــم، خــوابِ مهــم و خیلــی چیز‌هــای 
که عاشــق  مهــم ترجیــح داده. مــادری 
نیــاز  خــواب  بــه  و  اســت  خــود  فرزنــد 
دارد و خــواب برایــش مهم اســت وقتی 
کم  کودکش بی تابی می‌کند و  می‌بینــد 
گلو پــاره کند، از خوابِ  مانــده از ضجــه 
بــرای فرزنــد مهم‌تــرش می‌گــذرد  مهــم 
کنــد.  آرام  و  آغــوش بکشــد  بــه  را  او  تــا 
آیــا ایــن انتخــاب، غیــر عقلانــی اســت؟ 
پــس تضــاد بیــن عقل و عشــق نیســت، 
بــا  غ  فــار عاقــلِ  شــخصیتِ  بیــن  بلکــه 
شــخصیت عاقــلِ عاشــق اســت. تضــاد 
در لیلــی و مجنــون بین عاقلِ عاشــق و 
غ اســت. در رومئو  جامعــه‌ی عاقــلِ فار
بیــن شــخصیت و  و ژولیــت هــم تضــاد 
عشــق  کــه  جامعــه‌ای  اســت.  جامعــه 
رومئــو را درک نمی‌کنــد. رومئــو عاشــق 
دشــمن خــود شــده و ایــن از امکانــات 
نــدارد و  کــه محدودیتــی  اســت  عشــق 
فراتــر از تمــام مرزبندی‌هــای سیاســی، 
می‌شــود.  جــاری   ... و  اجتماعــی 
پــس تنــش دراماتیــک روی عشــق بنــا 
می‌شــود و برخلاف تصور رایج، عشــق، 
ســکون‌آفرین و مخــدر نیســت. در لیلی 
و مجنــون اصــا کلاس درس خاســتگاه 
و  رومئــو  در  امــا  اســت.  آن‌هــا  عشــق 
ژولیت عشــق از ضیافت آغاز می‌شــود. 

قیــس  نجــد،  نــام  بــه  جایــی  در 
می‌شــود.  علاقمنــد  لیلــی  بــه  عامــری 
البتــه قرار نیســت این عشــق به وصال 
مجنــون  را  قیــس  کــه  طــوری  برســد 
اصلــی  مانــع  کــرد.  خواهــد  بیابان‌هــا 
کــه لیلــی با  پــدر لیلــی اســت. بعــد هــم 
زودتــر  و  می‌کنــد  ازدواج  غیرمجنــون 
بــه  جایــی  در  می‌میــرد.  مجنــون  از 
نــام ورونــا رومئــو بــه ژولیــت علاقمنــد 
بــه  نیســت  قــرار  هــم  رومئــو  می‌شــود. 
ژولیت برســد. مانع اصلــی اختلاف دو 
هســتند.  ژولیــت  و  رومئــو  خانــواده‌ی 
کــه رومئو و ژولیت خودکشــی  بعــد هم 

. می‌کنند
تعــادل  کــه  آن چــه  اثــر  در هــر دو 
اولیــه را از بیــن می‌بــرد، عشــق اســت و 
کــه پیش برنــده‌ی قصــه اســت  آن چــه 
پــس در  از عشــق اســت.  تضــادِ مولــود 
نــوع تضــاد بــا هــم مشــترک انــد. بعضــا 
عقــل و عشــق در ادبیــات بــا هــم تضاد 
گرفتــه شــده و شــاید بــه همیــن دلیــل 
کــه نــام اغلــب عاشــقان مجنون  اســت 
که این تضــاد جعلی یا  اســت. در حالی 
در نقد تعریف خاصی از عقل اســت. آیا 
که مــن مهم‌تر  ایــن اصل عقلانی اســت 

را به مهــم ترجیح بدهم؟

رومئو ژولیت
▪ سجاد دهنوی/دانشجوی حقوق	
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مجنــون پس از ســالها جدایی از لیلی. 
هــم لیلــی پیغامبــر دارد و هــم ژولیت. 
پیغامبــر ژولیــت دایــه اســت و پیغامبــر 
و  لارنــس  رســان.  نامــه  و  نامــه  لیلــی 
کنند  کمــک  نوفــل هــر دو می‌خواهنــد 
و  عاشــق  رســاندن  در  هــردو  ولــی 
معشــوق به هــم ناموفق اند. شکســپیر 
و نظامــی‌ در بیــان مطالــب و حــالات و 
حتــی توصیــف نوع پوشــش از طبیعت 
گوشــواره  کــه  طــوری  گرفته‌انــد.  بهــره 
دســت  ایــن  از  و  اســت  آفتــاب  لیلــی 

و استعاره‌ها.  تشــبیهات 
در پایــان بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره 
کــرد که نظامی تنهــا راوی لیلی و مجنون 
کــه شکســپیر تنهــا  نیســت، همــان طــور 
از  بعــد  نیســت.  ژولیــت  و  رومئــو  راوی 
و  شــعر  قالــب  در  شکســپیر  و  نظامــی 
نمایشــنامه از ایــن دو اثــر اقتباس‌هــای 
زیادی شده و بر اساس آن‌ها آثار زیادی 

نوشته شده است و نوشته می‌شود. 

تــا اینکــه ژولیــت می‌آیــد و بــا بوســه‌ای 
روح بر جســم بی جــان رومئو می‌دمد. 
کاش این خواب را ژولیت  )جســارتا ای 
می‌دیــد. در صحنــه‌ی آخــر این خواب 
که  برای ژولیت تعبیر می‌شــود. آنجایی 
رومئــو رســیده و ژولیت از خــوابِ مرگ 

می‌خیزد.( بر 
در هــر دو اثر عقــد و ازدواج دختر 
ح  مطــر دختــر  از  اجــازه  کســب  بــدون 
اســت. در هــر دو اثــر مــا شــاهد حکــم 
که  مجرمیــت هســتیم. بــا ایــن تفــاوت 
ایــن  و  اوســت  عشــق  مجنــون  جــرم 
باعث رســوایی قبیله‌ی معشــوق شــده 
و جــرم رومئــو قتل اوســت. همین طور 
خانواده‌هــا در مقــام مانع برای هر دو 
عشــق ظاهــر می‌شــوند و پــدران لیلــی 
فرزندانشــان  مــرگ  از  پــس  ژولیــت  و 
می‌کننــد  پشــیمانی  و  ندامــت  اظهــار 
کــه ماهی را هــر وقت  بــه حســاب ایــن 
بــه  البتــه  اســت.  تــازه  بگیــری  آب  از 
که در آب نمرده باشــد. رومئو  شــرطی 
خیالــی  عشــقِ  مقطعــی  در  مجنــون  و 
دارنــد. رومئــو قبــل از دیــدنِ ژولیت و 

در لیلــی و مجنون، عاشــق مجنون 
عاشــق  ژولیــت،  و  رومئــو  در  و  اســت 
ژولیت اســت )نــه رومئو(. ایــن مجنون 
که می‌خواهد موانع را حل  اســت است 
کند و به لیلی برســد. قیس حتی نامش 
را هــم در راه عشــق می‌بــازد و مجنــون 
می‌شــود. همینطــور ایــن ژولیت اســت 
کشــیش مراجعه می‌کند و شــربت  که به 
کند،  مرگ می‌نوشــد تا عشقش را حفظ 
پــس در اثــر نظامــی، عاشــق یــک مــرد 
اســت و در اثر شکسپیر عاشق یک زن. 
کــه عاشــق اثر  ایــن تصــور غلطــی اســت 
شکســپیر را رومئــو بدانیــم. ظاهرا خود 
شکســپیر هم رومئو را عاشــق می‌داند. 
ولــی به نظرم رومئو نه تنها در راســتای 
حــل موانع عشــق عمل نمی‌کنــد، بلکه 
کــه قتــل باشــد مانعــی دیگر  بــا عملــش 
مــوارد  بــه  ادامــه  در  البتــه  می‌ســازد. 
اثــر  دو  تفــاوت  و  شــباهت  از  دیگــری 

می‌کنیم.  اشاره 
هر دو اثر اقتباسند. لیلی و مجنون 
که نقل  اقتباس از اخبار و افسانه‌هایی 
محافل بــوده و رومئو و ژولیت اقتباس 
از شــعری ایتالیایــی در قرن شــانزدهم. 
بــا مــرگ عاشــق و معشــوق  اثــر  هــر دو 
چگونگــی  در  ولــی  می‌رســد  پایــان  بــه 
کــه  مــرگ مختلفنــد. مجنــون در حالــی 
قبــر معشــوق را در آغــوش گرفتــه، جان 
داده در مقابــل رومئو با شمشــیر آخته 
بــر جســد ژولیــت افتــاده. بعــد از مــرگ 
که دور او  مجنون پدر و مادری نیســت 
را بگیرنــد ولی پس از مرگ رومئو پدران 
مــرگ  ایــن  حتــی  و  می‌آینــد  مــادران  و 
بــه صلــح دو خانــواده منجــر می‌شــود. 
رومئــو و مجنــون در فراق پــس از بیدار 
مانــدن در شــبی دراز و هــزار راز و نیــاز 
بــه خواب می‌روند و رویایی می‌بینند و 
بعد از بیدار شــدن به فکر فرو می‌روند. 
کــه بــر  رویــای مجنــون پرنــده‌ای اســت 
گوهــر می‌گــذارد و رویــای رومئو  تــاج او 
کــه خــود را مــرده می‌بینــد  ایــن اســت 
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که به صورت  یــم  اســناد معتبــری ندار
مخاطبــان  وضعیــت  صریــح  و  واضــح 
باشــند،  داشــته  را  بلیــط  فــروش  و 
ســالن‌های  تأســیس  و  ســاخت  امــا 
قاجــار  دوره‌ی  در  متفــاوت  اجــرای 
مــردم  کــه  می‌دهــد  نشــان  پهلــوی  و 
از ایــن هنــر  بــا تئاتــر  آشــنایی  از  بعــد 
اینکــه  بــا  کرده‌انــد.  را  لازم  حمایــت 
امــا  بــود  یــان  دربار انتظــار  از  دور 
زیــرا  گرفــت  انجــام  حمایت‌هــای لازم 
خــود  خاطــرات  در  اعتمادالســلطنه 
که اســماعیل بزاز برای  نوشــته اســت 
دریافــت  تومــان   400  ، تئاتــر در  بــازی 

مــدرن،  تئاتــر  اجــرای  بــرای  شــاه، 
دارالفنــون  در  نمایــش  ســالن  اولیــن 
کــه  تئاترهایــی  شــد.  تاســیس  تهــران 
در  اجــرا  بــه  نمایــش  ســالن  ایــن  در 
می‌آمدنــد بــه صــورت خصوصــی تنهــا 
یــان بــود  بــرای خانــدان شــاه و دربار
دیگــری  تئاتــر  ســالن‌های  کم‌کــم  و 
و  شــد  تاســیس  دیگــر  مکان‌هــای  در 
مــردم، بیشــتر بــا فضــا و نــوع اجــرای 

آشــنا شــدند.  وپایی  ار تئاتر 
بدانیــم  بخواهیــم  کــه  ایــن 
مخاطبــان تئاتــر در دهه‌هــای بعدی 
و  منابــع  اســت،  بــوده  چگونــه  تئاتــر 

تعاملــی  شــکل  یــک  تئاتــر 
و  کلام  عمــل،  طریــق  از  کــه  اســت 
را  جامعــه‌ای  ایده‌هــای  نمایــش، 
و  می‌کنــد  منتقــل  گران  تماشــا بــه 
احساســات، اندیشــه و تفکرات آن‌ها 
وپایــی در  را تحریــک می‌کنــد. تئاتــر ار
ایــران  بــه  شــاه  ناصرالدیــن  دوره‌ی 
آمــد. قبــل از آن نمایش‌ها به صورت 
بــه  بودنــد  وحوضــی  ر و  کوچه‌بــازاری 
ناصرالدیــن  دســتور  بــه  علــت  ایــن 
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اقتصــادی،  مشــکلات  جملــه  از 
ع  شــیو  ، تئاتــر بــه  لازم  توجــه  عــدم 
باعــث  کــه  ک  خطرنــا بیماری‌هــای 
و  اســت  شــده  تئاتــر  شــدن  بســته 
اجــرای  در  کــه  محدویت‌هایــی 
از اطلاعات  یکــی  تئاتــر وجــود دارد. 
ایــن  مطالعــه  حیــن  در  کــه  مهمــی 
مقالــه مشــاهده می‌شــود ایــن اســت 
تئاتــر  بــه  کــه  قشــری  کم‌تریــن  کــه 
نــان  نوجوا و  ســالمندان  می‌آینــد 
بــه  شــما  توجــه  اســت  بهتــر  هســتند. 
کــه  ع بیشــتر جلــب شــود  ایــن موضــو
کشــور  آینــده‌ی  کــه نســل  نوجوانانــی 
را تشــکیل می‌دهنــد نســبت بــه تئاتــر 
آن  نمی‌دهنــد،  نشــان  علاقــه‌ای 
آینــده‌ی تئاتر چه خواهد شــد  وقــت 

گــر دیگــر علاقه بــه تئاتر نباشــد.  ا
موضــوع  ایــن  بــه  بیایــد  کنــون  ا
تئاتــر  دارد  علتــی  چــه  کــه  کنیــم  فکــر 
حائــز  تئاتــر  چــرا  و  بمانــد  باقــی 
جــذب  بــرای  بایــد  و  اســت  اهمیــت 
همانطــور  شــود.  تــاش  آن  مخاطــب 
شــد  آورده  هــم  متــن  اول  در  کــه 
اندیشــه  احساســات،  می‌توانــد  تئاتــر 
از  کنــد.  تحریــک  را  مــردم  تفکــرات  و 
تاثیرگــذاری‌ای  میــزان  و،  ر همیــن 
را  دارد  افــراد  وی  ر زنــده  تئاتــر  کــه 
نمی‌تــوان بــا دیگــر رســانه‌ها مقایســه 
قابلیــت  ایــن  تئاتــر  همچنیــن  کــرد. 
و  اتفاقــات  از  بســیاری  کــه  دارد  را 
مــردم  بــه  را  اجتماعــی  حرکات‌هــای 
برســاند و به صورت زنده و نمایشــی، 
کــه دارنــد  مــردم را از وضــع حاضــری 
پــس بهتــر اســت نســبت  کنــد.  مطلــع 
بــه حاشــیه رفتــن تئاتر و مشــکلات از 
در  و  نباشــیم  بی‌تفــاوت  قبیــل  ایــن 
کنــار مشــکلات دیگــر به ایــن موضوع 

هم توجه لازم بشــود.

صــورت  بــه  کــه  اســت  مخاطبــان 
آشــکار مشــاهده می‌شــود. امــا بیایــد 
تئاتــر  بــه  کــه  افــرادی  بــه  یــم  بپرداز
کســانی  چــه  ببینیــم  و  ونــد  می‌ر
 384 بیــن  از  کلــی  طــور  بــه  هســتند. 
را  مخاطبــان  می‌تــوان  شــرکت‌کننده 
کرد؛ دســته‌ی  بــه ســه دســته تقســیم 
می‌شــود  آنــی  وشــنفکر  ر شــامل  اول 
ونــد، دســته‌ی دوم  کــه بــه تئاتــر می‌ر
کــه  می‌شــود  دانشــجویان  شــامل 
خــود  فراغــت  اوقــات  گذرانــدن  از 
دســته‌ی  و  می‌برنــد  لــذت  تئاتــر  در 
و  می‌شــود  اســتادان  شــامل  ســوم 
بیشــتر  افــراد  ایــن  تمامــی  همچنیــن 
فراغــت  اوقــات  گذرانــدن  دلیــل  بــه 
کــه  دلایلــی  ونــد.  می‌ر تئاتــر  بــه  خــود 
تئاتــر  بــه  افــراد  ایــن  جــذب  باعــث 
می‌شــود زنــده بودن اجــرا و صداقت 
تئاتــر  در  سانســور  نداشــتن  و 
شــدن  برانگیختــه  همچنیــن  اســت. 
خــاص  باعــث  کــه  آن‌هــا  احساســات 

کردن تئاتر می‌شــود.  جلــوه 
عنصــر  مهم‌تریــن  کــه  می‌دانیــم 
تئاتــر  و  هســتند  مخاطبــان  تئاتــر  در 
گران اســت.  کامــا وابســته بــه تماشــا
تعییــن  کــه  هســتند  مخاطبــان  ایــن 
کنــد  پیــدا  ادامــه  تئاتــری  می‌کننــد 
اغلــب  همچنیــن  شــود.  کنســل  یــا  و 
ســلیقه  اســاس  بــر  نیــز  نمایشــنامه‌ها 
آن  در  مخاطبــان  کــه  اجتماعــی  و 
می‌شــود.  نوشــته  می‌کننــد  زندگــی 
مخاطبان  بــه  نســبت  نمی‌تــوان  پــس 
تئاتــر بی‌توجــه بــود و تنهــا به عوامل 
پرداخــت.   تئاتــر  اجــرای  و  ســاخت 
شــده‌اید  متوجــه  نیــز  شــما  حتمــا 
کــم  خیلــی  اطرافیان‌تــان  در  کــه 
تئاتــر  بــه  کــه  می‌شــوند  پیــدا  کســانی 
لــه آقــای دکتــر محمــد  برونــد. در مقا
کریم‌ونــد  فاطمــه  خانــم  و  احمــدی 
نــد  می‌توا کــه  اســت.  آمــاده  هــم 
باشــد؛  داشــته  متعــددی  دلایــل 

دوام  اجراهــا  ایــن  اســت.  کــرده 
وضعیــت  چــون  نداشــت  چندانــی 
اجتماعــی پذیــرای ایــن هنــر و بازیگر 
در  بعد‌هــا  امــا  نبــود.  تئاتــر  حرفــه‌ای 
لــه‌زار ســاخت  و لا عمــارت مســعودیه 
پیــدا  ادامــه  تئاتــر  ســالن‌های  ایــن 
کــرد. همچنیــن ســالن دارالفنــون نیــز 
بازســازی شــد و مــردم بیشــتر از قبل 

کردند. اســتقبال  آن  از 
که به ســیر تاریخی  گذری  بعــد از 
ایــن  بــه  می‌خواهیــم  زدیــم،  تئاتــر 
تئاتــر  کنــون  ا کــه  یــم  بپرداز موضــوع 
ایــران چــه جایگاهــی بیــن مخاطبــان  
از  بهتــر  درک  بــرای  دارد.   ایرانــی 
کنــون بــه تئاتر  کــه ا قشــرها و افــرادی 
مقالــه‌ای  بــه  می‌خواهیــم  ونــد،  می‌ر
حاجــی  دکتــر  آقــای  کــه  یــم  بپرداز
فاطمــه  خانــم  و  احمــدی  محمــد 
تاثیــر  برســی عوامــل  نــام  بــا  کریم‌ونــد 
گــذار بــر جــذب مخاطبــان تئاتر شــهر 
کردند،  1394 منتشــر  تهران در ســال 
پرسشــنامه‌ای  پژوهــش  یــک  کــه 
تئاتــر  گران  تماشــا از  نفــر   384 بیــن 
بــه  اســت.  تهــران  تئاتــر  ســالن‌های 
می‌توانــد  مقالــه  ایــن  دلیــل  همیــن 
را  خوبــی  بســیار  اطلاعــات  مــا  بــه 
بدهــد. امــا نکتــه‌ی قابــل توجــه ایــن 
تهــران،  در  پژوهــش  ایــن  کــه  اســت 
، انجام شــده اســت و  کشــور پایتخــت 
آمــار به صــورت نمونه‌گیری به دســت 
که  یــادی  آمــده ولی بــه دلیــل افراد ز
مــا  کرده‌انــد  شــرکت  گــزارش  ایــن  در 
مخاطبانــی  وضعیــت  از  می‌توانیــم 
شــویم.  مطلــع  ونــد  می‌ر تئاتــر  بــه  کــه 
کــه  اســت  شــده  کــر  ذ مقالــه  ایــن  در 
گر  تماشــا افــراد  ســنی  رنــج  میانگیــن 
اســت.  ســال   36 تــا   16 بیــن  تئاتــر 
طبقــه‌ی  از  آن‌هــا  کثریــت  ا همچنیــن 
نکتــه  و  هســتند  بــالا  بــه  و  ر متوســط 
در  کــه  مشــاهده‌ای  قابــل  و  مهــم 
کاهــش  شــده،  کــر  ذ هــم  مقالــه  ایــن 
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